ه حسن رنکرز: به خودم گفتم اگر دير بجنبی» آنها خواهند مر ۵... 
ه گزارشی از فیلم های در خشان سال 
۶ انکارامیزبان سپر دفاع موشکی 
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سال نو میلادی بر هجو طنان 
مسبحی گر امی باد 


۱ دی ماه مصادف است بااول ژانویه ۲۰۱۱و آغاز سال جدید 
میلادی در کشورهای اروپایی و جمعیت های مسیحی نشین: 
از چهارم دی ماه( سالروز میلاد حضرت مسیح(ع) تا ۱۱ دی 
ماه( آغازسال‌تومیلادق) به‌هفته کریسمس ۸ ۱ ۳۳ 
می دانید تعطیلات کریسمس مسیحیان ایران و اصولاً عید سال نو 
هموطنان مسیحی ما تفاوتهایی با اروپاییان دارد که سعی داریم در 
شماره‌های آینده در این باره گزارشی تقدیم شما کنیم امافی الحال 
ا وبه این مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی رابه تمامی هموطنان 
ا ارجمند مسیحی کشورمان تهنیت گفته و برایشان در سال جدید 
صحت و سلامت و سعادت و سربلندی و عزت آرزومندیم. 





دا 


داست است که گفتاه 


مشاور خانواده 
گزارش از زندان 





پیام تار یخی امام (ره) به گورباجف 

در ۱ ادی‌ماه ۱۳۶۷ هجر ی شمسی حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران پیام مهم و تاریخی 
خود را خطاب به گورباچف صدر هیئت رئیسه شوروی سابق صادر فرمودند. حضرت امام در بخشی از پیام 
تم خویش چنین فر مودند:«برای همه روشن است که از این پس کمونیسم را باید در موزه‌های تاریخ سیاسی جهان 
EE‏ جستجو کرد چرا که مار کسیسم جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای واقعی انسان نیست. چرا که مکتبی است مادی 
وبا مادیت نمی توان بشریت را از بحران عدم اعتقاد به معنویت که اساسی‌ترین درد جامعه بشری در غرب 
و شرق است به در آورد...». شایان ذ کراست که پیام امام خمینی از طریق هیئتی به ریاست حضرت اا 

جوادی آملی در روز ۱۳ دی ماه به گورباچف ابلاغ شد. 


5 


دنت ییدامی کند 


شهادت سید الساجدین امام زین العابدین(ع) 

در ۵ آمحرم‌الحرام سال ۹۵ هجر ی قمر ی(بنابر برخی روایات)؛ حضرت سید الساجدین‌امام زین العابد ین(ع) 
امام مسلمانان جهان به دست ولید بن عبد الملک به شهادت رسیدند. پس از شهادت امام حسین(ع) در حماسه 
خونین کربلا.امام سجاد(ع) هدایت امت اسلامی راعهده‌دار شدند. دعاهای شبانه ان حضرت در کتابی به 
نام صحیفه سجادیه گرد اوری شده که از منابع مهم شیعی نیز به شمار می‌رود. شایان توجه است که برخی از 
مورخان شهادت امام سجاد(ع) را در روزهای ۱۲و ۸ محرم نیز ذکر کر ده‌اند. 

درس سس O‏ 1 

در ۲ ۲محرم الحرام سال ۶۰ ۳هجری قمری «شیخ طوسی» ملقب به «شیخ الطائفه» دانشمند پر اوازه دراصول. 
کلام و حدیث واز بزر گترین علما و فقهای شیعی در نجف در گذشت .این عالم بز رگوارنخستین حوزه علمیه رادر نجف 
بنانهاد و خود به تدریس در این حوزه مشغول شد ازشیح طوسی کتب بسیاری درباره قر آن, فقه .اصول و حدیث باقی 
مانده است که از آن جمله مبسوط درمسائل کلامی و اصولی: التهایه درباره فقه و تفسیر تبیان را می‌توان نام برد. 


0 حص ت محمد(ص) 


عملیات محمد ر سول اللّه (ص) 
لش کیت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) در ۳ دی ماه سال ۰ هجری شمسی عملیات محمد رسول اللّه(ص) 
۳ مد پر مسوول و سرد بیر: آغازشد. این عملیات دردوران جنگ تحمیلی رژیم بعنی عراق علیه جمهوری 


فتح الله حواد ی 


اسلامی ایران؛ اجرا شد ساه تاسداران انقلاب اسلامی عملیات محمد رسول 
در سید احمد شسهابی ی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظرچاپ: کریم‌ملکی. لااله‌الاالله محمد رسول اللّه(ص) شر وع شد و هدف ازاجرای آن شناسایی و برهم 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی LL‏ زطق 9 ۱ 
زهرا کوچکی مرت سین عملیاتی غرب نوسود بود. 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان نفت جنوبی E‏ 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی در گذشت ابت الله شوشتری 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ ۳ آ7 ی ۸ Co‏ : ۳ 
روابط عمومی: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ در ۱۲محرم الحرام سال ۱ ۰۲ اهجری فمری E‏ ایت الله ملا عبداللّه سوستری)) از عالمان شيعه و 


نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ شاگرد مقدس اردبیلی در گذشت. مر حوم شوشتری همزمان با انتقال حوزه علمیه قزوین به اصفهان از نجف به 
Email. haftegi@ettelaat com‏ ۳ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۰ 
آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ ایران‌ باز گشت واز مد ر سان بر جسته اصفهان شد.ایشان در دوره‌اقامت خو د د راصفهان به‌بنای مدر سه ملا عبد الله 


۰ ۷ ۲ ڪا مه 
نمایر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ مدرسه شخ لطف الله در مبدان نف ن همت کر د وا اثارزباراازخود به باد کار گذاشت 
امور مشترکین: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ E‏ تفت ی کرد واین اثارزب را ۱۳۳ 
چاپ از: ایرانچاپ تسلیت به همکار 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ a‏ 7 ۳ 9 ۲ ۲ 
باخبرشدیم همکاران گرامیمان | قایان داودمظفر ی منصور مظاهریان, احمد و مهد ی سلیمانی و علی بهنام 
(نماینده‌روزنامه اطلاعات در شهر ستان آمیدیه) در غم از دست دادن عزیزانشان سیاه‌پوش شدهاند. برای 


شماره ۳۴۵۱ - جهارشنبه ۸ دی ۱۳۸۹ 
۳ محرم ۱۴۳۲ ۲٩‏ دسامیر ۲۰۱۰ 
در گذشتگان مغفرت الهى و برای بازماند گان صبر و اجر جزیل از در گاه خداوند منان خواستاریم 
سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 





هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر 
و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 

مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 

مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 
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محمد امین جوادی 
0 2[ 


شسم نیکساری 


همواره‌شنیدن خبر تعطیلی یک کار گاه‌یا کار خانه 
عذابم دادهاست. شاید هیچ چیز تلخ تر از این نیست 
که یک روز سر بر ست خانواده افسر ده و ملول به خانه 
بیاید و به همسر و فرزندانش بگوید اخراجم کرده‌اند 
و یا کار گاه‌یا کار خانه ما تعطیل شده و با جند ماه است 
که حقوق نگرفته ام. 

از این ماه ممکن است نتوانم اجاره خانه رابپر دازم. 
ممکن است جک شهریه دانشگاه دختر خانه یاس 
کنیم. شاید مجبور شویم از جایی قر ض بگیر یم و یا 
خر ج اضافه ای پیش نیاید. ممکن است مد تی مجبور 
شویم از گوشت و مرغ بر سر سفره پرهیز کنیم و .... 

TT‏ ار 


مشکلات روحی و روانی و رفتاری است که برای 





پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: 

-هیچ بنده‌ای در روز قیامت قدم از قدم 
برنمی‌دارد, تا از این چهار چیز از او پرسیده شود: 

از عمرش که در چه راهی ان راصرف نموده 
9 از مالش که از کجا به دست اورده و در جه راهی 
صرف نموده... و از دوستی ما اهل ببت. 

شهربانو عبدالحسینی -یزد 

خداحافظی با انرژی‌های فسیلی 

برای مبارزه با آلود گی هوایکی از راه‌حلها این است 
که از انرژی‌های فسیلی استفاده نکنیم. جلو گیری از 
عبور و مرور خودروهای فرسوده, به ویژه کامیون‌ها 
و اتوبوس‌های قدیمی که دودزایی و آلودگی زیادی 
بی توجهی صورت می گیر د. نکته دیگر استفاده از 
انرژی خورشیدی و نیروی برق است که در ایران 
فراوان است که بسیار کم مورد استفاده قرار می گیرد 
و برای سوخت خودروی برقی و با استفاده از انر ژی 
خورشیدی بااینکه ایران خورشید خوبی دارد. 
سرمایه گذاری لازم صورت نمی گیرد. بهر حال برای 
از بين بردن الود گی» توجه به این نکات هم بسیار 


۴ 


سر ود 


سس 


گر کتک ر 









سر پر ست خانواده و به تبع آن برای تمامی اعضای 
اراد ار سس ll‏ 
دست رفتن شغل است. 

کارعزت وشرف مرداست وهیچ چیز به اندازه 
E ULE‏ 
شود. مقوم خانواده و جلا دهنده روح انسانی است. 
به همین خاطر وقتی می شنوم که کار گاه یا کارخانه 
ویایک شر کت تعطیل شده اسست. بی اختیار غصه 
ام می گیرد.از جمله همین هفته زمانی که شنید م 
اا تسیل ورس کار کر 
بیکار شده اند. بر خورد لرزیدم که سرنوشت این عده 
چه می شود؟ 

این تنها یک نمونه است. همین هفته نمابر دیگری 
به دستم رسید از سخنرانی مسوول یک واحد صنعتی 
در شهرک صنعتی آمل (مهندس جوادی شر کت 
پسا) که عنوان ان سخنرانی» مراسم اختتامیه یک 
واحد صنعتی بود که مدیرعامل آن به ناگزیر وبرای 
جلوگیری از زیانهای‌سخت مالی مجلس اختتامیه یا 
مجلس ختم این واحد رابر گزار کرد. 

از این دست خبرهادر این ملک ومملکت کم 
نیست. گر چه تعطیلی این واحدهاار تباطی به طرح 
هدفمند کر دن بارانه‌هان داردوهر جه که بود 
اتفاقاتی بود که بسترش در سالهای گذ شته مهیا شد 
وبه تعطیلی واحدهای بسیاری انجامید و نشانگر 
رای اا تب رما زیت برد 


جوبای کاری آبرومندم 

اینجانب دختری ۲۵ ساله مجرد و ساکن تهران 
هستم که خانواده‌ام در حال حاضر در شهرستان 
ساکن هستند و سرپرستی انها بامن است. بنده 
کارشناسی مدیریت بازر گانی را نیز کسب کرده‌ام 
ولی به علت مشکلات ایجاد شده امکان دریافت 
مدرک آنها را در حال حاضر ندارم. 

همچنین بايد عنوان کنم که من حدود ۸سال 
سابقه کار در ادارات مختلف را دارا می‌باشم ولی در 
حال حاضر با توجه به مشکلات عدیده مالی پیش 
آمده و با در نظر داشتن اقساط معوقه بانکی متأسفانه 
بیسکار بوده و به شدت نیازمند یک شغل آبرومند 
هستم. به همین منظور از خوانند گان عزیز مجله شما 
تقاضا دارم در صورت امکان بنده را یاری فرمایند تا 
بتوانم در مقابل سختی‌های روزانه زند گی که همه ما با 
آنهادست به گریبان هستیم به مقابله بپردازم و چشم 
انتظار باری برادران و خواهران مسلمان خود هستم. 

نشانی و مدا رک تایید گفته‌های فوق در دفتر 
مجله موجود می‌باشد. 

برای استفاده از قطار جه کر ده‌ایم؟ 

هر روز در صداو سیما در مطبوعات از مردم 
می‌خواهند برای سفر از وسایل نقلیه عمومی استفاده 
کنید. مردم هم دوست دارند که از وسایل نقلیه عمومی 
استفاده کنند. اما مسأّله این است که آبامی‌توانند؟ مغلا 
اگر مردم بخواهند از قطار استفاده کنند به راحتی بلیط 


صورت داده ایم و البته نشانه سیاست های ناروای 
ارزب وج ود تورم داخلی وواردات بی رویه کالا واز 
دست رفتن مزبت نسبی تولید برای واحدهای صنعتی 
را ار را 
واحده ای صنعتی را فر اهم اورده و موجب شده تا 
در تعداد قابل توجهی از شهر کهای صنعتی کشور؛ 
شاهد اسیب های جدی باشیم. به نحوی که بسیاری 
از آنها قادر نیستند باحدا کثر ظرفیت خود کار کنند. 
برخی ناگزیر به تعطیلی شده اند و تعدادی نیز با نیمی 
ار سس ات ای ی ان 
محسوب می شوند. 

از این پس امااگر هوشیاری و دقت کافی به عمل 
نیاید واگر برای آسیب های وارد آ مده به بخش تولید. 
فکر اساسی صورت نگیر د و دستی نباشد تا زیر بال و 
هد فمندی بارانه هابه خودی خود برای تولید وصنعت 
کرک ی ار 


گیرشان می‌آید؟ آیا قطارهای ما استاندارد هستند؟ 
ایا روا ها اا ارده درطل مال شیر 
درباره خارج شدن قطار از ریل می‌شنویم ؟ خب قطار 
مطمئن‌ترین وسیله حمل و نقل است و مردم هم آنرا 
فا ار اه 
و نقل ریلی انجام داده‌ایم ؟ در ژاین سرعت قطارها 
به ۳۵۰ کیلومتر رسید اما متوسط سرعت قطارهای ما 
هنوز که هنوز است جقدر است؟ 

ذکربا آقابابایی -گرگان 


دیسک کمر و تنگنای مالی 

زنی ۳۲ ساله‌ام. چهار سال تمام است که به دلیل 
ناتوانی خانواده. خودم به تنهایی با سختی‌های فراوان 
مخارج خانواده را تأمین کرده‌ام اما دیگر خسته 
وناتوان شده‌ام. بیماری دیسک کم به من اجازه 
کار کردن زباد نمی‌دهد و در حال حاضر سخت 
به تنگنا افتادهام و اجاره خانه‌ام عقب افتاده است و 
خال ا مر در یدمن دات هان هار 
تومانی که کمیته امداد به ما ان هم هر دو ماه یکبار 
می‌دهد. صاحبخانه هم گناهی ندارد و پول اجارهاش 
رامی‌خواهد و تا به حال از محل همان پانصد هزار 
تومانی که ودیعه و پیشش بود نیمی از اجاره‌ها را 
داده‌ایم. امااگر کمک دیگری به ما نشود نمی‌دأنیم 
باید چه کنیم. خواهشمندم به من کمک کنید. اجرتان 


با امام حسین(ع) ان غاا ۱ ۱ 
۱ ۱ ف -ی -گرگان 

















صادرات بیشتر کالاهای ایر انی رابارشد بهره وری و 
کاهش مصرف آنر ژی و نیز اصلاح قیمت تمام شده. 
فراهم آورد.ام.. 

مااین مهم وقتی اتفاق می افتد که در مقام اجرابه 
درستی وبا درایت عمل کنیم. 

از این پس با واقعی شدن بهای انرژی که نقش 
ی ری را 
رویه کالاها می تواند یک تهدید جدی به حساب آید 
تاواحدهای بیشتری تعطیل شوند. قد ر مسلم هیچ 
تولید کننده‌ای دوست ندار د واحد تولیدی‌اش را 
ECC E‏ 
با سرنوشت او گره خو رده اند. دغدغه تامین معاش 
آنان» دغدغه پر داخت حقوق به آنان و راضی تر نگه 
cC MOTS‏ 
رشد نیز دارد. 

یک تولید کننده‌ویایک کار آفرین از پیشرفت 
کارش, از افزایش کیفیت محصولش. از افزایش 
تولیدش لذت می برد. همواره دررصدد توسعه کار و 
SS ICN CCT‏ 
لذا کمتر به دنبال منفعت طلبی های فر دی است. به 
همین خاطر دوست ندارد در کارش شکست بخورد. 
و خلاصه کو ته سخن‌اینکه تعطیلی یک واحد صنعتی 
مرگ روحی و روانی او نیز هست. 

انچه که از این پس بای د وظیفه متولیان امر 
تلقی شود. کمک به اینگونه افر اد و سریانگه داشتن 


انصاف را فراموش نکنیم 

بنده حسن اکبری تبعه افغانستان فعلاً مقیم کشور 
ارات مد خرس وی آرعا شان مه اطلاعات 
هفتگی می‌باشم. بنده مدت ده سال در کشور جمهوری 
اسلامیایران بوده‌ام و تحصی لات‌ام را تادوره پیش 
دانشگاهی در ایران به پایان رسانده‌ام - که جا دارد از 
طریق مجله شما از عموم معلمین و مدیران دلسوز و 
مهربانم در شهر اصفهان تشکر و قدردانی نمایم-در 
مطلبی توسسط یکی از خوانت د گان محترم در رابطه با 
افغانها مطلبی چاپ شده بود که لازم دیدم برای روشن 
شدن آذه ان عمومی مطالبی رابه عرض برس‌انم: 
نوشته شده بود افغانها جهت ماندن در ایران دست به 
حیله و ترفندهایی زده‌اند از جمله اینکه جهت ماندن 
در ایران به سازمانهای خیریه هجوم بر ده‌اند -باید به 
عرض دوست عزیزم برسانم که غیرت. شجاعت و 
قناعت هیچ افغانی اجازه نمی‌دهد که دست به گدائی 
بزند -شاید بارها شنیده باشید که تمام مردم دنیا 
از قناعت پیشه بودن و صبور بودن مردم افغان یاد 
می کنند. افغانها با هر شرایط سخت و ناگوار سوخته 
و ساخته‌اند واکنون که به لطف خداوند بز رگ سایه 
جنگ از کور ما کناررفه ات ات رود تمامی 
افغانها به کشورشان بر گردند. 

مردم افغانستان یاران همیشگی دوران جهاد 
مین اندر ماو ال وروی رد اس 
نخواهند کرد و خود راهمواره مدیون نوعدوستی مردم 


ol‏ ی انا ال رن را 
مهمی که در سالهای اخیر به دلایل متعدد و گوناگون 
مورد غفلت قرار گرفته و ناهنجاریهای فراوانی رابه 
دنبال آورده‌است.اگر لحظه ای اند یشه کنیم که‌ا 
تعطیلی یک واحد اشتغال چه تبعاتی به بارخواهد امد 
وچه آسیبی به کیان خانواده‌ها وسلامت روحی وروانی 
آنان‌زده‌خواهد شد. قدر مسلم بانگاه‌مشفقانه تری 
به این بخش چشم خواهیم دوخت. 

می توان تمام نیازهای کش ور رااز هر نقطه عالم 
خرید و در اختیار شهر وندان گذاشت. 

می شود به همه آنهاماهی انه مبلغی يول داد 
تا در Dd‏ گرا تاکن 
می خواهیم جوانان ماونسل ماباعزت نفس بار آیند 
واگر می خواهیم که مغرور و سر بلند باشند و احساس 
عزت و آزاد گی کنند باید شر ایطی رافراهم بياوریم که 
بتوانند از دستر نج خود بهره ببر ند و احساس سربلندی 
کنند. این احساس تنهابا داشتن کار و امید به پیشرفت 
شغلی به دست خواهد امد. 

از خد اوند می خواهم که از این پس تعداد خبر هایی 
که در باره افتتاح واحدهای اشتغال در روز نامه ها به 
ای رس امس رای سای اسان 
ده هانیروی کار است.به مر اتب بیشتر از خبرهایی 
باشد که از تعطیلی یک واحد اشتغال و یا بیکاری 
یک ی اچند نفر ویاچند ده‌نفر کار گر و کارمند خبر 
می دهند. . 
اران ا رم رد له و ورا 
هر گونه غرض و مرض قضاوت گر دد! پدیده مهاجرت 
و مهاجرپذیری در دنیای امروز شکل عام دارد و مربوط 
به تمامی کشورهای دنیا می‌شود. حتی از خود کشور 
ایران در امریکا و کانادا و اروپا بیشترین تعداد مهمان 
اورا ارد قفاوت آ نها امهانخرین انفای درا ترا 
آن است که:... آنها از تمامی حقوق انسانی و حقوق 
اجتماعی بر خوردار بوده‌اند حق تحصیل داشته‌اند حق 
کار داشته‌اند کود کان آنها به جرم نداشتن کارت از 
مدارس اخراج نگردیده‌اند - کود کان آنها بدون اطلاع 
پدر و مادرشان راهی ار دوگاه نگر دیده‌اند و... 

تمه تال امد اتف دار ناتان ا مار 
غنل : اتضاف خارج ي 

راست‌باز وپاک‌باز 

آورده‌اند که شيخ ابوسعید آبی‌الخیر روزی در 
نیشابور بر نشسته بود و جمع صوفیان در خدمت 
او بودند و به بازار فرو می‌شدند. جمعی برنایان 
می آمدند برهنه» هر یک ابزار پایی چرمین در پا کرده 
بودند و یکی رابر گردن گرفته می آوردند. چون پیش 
شیخ رسیدند. شیخ پرسید: که این کیست؟ گفتند: 
امیر مقامران (رئیس قماربازان) است. 

شیخ او را گفت که:این امیری به چه یافتی؟ گفت: 
ای شیخ به راست باختن و پاک باختن. شیخ نعره‌ای 
بزد و گفت: راست‌باز و پاک باز و امیر باش. 


منبع: خواندنیهای ادب پارسی 
عباس عابد -اندیشه 


۸۹۸ 


خوب وارجمند محله اطلاعات هفتگی وبا تبریک 
فرارسیدن سال نومیلادی به تمامی خوانند گان 
ارجمند هموطن مسیحی و با پوزش همیشگی به خاطر 
تآخیر در ارائه پاسخ به نامه‌های شما خوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی. 


اد 
رد جرد 


# غلامعلی قاضی شهرضا 

نامه شمارا خواندم و از لطف شما خواننده 
CITT‏ سل رال ات 
عنوان «ترافیک تنگه زاغ» در ترازو چاپ می‌شود. 
کر ارس رل 
از دریافت.مارااز رسیدن آن مطلع کنید. موفق 
باشید. 

# سید آقا مستجابی -سراب 

بارها از خوانند گان ارجمند تقاضا کردم که با 
رت ار 
TT TTS‏ 
اینکه به دلیل پراکند گی» من متوجه تظلم خواهی 
شما نشده‌ام. ان شاءاللّه در مکاتبات بعدی کمی 
واضحتر و روشن‌تر موضوع را بیان کنید. 

۷ کامران کاظم‌زاده-؟ 

لطفا در مورد پاسخ سوال خود در ساعات 
CEKEN‏ ره 
eT‏ 

# عباس عابد اند یشه 

تصاویر کود کان ضمیمه نامه شما را به بخش 
شکوفه‌های زند گی دادم تا مورد استفاده قرار گیرد 
از همکاری خوبتان با مجله سپاسگزارم. 

# محرمعلی عاطفی ""تهران 

نامه شما در هفته اینده در بخش نامه های 
بی واسطه, چاپ می شود. موفق باشید. 

* سید حسین حسینی " اصفهان 

نامه شما در نوبت جاپ قرار گرفت. برایتان 
توفیق و سلامت آرزو دارم. 

ابراهیم گرجی محمدزاده -"شاهین شهر 

دو نامه جدید از شم دریافت کرده‌ام که به 
تحریریه سپرده ام تا مورد بررسی قرار گیرد. 

# غلامعلی چریکی - گچساران 

از ابراز همدردی شما برای آقای خواجات 
متشکرم و از قول شما به خانواده ایشان تسلیت 
می گویم. 

#۴ داوود دهقان -تهران 

کارت زیبای شما همراه با تصویر و نوشته ای 
از معلم شهید, د کتر علی شریعتی, به دستم رسید. 
ان شاءاله از متن آن استفاده خواهم کرد. امیدوارم 
همکاری شما با نشریه سالهای سال استمرار پیدا 


افتخاری. مدارک مربوطه را برای روابط عمومی 
ار 





مه 


اند دشه ذیکت 


و 


O 


مه 


انل دید دیب 


دب است 


حص ت امد (ع) 


۴« منوچهر متکی وزير امور خارجه در حالی که در 
ماموریت سنگال به سر می برد از کار بر کنار شد. 
متکی از نحوه بر کناری خود انتقاد کرد. 

6 رییس‌جمه وری همچنین مهرداد بذرپاش 
رییس‌سازمان ملی جوانان رانیز بر کنار کرد. 

6 کمیسیون سیاست خارجی مجلس قطع کامل 
روابط دیپلماتیک با انگلیس را تصویب کرد. 

۶« بااجرایی شدن قانون حذف تدریجی بارانه‌ها؛ 
قیمت نان به همراه قیمت گازوئیل و بنزین افزایش 
دفتر علی‌لاریجانی اعلام کرد که وی هر گز به 
مهندس موسوی تبریک نگفته است. 

ع دای در مسجد امام صادق(ع) که امامت 


آشوب کرده و خواستار بر کناری او شدند. 

۶مد یر عامل‌ایر ان خود وازارزان‌شدن خودروهای 
ساخت این کار خانه خبر داد. 

* گفته می شود قیمت ساخت مسکن در سال آتی 
افزایش خواهد یافت. 

بخشی ازدانشگاه‌شهید بهشتی تهر آن‌به ساوجبلاغ 
منتقل می‌شود. 

+ کاخ کوروش در برازجان در معرض تخریب 
قرار دارد. 

۶« رییس قوه‌قضابیه هشدار داد عده‌ای می خواهند 
این قوه را در مقابل حزب‌للهی‌ها قر ار دهند. 

۴+ سید احمد خاتمی بار دیگر از مشایی انتقاد کر ده و 
او رامتهم به بیان سخنان تفرقه آمیز کرد. 
«انتخاباتریاست جمهور یر وسیه‌سفید(بلاروس) 
علیر غم مخالفت مردم بر گزار شد. احتمال می‌رود 
حکومت ۱۶ ساله لو کاشنکو تمدید شود. 

۶ رابرت مو گابه خود رابر ای انتخابات سال ۲۰۱۱ 
کاندیدامی کند. 

# ویکی لیکس خبر از اختلاس میلیاردی 
رییس‌جمهوری نظامی سودان داد. 
مارآ کات کرد 

۶+ خدمت همجنس گرایان در ارتش آمریکا آزاد شد 
+ شورای امنیت ساز مان ملل در باره اخطار به کره 
شمالی به توافق نرسید. 

یک روحانی مصری حکم قتل البرادعی راصادر 
کر د. محمد البرادعی مخالف دولت مبار ک است. 
بولیوی هم کش ور مستقل فلسطین رابه رسمیت 
شناخت. 

۶ داد گاه‌لبنان بار دیگر بررسی پرونده مفقود شده 
امام موسی صدر را به جریان انداخت. 


2 
س 
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۴« نیر وی دریایی روسیه در مانور دریایی ناتوشر کت 
۶+ جاوز قدرت خود راافزایش دادهو اختیارات 
جدیدی از پارلمان گرفت. 

#* شسورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های عراق را 
که در زمان صدام اعمال شده بود لغو کرد. 
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ر وسیه نیز ممکن‌است به طرح سپ موشکی ناتو بپیوندد 


مقامات تر ک بارهااعلام کرده‌اند که‌این کشور 
پایگاهی برای حمله به‌ایران و یا کشورهای همسایه 
نخواهد بود. 

سیاست حزب حاکم تر کیه در راستای نزدیکی به 
کشورهای اسلامی و تنش‌زدایی با همسایه‌ها خصوصا 
ای رانوعراق انار وتا سح مثبتی راب رای طرفین در 
بی داشته‌است به طوری که این کشور توانسته‌در 
سایه‌روشی که‌اردوغان وعبدالله گل نخست وزیر و 
رییس‌جمهوری‌این کش ور پیش گرفته‌اند تر کیه رابه 
کشوری دوست بر ای مسممانان تبدیل کند تاحدی 
که آنکار| در راستای دوستی با فلسطینی‌ها و مسلمانان 
بااسرائیل که از متحدانش به شمار می رفت به چالش 
ترخا وعلیا اتن روم موضع ری کرد اس 

اگر چه روشی که حزب حاکم «عدالت و توسعه» در 
تر کیه در پیش گر فته با مخالفت‌ها واعتراضاتی خصوصا 
ا موی مکل ر اراس کور ماح غد اا 
موفق شده وجهه آنکارا را در جهان اسلام بهبود بخشد. 

تر کی هبه عن وان یکی از اعضای ناتوو متحد 
استراتژیک آمری کاء‌همواره در راستای‌منافع‌این 
اتحادیه نظامی و کاخ سفید حر کت کرده و موظف 
به رعایت اصولی گر دیده که تخطی از آن امکانپذیر 
نیست. به همین دلیل عده‌ای نز دیکی تر ک‌ها به 
ایران و مسمانان راباشک و تردید نگریسته و مدعی 
هستند آنکارادارای اهدافی ا زاین نزدیکی است که 
مها | قرش راد فد ول با وکود مان ددد انعا 
ونظریات ضد و نقیضی که ارائه می‌شود باید اعتر اف 
کرد که دوستی تهران و آنکارابه نفع طرفین بوده و 
می‌تواند آثار مثبتی‌برای آنهادر پی داشته باشد.اما 
این گونه نیست که این رابطه به ضرر آمریکاو غرب 
تمام شده و سبب خد شه‌دار شدن هم پیمانی و دوستی 
ترک‌هابا غربی‌ها گر دد. 

تر کیه باوجوداین که کشسوری مسلمان بوده و از 
اعضای سازمان کنفر انس اسلامی به شمار می رود 
اماتنهاعضومس مان ناتواست که در تلاش‌برای 
عضویت و راهیابی به اتحادیه اروپا می‌باشد. 

زمانی که مصطفی کمال پاشا(]تاتور ک) پس از 
فروپاشی و تجزیه آمپراطوری عثمانی, تر کیه نوين 
رابنیان نهادروش وشیوه‌ای خلاف اسلام پیش 
گرفت.در حالی که قبل از آن در زمان امپراتوری 
عثمانی, امپر اتور نقش خلیفه مسلمانان راایفا کر ده و 
امیر مومنان به شمار می‌رفت ولی آتاتور ک با منحل 
کر دن نظام خلافت و حذف کلیه قوانین اسلامی ودر 
حقیقت زدودن | نار اسلام از قوانین و جامعه تر کیه 
وم ره وش وا کی نت ی 


.ارو ۳۶۵۱ 


عرفی به وجود بیاورد که در آن مذهب نقشی نداشته 
باشد. اصول آتاتور ک که از آن زمان تا کنون به اصول 
خدشه‌ناپذ یر تر کیه نوین تبدیل شده‌همراه‌با تغییر اتی 
که در قوانین این کشور ایجاد شد.اقداماتی در راستای 
پیوستن آ ن_کارابه غرب بود که از جمله آنهاباید به 
تغییر خط از عربی به لا تین تغییر لباس و حتی اصلاح 
زبان تر کی آشاره کرد. 

تر کیه در این سال ‌ها توانسته در بر خی زمینه‌ها 
به موفقیت دست ي ابد اما با مشکلات و موانعی نیز در 
دال و ارح مواچ دات وا گر شیب رب 
و تبدیل شدن به یک کشور غربی نیاز به تغییرات 
اساسی و زیربنایی سیاسی» فرهنگی, اجتماعی و بینشی 
داشت که در عض از آ امو فی شد .امابارخود مات 
تلاش‌ها نتوانست مذهب رااز زند گی مردم خارج 
ساخته و یا جامعه‌ای کاملا عرفی به وجود بیاورد. 

تر کیه به متحداستراتژیک غرب تبدیل شده 
وباعضویت در اتحادیه‌های نظامی و نهادهای 
ضد شوروی. ضمن حفظ تمامیت ار ضی خود. منافعی 
به‌دست آورد که رشد وبقایش راتضمین کرد.زیرا 
کا را اهاز اھات میک تسا رها خرن 
آن به جانه‌زنی پرداخته بود در دست گرفتن کنترل 
تنگه‌ه ای بسفر ودار دانل بو د. حتی یک بار انگلیس و 
فرانسه باواگذاری‌این تنگه‌هاویامشار کت روس‌هادر 
اداره آنها موافقت خود را اعلام کر ده‌بودند که انقلاب 
ناوارس 
ومانع تحقق‌این اشتباه شد زیر ادر صورت وا گذاری 
این تنگه‌ها به روسیه یا مشارکت روس‌ها در اداره 
آنهاء اوضاع در دوران جنگ سرد کاملاً به ضرر غرب 
و جهان سرمایه‌داری جریان می‌یافت. 

در بحبوحه‌ی جنگ اول جهانی زمانی که سایکس 
و پیکو نمایند گان انگلیس و فرانسه درباره امپر اتوری 
عثمانی پس از سقوط آن تصمیم می گر فتند قرار 
شد روس‌ه‌اأنیز در این غنیمت سهیم شوند زیرا 
روسیه تزاری متحد انگلیس و فرانسه در جنگ عليه 
عنمانی, آلمان وامیر اتوری اتریش»مجار ستان بود. 
یکی از خواسته‌های روسیه در دست گر فتن کنترل 
تنگه‌های بسفر داردانل و یا مشار کت در اداره آنها 
بود که با یی روزی لنین و یارانش در سال ۱۹۱۷و 
سقوط امپر اتوری تزارها شرایط تغییر یافته وانگلیس 
و فر انسه از اجرای تعهد خود سرباز زدند. 

این دو تنگه از اهمیت بسزایی برای جهان غرب 
خصوصاً در دوران جنگ سرد بر خور دار پود زیر ااین 
دو تنگه دریای سیاه رابه دریای مدیترانه و اب‌های 
آزاد بین المللی متصل می کر د. شوروی پیشین,رومانی 





وبلغارستان همراهباتر کیه در حاشیه دریای سیاه 
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به عبور از تنگه‌ها بودند. همچنین شوروی که دارای 
بن-ادری در آب‌های گرم نبود و ناو گان دریایی خود را 
در دریای سیاه‌مستقر کر ده بود برای ورود به اب‌های 
آزاد ناگزیر به عبور از این تنگه‌ها می گر دید به همین 
دلیل اصرار می‌ورزید یا در کنترل دو تنگه مزبور با 
ترک‌هاسهیم وشریک شود یااین که به تنهایی بر 
آنها مد یریت کند. اماجنگ سرد و گرایش تر کیه به 
غرب خصوصاً در دوران آیزنهاور و جمهوریخواهان 
نقشه‌های شوروی رانقش بر آب کرده و تر کیه رابرای 
همیشه به دامن آمریکااتداخت: تومت در اتوت 
اوضاع راتغییر داده‌وروس‌هارااز دستیایی به‌این 
تنگه‌ها منع کرد. 

عضویت در یک سازمان يا اتحادیه منطقه‌ای 
وجهانی نظیر ناتوبه منزله تبعیت از سیاست‌هاو 
توافق‌هایی است که در آن صورت می گیر د. لذا 
تر کی ه با توجه به این که از اعضای ناتو بوده ودر 
تلاش‌است عضویت اتحادبه اروپارانیزپذ یر 
باشد نیازمند است رابطه معقول وقابل قبولی 
باغربی‌ها داشته باشد. هدف اصلی ترک‌هااز 
همآن‌ابتدابریدن از جهان اسلام وچسبیدن 
به غرب بوده‌واز زمانی که غربی‌هاقرارداد 
۰ ا وزرا اداد لزان مون 
کر دند که شرایط در آن به نفع تر کیه تغییر کرده 
بود. این کشور عملاً در جبهه غرب قرار گرفت. 

از زمانی که آیزنهاور به ریاست‌جمهوری 
امریکارسیده و برادران دالس وزارت 
امورخارجه وریاست سازمان «سیا» رابر عهده 
گرفتند تر کیه پذیرای پایگاه‌های نظامی آمریکا 
و ناتو شده‌و ناگزیر به تبعیت از سیاست‌های 
آنها گردید. با وجوداین که در سال‌های اخیر باروی 
کار آمدن دولت اسلام گرای اردوغان شاهد چر خش 
انکارابه سوی جهان اسلام و جانبداری از فلسطینی‌ها 
هستیم ولی این چرخش رانمی‌توان به منزله تغییر 
اساسی سیاست ودیپلماسی خارجی تر کیه به حساب 
آورد بلکه این کشور سعی داشته سیاست نزدیکی با 
همسایه‌ها راییش گرفته واز حق خود در سازمان 
کنفرانس اسلامی و یک کشور مسامان جانبداری 
کند زیر در همان حالی که نسبت به سیاست‌های 
اسرائیل در قبال فلسطینی هاانتقاد و بااعت راض می کند 
به عضویت خود در ناتو ادامه داده و پایگاههای نظامی 
آمریکا در این کشور همچنان فعال هستند. 

سپرموشکی ر 

ترکیهدرسال‌های‌اخیر خصوصا در زمان 
نخست وزیری اردوغان اعلام کر ده‌بود که اجازه 
نخواهد داد از خاک این کشور بر ای حمله به کشورهای 
همسایه استفاده شود. ولی پذیرش سپر موشکی غرب 
که در اجلاس آخیر سران ناتو در لیسبون به تایید 
رسیده‌وحتی روسیه نیز موافقت خود رابا آن اعلام 
کسر د می واد باآدغای آ سسکا راسعاترت بت کد ویر 
این کشور به عنوان یک عضو ناتو که بااستقرار سپر 
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موضع گرفته ویااز اصول آن سرپیچی کند. با توجه 
به سیاست‌های اخیر سران تر کیه؛ یکی از سوال‌هایی 
که ایجاد شد درباره مقوله استقر ار سیر موشکی ناتو در 
این کشور بود. 

یس هو گس یا ریت که 
تازگی‌مطرح شده‌باشد بلکه از سال‌هاقبل در زمان 
ریاست‌جمهوری رونالد ریگان در آمریکا در شرایطی 
که هنوز جنگ سردبین دوابر قدرت در جریان بود 
مورد توجه‌قرار گرفته وقرار بود به اجرادر آید.حتی 
آزمایش‌هایی صورت گرفته و اهداف أن نیز مشخص 
شد. تااین که در زمان گور باچف. شور وی از بین رفته 
و جنگ سرد جای خود رابه دوستی و رابطه منطقی 
دو قدرت جهانی داد. البته در زمان بوش اختلاف 
نظرها بیشتر و بیشتر شد وبه درازا کشید تااین که با 
روی کار آمدن‌اوباماودمو کرات‌هادرمقوله‌سیر موشکی 





تغییر اتی ایجاد شد. در این رابطه «جوبایدن» معاون 
اوباماصراحتاً اعلام می کند که آمریکا آماده توافق 
بر سر سیستم دفاع موشکی است. او عنوان کر ده‌بود 
که واشنگتن تصمیم دار د بر نامه سیستم دفاع موشکی 
خود راعملی کند. در همان ار تباط سر گئی‌ریابکوف 
معاون خلع سلاح و امور آمنیتی وزیر خار جه ر وسیه با 
ابراز نگرانی از اقدامات آمریکا برای ایجاد سیستم‌های 
پدافند موشکی در ارویا به واشنگتن هشدار داده و 
می گوید در صورت اجرای جنین تحر کات موشکی. 
روسبه از قرارداد کاهش تسلیحات راهبر دی ميان دو 

ولی جالب توجه است که حضور مدودف 
رییس جمهوریروسیه‌دراجلاس سرآن‌ناتود رلیسبون 
علاوه بر همراهی روس‌ها با طر ح‌ها و برنامه‌های این 
پی داشت به طوری که رییس‌جمهوری روسیه 
صراحتا اعلام می‌دارد کشورش در صورتی اماده 
همکاری باساخت سامانه دفاع موشکی است که این 
سیستم عادلانه باشد. البته او درباره عادلانه بودن 
دبیر کل ناتواعلام‌می‌دارد نام کشوری به عنوان تهدید 
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در اجرای طرح پدافند دفاع موشکی این پیمان عنوان 
نخواهد شد او عنوان کر ده بود: هم اکنون بیش از ۳۰ 
کشور سیستم‌های موشکی‌بالستیک دارند و می‌توانند 
اهداقی رادر منطقه اروپا و آتلاتتیک مورد هدف قرار 
دهند سپس نیازی به عنوان کر دن اسم کشور خاص 
وجود ندارد. به گفته وی یدافند موشکی ناتو در نهایت 
یک میلیارد دلار هزینه در پی دارد وتا ۱۰ سال دیگر 
نصب خواهد شد. 

یکی از کشورهایی که‌این سپر در آن مستقر خواهد 
شر هیودا سمل وجرد د ات که نامر کا 
)ان مساله م ات خراهند کرد 

دراین رابطه شاهد مواضع ضد ونقیضی از سوی 
ترک‌ها بودیم. عبدالله گل رییس‌جمهوری تر کیه 
اعلام کرده‌ب ود که پس از نشسست با مسوولان 
نظامی کشورش دراین رابطه سخن خواهد گفت. 
ولی اردوغان نخست‌وزیر این کشور می گوید: اگر 
سورخ مور دهد ت این مشک ها اشد امان 
ندارد تر کیه وارد چنین پروژه‌ای شود. وی گفته 
بود: مشار کت آنکارادر سپر دفاع موشکی هنوز 
قطعی نشد هو تر کیه حساسیت‌هایی در باره‌این 
طرح دارد. به گفته اردوغان. آگارا خواستار آن 
است که این سیستم از تمامی آراضی تر کیه و نه 
بقل عطق کرد نک ابر آن»حمامت کید 

درنهایت پس از کشمکش‌های بسیار 
عبدالله گل مخالفت کشورش را با استقرار 
سامانه‌های ضد موشکی در خاک تر کیه به 
اط لاع مقامات ناتومی رساند. مقامات تر کیه 
عنوان می کنند طر ح سیستم دفاع موشکی 
ناتو نباید با هدف ضربه زدن به کشسورهایی از 
جمله ایران یا سوریه طراحی شود. ولی عاقبت 
تر ک هابه عنوان یک عضو ناتو ومتحد آمریکا, 
در نشست سران ۲۸ کشور عضو این اتحادیه‌نظامی 
ور ا را کی در 
تر کیهاعلام‌می‌دارند.در این اجلاس عبدالله گل. 
به نمایند گی از کشورش تمامی درخواست‌هایی که 
تر کیه در رابطه اا رار سا مات دفاع موشسکی در 
خاک این کشور مطرح بود مور د پذیرش قرار می‌دهد. 
در سند این اجلاس آمده که سپر دفاع موشکی شامل 
تمامی کشورهای عضو ناتو می‌شود. 

«اوباما» در این ار تباط می گوید: با خشنودی اعلام 
می کنم برای نخستین‌بار بر سر توسعه یک قابلیت دفاع 
موشکی به توافق رسیده‌ايم که از قدرت کافی برای 
تحت یوش قراردادن سر اسر خاک و جمعیت‌های 
کشورهای آروپایی عضو ناتو برخوردار خواهد بود. 

اگر جه‌نامی از کشورهایی که هد ف این سیر هستند 
در مصوبه ناتو قید نشده اما از سخنان رییس ‌جمهوری 
تسه ای وا اسان ی 
می‌توان به اهداف آن پی برد به این تر تیب می‌توان 
حدس زد که ناتوجه کشورهایی راقراراست هدف 
قرار بدهد لذابا توجه به این مسایل این سوال پیش 
می‌آید که هدف تر ک‌هااز کشمکش‌هایی که هیچ 


نتبجه‌ای در یی نداشت جه بوده است؟ ۳ 
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دروغی که روی زمین ماند 

بک ر کورد در عالم سیاست ایران در هفته گذشته 
ثبت شد. دویست و شسصت نفر از نمایند گان مجلس 
راف ا لای کار ده پیستت ارد ادا 
اضافه می‌شد ند. جمع نمایند گان مجلس تکمیل می‌شد. 
نامه‌ای نوشتند و همگی امضایش کردند و با وجود انواع 
سلیقه‌ها و نظرات مختلف سیاسی, گلایه خود رااز نحوه 
تغییر وزیر سابق خارجه, اعلام کر دند. وزیر خارجه‌ای 
که در زمانی که در سفر کاری خارج از کشور در حال 
مذاکره با مقامات سیاسی کشورهای خارجی بود ناگهان 
عزل شد و دیگری بر صندلی‌اش 

رییس‌جمهور تنها کسی است که می‌تواند هر زمان 
کارا کرد یی ار وززای کاسته را ت ردهن اوج 
می‌تواند دراین تغییر. چندان به نظر دیگر نیروهای 
سیاسی هم اعتنانکند و هیچ وزیری هم قرار نیست برای 
همیشه وزیر بماند و البته براساس قانون هم می‌توان 


در ار ان تکیه زد! 


یک وزیر رادر هر زمان از شبانه روز و در هر کجای 
جهان که باشد عزل کرد و دیگری رابه جایش نشاند. 


جهار صد هزار نفر گم ندند 


رکورد دیگری هم در میدان آموزش و تحصیل در 
روزهای گذشته در ايرآن به ثبت رسید و پس از سالها 
که تعداد متقاضیان شر کت در کنکور سر اسری ورود 
به دانشگاه‌ها از مرز یک میلیون نفر گذشته بود وحتی 
در همین سال گذ شته این عدد به رقم یک میلیون و 
سیصد هزار نفر رسیده بود سر انجام طلسم شکست و 
در کنکور سال ٩۰‏ تنها حدود ٩۰۰‏ هزار فارغ‌التحصیل 
مدرسه شر کت خواهند کرد. در حالیکه نظام اموزش 
عالی کشور در طی چند سال گذشته چنان سریع رشد 
کرد که تعداد صندلیهای دانشگاه‌ها به طور ملموسی 
بی شر ار این ۹۰ هزار داوطلی داش گاه ا ست واه 
این پس داوطلبان ورود به دانشگاه در ایران برای به 
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وقتی ر کورد تعداد جان باختگان در یک حادثه 
شکست. همه به فکر افتادیم که چگونه می‌توان جلوی 
تکرار حادثه‌هایی شبیه آنراسد کرد؟ 
مقاوم‌سازیها و استانداردسازیهای فر اوانی در این 
چند سالی که گذشت انجام شد که لازم بود ولی کافی نه. 
و به هر حال امسال در سالگرد آن حادثه و در روز ایمنی 
در برابر زلزله «پنجم دی ماه» رییس‌سازمان مدیریت 
بحران کشور روبروی دوربینهای خبری نشست و 
گفت که ساختمان‌هایی که نماهای شیشه‌ای دار ند تنها 
۸ ررس م ي E‏ 2 
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و دست آخر به قول شخص رییس‌جمهور در مصاحبه 
مطبوعاتی خارج از کشور, چیزی از ریز شدن و حساس 
بودن و دقت کردن در این آخرین عزل و نصب در کابینه 
بیسرون نمی آید!امااتفاق ناخوشایندی که دراین میانه 
روی داده‌است و در هفته‌ای که گذشت. در رسانه‌ها 
کمتر از آن گفته شد. تناقض آشکار میان گفته‌های دو 
تن از بلندپایه‌ترین مقامات کشور بود. درباره چگونگی 
این جابجایی. 

معاون اول رییس‌جمهور که همچنان پر ونده‌ای با 
تهامی بز رگ علیهایشان در قوه قضاییه در حال رسید گی 
است(هر چند هنوز قوه قضاییه هیچ حکمی علیه وی صادر 
نکرده است) در جلسه‌ای که به نام معارفه وزير جدید 
خارجه ب ر گزارشد.صریحاً ودر مقابل دهها خبر نگاو 
دوربین خبری چنین می گوید که وزیر سابق خار جه از 
غزل خود باخبر بوده است و این عزل, با هماهنگی ایشان 
انجام گرفته است. اما در این سو همین وزیر خار جه 
معزول چند ساعت بعد نامه‌ای سر گشاده منتشر می کند 
تاهمگان بدانند که ایشان به هیچ وجه در جریان عزل 
e‏ بی‌آنکهقصد قضاوت مان طرفین این 
رقابست خواهند گرد این خبر ختوش معتای دیگرش 
حذف کنکور است که باید به خاطرش به تمام ایر انیان 
تبریک گفت اما تحلیل کاسته شدن حدود ۰۰ ۴هزار 
نفر در طی یکسال از متقاضیان ور ود به دانشگاه به همین 
ساد گی ممکن نیست. به ویژه زمانی که توجه کنیم که 
طبق آماری که مسؤولان وزارت علوم اعلام می کنند. 
درست بر خلاف کاهش عد د داوطلبان ادامه تحصیل 
در آموزش‌عالی داخل ایران, تعداد متقاضیان تحصیل 
درخازعاز کا ورد رال ا ان ا هر روا 
متقاضیان داخل بسیار بسیار بیشتر از داوطلبان خارج 
اتا این رو کار را عداد کے درا ند 
خواهد رساند. زنگ خطر برای دانشگاه‌های ایران به 
صدادر آمده که باید با سرعت فراوان به سمت افزایش 
کیفیت و جاذبه‌های خود برای داوطلبانی که در مقام 
انتخاب قرار گرفته‌اند وازاین پس این دانشگاه‌ها 
۱« 


مسر اف5 ارت 
ددد اانترون آینو‌سازی یوار 
این به بعد هم هیچ ساختمانی در ایران شیشه‌ای مجوز 
ساخت نخواهد گرفت. حتی ساختمان‌های بلند اجازه 
استفاده‌از سنگ راهم در بنای خود ندارند. چرا که 
ریزش شیشه‌و سنگ از نمای ساختمان به هنگام بروز 
رارک ار کین خطرات جانی را برای آنها که از 
زیر اوار سقف‌ها جان به در برده‌اند ایجاد می کند. 
عجیب اینکه در شهری مثل تهران به ساختمان‌های 
بلند که نگاه می کنید. تقریباً در تمام موارد.نمای خارجی 
ساختمان یااز سنگ است و یااز شیشه یا تر کیبی از 
هردوی آنها. به این ترتیب» سازمان مدیریت بحران, 
ضر ب لا جلی تعیین نموده است که دست کم در 


مارم ۳۶۵۱ 





۳ reer 
دو جمله از سوی این دو مقامارشد با یکدیگر قابل جمع‎ 
نیست وبه عبارت دیگر نمی تواند هر دو درست وصحیح‎ 
باشد یاب تعبیری سخت‌تر و تأسفپار تراینکه, یکی از‎ 
دوط رف این ماجرابه طور علنی در حال دروغ گویی‎ 
سای است را انس ابران را تال‎ 
می کنند. هیچ بعید نیست که وزير خارجه جدید که این‎ 
روزها به عنوان سرپرست وزارت خانه به کار مشغول‎ 
است با توجه به سالها تجر به فعالیت در سمت‌های ارشد‎ 
سیاسی در داخل و خارج ایران و تسلط به چند زبان‎ 
خارجی, نسبت به وزیر گذشته ما کار مد تر ومفید تر به‎ 
حال سیاست خارجی ایران باشد. امادروغ آشکاری که‎ 
دراه اجات که دو مد یران ساست اران زا و۵‎ 





نخبگان و نیروهای بر تر رابه سمت خود جلب کنند و از 
این طریق کارایی خود را بالاتر برند. یک نمونه جالب 
توجه از این نقص در نظام آموزش عالی ایران» تدریس 
وارائه و آموزش علوم وفن آوریهای جدید در خارج 
از کلاس‌های دانشگاه‌هاست. جند سالی هست که 


ری .ی ی یل 
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شهری مثل تهر ان امکان اجراشدن نخواهد داشت 
ودر دیگر شسهرهای بز رگ کشور هم. اوضاع چندان 
بهتر از این نیست.به ویژه‌اینکه چنین دستوری برای 
آنکه اجراش ود به سرمایه گزاریهای فراوانی نیاز 








! تا‎ f 


هر چند هنوز نمی‌توان قضاوت کرد که از 
کدام سو گفته شده هیچ زیبنده دولت 
ایران واعضای‌اين دولت نیست. این شتاب 
وعجله در عزل, ظاهر آ یکب ار دیگر در 
نصب یکی دیگر از معاونان رییس جمهور 
هم در هفته‌ای که گذشت تکرار شد وبااین 
که قرار بود به جای رییس‌سابق سازمان 
مل جوا ن اران مت به اون 
ظاهر تا آخرین لحظه با وجود صدور حکم 
ان یی رت رس 
نشده و از پذیرش این سمت خودداری 
کرده‌اند و فعلاً صندلی ریاست این سازمان 
مان ات ال ما ومارک 
مدیر جدیداست. سازمانی که در دوره 
سرپرستی مدير معزول , به سازمانی کم 
صداو کم اثر تبد یل شده بو و بازهم مثل 
گذشته, نام بز رگ سازمان ملی جوانان بر 
سر در این سازمان سنگینی می کرد بی آنکه 
اتفاق خاصی درباره جوانان وبرای جوانان 
درون رآهروه ای این سازمان و درون 
طبقات به آسمان رفته‌اش روی دهد. 


می کنند و برای این دوره هم هزینه‌های 
کلانی مطالبه می کنند. بی آنکه در مورد 
کیفیت و چگونگی بر گزاری آنها نظارتی 
اعمال شود. در حالیکه درون دانشگاه‌ها 
که محل عرضه علم جدید وبر خوردار 
از نظامهای نظارتی گوناگون است. کمتر 
خبری از برپایی چنین دوره‌هایی است و 
گاه فارغ التحصیلان دانشگاهی, حتی در 
رشته‌های مر تبط ناچارند پس از پایان 
فیلات | ادیک ری ایا 
علم روز و آخرین دستاوردهادرچنین 
آموزشگاه‌هایی وارد شوند. و اين تنها 
کے ارد لال ھی ےو اداو که 
داوطلبان دانشگاه‌های ایران در یک سال 
حدود نیم‌میلیون نفر کاهش یافته‌اند 
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دارد که در روزهای آغ از اجرای قانون 
هد فمند کر دن بارانه‌ها و در شرایطی که 
بسیاری از افزايش قيمت‌ها نگرانند و 
آنرا محتمل می‌دانند. مهار کردن چنین 
سرمایه‌ای از سوی مالکان ساختمان‌ها؛ 
دشوار می‌نماید. به نظر می‌ رسد دولت 
و سازمان مدیریت بحران اگر واقعا قصد 
حل معضل ساختماهای سنگ و شیشه‌ای 
را دارند. ناجارند مشوق‌هایی مالی بر ای 
مالکان قرار دهند تا با این تشویق‌های 
مالی. سرعت اجرای این طرح. از سرعت 
امدن زلزله پیشتر افتد! 
_ 


قطره ای از دریای زبان شناسی 
زبان بدن 1211821486 Body‏ 


حریم خصوصی - حریم عمومی 

سوال دوست :دوست مهر بانم حمیدرضا ملاح از بندر 
خارک بااین قطره‌مهربانی کرده‌و گفته است:«چراباید 
زبان‌بدن آدمیزاد رابياموزيم؟ من ماهی گیر هستم و لازم 
است:زبان‌ماهی‌ها.دلفین‌هالا کیشت‌هایر ند گان‌ماهی خوار. 
خر چنگ‌ها وزبان دریاو آسمان رابیاموزم چرادرباره‌زبان 
ا ا 

ll‏ از سر سارک 
تلفن کردی‌وباسخنان دریایی‌ات مر آاخشنود کردی, 
خوانند گان این قطره‌ها یادشان هست که جند ماه پیش 
درباره‌زبان جانوران قلمی فررسوده بودم. آنها نیز مانند 
| دمیزادها نود و جند درصد از حرف‌ها و خواسته‌های خود 
رابا زبان‌بدن به دیگر ان انتقال می‌دهند و فقط دو سه درصد 
از منظورشان راب ازبان بیان می کنن د.مثال: آلبر باتروس 
که پر ند های ماهی‌خوار است,برای این که به هم جنسانش 
بگوید:«اینج الونه منه و حریم شخصی منورعایت کنین!» 
بال‌هایش رابه دو طرف بدن و به بالای سرش باز و بسته 
می کند و حریم شخصی خودش رانشان می‌دهد. بر خی از 
خر ارات ی ی ار 
خودراباساقه گیاهان دریایی مر زبندی می کنند وضمن 
مشخص کردن حریم شخصی خود. نوعی زنگ هشدار 
می‌سازند تا همین که جانور دیگری وارد حریم آنها شد. 
ساقه‌ها بلر زد ولرزش رابه بدن آنان انتقال دهد. 

حریم خصوصی:ح[لا که از حریم شخصی جانوران 
نوشتم. خوب است درباره حریم خصوصی و عمومی آدمیزاد 
نیز چند سطر از این قطره را سیاه کنم. 

دودایره متحدالمر کز در نظر بگیرید که شعاع اولی ۰ ۵ 
سانتی‌متر و دومی یک ونیم متر است. فضایی که بین این دو 
دایر ه‌قرار می گیر د«یک متر» حر یم خصوصی انسان‌هاست و 
هنگامی که باد یگران گفت و گومی کنند.دوست‌ندارند کسی 
وارداین حریم شود. بسیاری از مر دم اگر با کسی بر خورد 
کنند که وارد این محدوده یک‌متری شده است. منقبض 
می‌شوند. این انقباض عضلانی بدن آنها اختیاری نیست و به 
غ ا ۰ ەھ اران سل اس اه اا 
٩‏ ماکان ا رت ا اا اا 
نگهداری از جسم و جان. 

ام روز حریم خصوصی مابه دلایل گوناگون شکسته 
می‌شود. مثال: تا کسی, اتوبوس, مترو و... به همین دلیل است 
هنگامی که در اتوبوس هستید. حس خوبی ندارید. برخی 
از مردم در آن شلوغی به استرس وبر خی دیگر به التهاب 
دچار می شوند. حتی گروهی از مردم چنان نگران می‌شوند 
که دوست دار ند پیش از این که به مقصد بر سند پیاده شوند. 
دراین افراد.اگر به عضلاتی که آشکارند «دست. گردن. 
صورت و سر» توجه کنید. آنقباض‌های زیادی می‌بینید که 
اختیاری نیستند و حالات درونی آنهارابیان می کنند و دارند 
می گویند: حریم خصوصی من را شکسته‌اند. 





کسانی که شخصیت پیچیده‌تر ی دار ند.هر گز نمی توانند 
تحمل کنند که کسی وارد حریم خصوصی آنها شود. ناگفته 
نگذارم که اگر دو نفر همبستگی عاطفی زیادی با هم داشته 
باشند. گاه به هم اجازه‌می‌دهند وارد حریم خصوصی یکدیگر 
شوند. 

نشانه‌ها:ا گر وارد حریم خصوصی کسی شدید. به 
یس رک رمک ری ECCI‏ 
فشاردندان‌هاوحر کات انگشت‌های‌او توجه کنید.اگر 
هر یک از این نشانه‌هاراداشت. دوست ندارد وارد حریم 
خصوصی او شوید. حتی اگر با او دارای نزدیک‌ترین رابطه 
عاطفی باشید. 

حریم عمومی شخصی :این حریم دایره‌ای است به 
شعاع ۶متر پس از حریم خصوصی. کسانی که ظاهری 
خشن وغیر عادی ندارند. می‌توانند وارداین حریم شوند. 
کود کانی که باهوش ‌ترند. دوست ندارند غر ببه‌ها به این 
حریم وارد شوند. البته این حکمی کلی نیست امامعمولاً 
برای شناختن بچه‌های باهو ش» به این بخش از زبان‌بدن انها 
توجه می کنند زیرااحتیاط از ویژ گی‌های‌هوشیاری است. 
بی‌با کی از کم‌هوشی سر چشمه می گیر د که بادلیری فرق 
می کند. بز ر گ‌سالان نیز دوست ندارند غریبه‌های ناهنجار 
وارد حریم شخصی آنها شوند. سیستم دفاعی مغز براساس 
III LS E‏ ار کیان که 
CSTD CO NE NE‏ 
مثال: کسانی که محتاط تر ند.اگر به گروهی برسند که در 
را ی سر راز 
آنها فاصله می گیرند تابا زبان‌بدن‌شان بگویند: ما عضواین 
گروه نیستیم. 

حریم عمومی :این حریم دایره‌ای است که سراسر 
کره‌زمین و آسمان‌هارادربرمی گیردواز ۶متری‌ شما 
آغاز می‌شود. این حریم به همه تعلق دارد و زبان‌بدن مردم 
رابه گفت وگ وی‌غیر کلامی وادار نمی کند. تعیین حد ود 
چنین حریمی نیز از غرایز قدیمی ما سر چشمه می گیرد. این 
حریم‌هابرای جانوران با توجه به سرعت گریز و واکنش 
آنها فرق می کند. مثال: حریم عمومی شخصی آهو ۰ ۲متر 
است. این حریم برای پر ند گانی که بیر ون از شهر ها زند گی 
می کنند. ۶متر و برای همان پرند گان به شرطی که ساکن 
شهر باشند تایک متر کاهش یافته است. زیرایر ند گان 
شسهری مثلاً قمری‌ها متوجه شده‌اند انسان‌هابا آنها کاری 
ندارن د پس اجازه‌می‌دهند تایک‌متری آنان برویم.اين 
راگفتم تابگویم حریم عمومی انسان‌هانیز به مرورزمان 
یرای ترا را اک هر ار را 
داشته‌باشدبااین که در حریم عمومی است. ممکن است 
زبان‌بدن شمارا به رفتاری اعتراض امیز وادار کند مثلا بلند 
شوید وپرده‌اتاق رابکشيد يا در رایبندید. چرامحدوده‌این 
حریم به هم خور ده است؟ زیر انسان امروزی از کنجکاوی 
غریزی خودش فراتر رفته وفضول شده‌است.حتی کسی مثل 
بر تر اند راسل, فیلسوف معاصر. در خاطر اتش نوشته است: 
«بهترین سر گرمی من‌اين است که بادوربین شکاری فضولی 
کنم و همسایه‌هایم رانگاه کنم» وقتی که فیلسوف‌معاصر تا 
این حد فضول باشد. وای به حال مردم عادی. 


ادامه دارد 


۹ 
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گزارش‌شهپرستان 
گزارش:الهه عقیلی 


متخصصان معدنا وکراینی:] ن سه معد نچی محبوس هنوز زندهاند 
استاندا رکرمان:امکان زنده بود ن آنهپا صف راست 





ساعت ۱۲ ظهر روز سه‌شنبه, ۲۳ آذرماه معدن 
زغالسنگ «اشکیلی هجد ک راور» ریزش می کند و 
۴ کار گر معدنچی به نام‌های «طیب ولیام» ۰ ۲ سلله, 
«حسن یز دی زاده» ۲۵ ساله» «مسلم نخعی» ۲۸ ساله 
و«حسین گریکی‌پور» ۲ ۲سلله در اعماق این معدن 
ن ی و ددر ا ال ی از ان تس 
گریکی پور) که جان باخته بود از معدن بیر ون آورده 
شد اما ۲نفر دیگر همچنان در عمق ۰۰ ۶متری‌زمین 
مدفون هستند. 

به دنبال این حادته علاوه بر اکیپ‌های گوناگون 
از شاهرود. تهران واستان‌های شمالی و حتی از کشور 
او کراین. چند تن از مسوولان نیز برای همدردی با 
خانواده حادثه دید گان» همچنین بررسی موقعیت 
معدن و ارائه راه‌هایی برای انتقال معدنجیان محبوس 
به بیرون » در محل این معدن حضور می‌یابند. 

مدیرعامل شر کت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
درباره‌این حادثه اظهار نظر کرد واین واقعه راپدیده‌ای 
اکا جیب و تی ا یداد 

غلامحسین ر حیمیان پس از حضور در محل» 
درباره‌علت بروزاین سانحه می گوید: انچه که از 


شواهد پیداست با توجه به اینکه کار گران‌در زیر معدن 
واز سمت بایین به بالا مشغول خا کر یز ی بوده‌اند. 
شیب عمودلایه زغال وریزش ناگهانی آن موجب این 
اتفاق شده است. 

معدن «هجد ک رأور» یک معدن زیرزمینی 
است وفضای کاری بسپار بسیار کم و محدودی را 
درخودجای داده‌به طوری که محل کار کار گران 
راهرویی باریک و کوچک است که به یک کار گاه اصلی 
می‌رسد و آن‌هم‌مساحت جندانی ندارد. متاسفانه 
امروزاکثر معادن زغالسنگ استان کر مان به لحاظ 
ایمنی با مشکلات جدی مواجه هستند و ضر یب ایمنی 
مارا اس ارت زاین 
ایمنی بعد کار» تنهایک شعار است وعملاً کار گران 
جنین شعاری در معدن کر مان تحقق نمی‌یابد. 

در ۲سال گذ شته جندین نفر در این معادن جان خود 
رااز دست داده‌اند.مثلاً اردیبهشت ماه‌سال قبل‌بود که 
درپی انفجار معدن باب نيزو شهر ستان زرند ۱۲ نفر 
کشته و بیش از ۲۰ نفر مجروح شدند. آیااز دست رفتن 
جان این عده به عنوان یک هشدار کافی نیست ؟! 

محمدعلی کریمی. نماینده‌مردم کر مان و راور در 


بیانیهای که به دنبال این حادثه صادر کر د. بر این امر 
صحه گذاشت وعدم رعایت استانداردهای لازم را 
مهمترین عامل جان باختن کار گران بی‌یناه‌دانست و 
گفت:اگر قر ار است به هر دلیلی معادن ماایمن نباشند. 
بهتر است از ادامه کار آنها جلو گیری شود. 

یکی از ار گان‌های ذیربط در حادثه اخیر معدن» 
اداره کار و امور اجتماعی استان کر مان است.هوشیار 
احدی, مسوول روابط عمومی کار و اموراجتماعی 
استان می گوید: معدن حادثه دیده اشکیلی هجد ک 
راور در ۸۰ کیلومتری استان کر مان و ۷۵ کیلومتری 
شهرستان راور واقع است که با ۰ ۳پرسنل, ماهی 
۰ ۰ تن زغال سنگ از آن استخراج می‌شود. زمان 
وقوع حادثه. شیفت خاکریزی در محل‌های برداشت 
شده‌بوده‌نه برداشت زغال وبر این اساس‌این اتفاق 
درعمق ۶۰۰ متری زمین و در حالی که کار گران 
مشغول عملیات خا کر یزی در عمق ۰ ۲متری کار گاه 
بودند.صورت می گیر د.اونیز همجون ر حیمیان فضای 
معدن راراهرویی باریک با کار گاهی کوچک به طول 
۷متر مربع توصیف وتا کید می کند: این تونل نبوده 
که ریزش کرده بلکه کار گاه با حجم بالایی زغال رانش 





داشته و همین فضای کوچک که مر تب در حال ريزش 
ات کار را امد ونان رار کرو انت 

وقتی با احمدی در باره نظر کارشناسان مبنی بر 
این که «مهمترین دلیل بروز سوانح در معادن استان 
کر ھان ا مادو ک ردق ا ان ات روز داراف 
استخراج و عدم رعایت نکات ایمنی است» صحبت 
می کنم او کام اا این ادعاراتکذ یب میکند وا قول 
مسوولین و متخصصین ذی‌ربط می‌گوید: این معدن 
اتانمتی کافی برخوردار است ود رن مها ۲ 
حرف اول رامی‌زند واگر در آنجااز روش‌های مکانیزه 
برای بر داشت زغال استفاده نمی کنند به این دلیل 
است که از این روش‌ها تنها زمانی بهره‌می گیرند که 
عمق باعرض زغال بالاای ۸متر باشد این در حالی است 
که عرض زغال معدن موردنظر ۴ متر است. 

جالب است بد انیم تا یک هفتسه پس از حادثه به 
نقلازمشاوران او کرایی‌معدن ا ۳ 
معد نجی محبوس:در محوطه داریست‌های معدن 
قرار گرفته باشند به اکسیژن کافی برای تنفس 
دسترسی‌خواهتد داشت اما ان ۱۱۰۰۰ 
مصاحبه مطبوعاتی شنبه ۲۷ آذر خود (۴روز پس از 
حادثه) اعلام کر د احتمال زنده‌ماندن این سه نفر صفر 
است. البته این عقیده چندان هم نادرست نبود چون 
تا آن زمان اگر از اکسیژن وهوای کافی هم بر خوردار 
بودند. از گرسنگی و تشنگی جان سپر ده بودند. 

اکنون که بیش از ۱۴ روز از این اتفاق می گذرد 
(زمان تهیه این گزارش) تلاش‌های بسیاری صورت 
گر فته و مقدار زیادی زغال سنگ وسنگ های معمولی 
با حجمی نزدیک به ۵۰۰ تن از محل خارج شده است. 
همچنین سعی شد با تلاش ۶گروه‌در ۴نوبت کاری 
واا د ارد اشخر اج رغال عتی برد گا میت 
اوه رایت ودام اط اطا رات جمد یراد 
ا تا مها 
که‌باریزش مکرر معدن مواجه‌هستیم وبزر گترین 
رانش نیز عصر روز چهارشنبه دوم دیماه‌رخ دادو 
تمام حفاری‌ها را مسدود و حتی جان امداد گران رانیز 
تمد کر کارامتادرسان فطل کد اک وه که 
از تهران‌اعزام شده‌اند. عملیات جدید خاکبر داری را 
از سطح زمین آغاز کنند. 

درست است که حتی اظهارات همسر مصیبت 
دیده «نخعی» کار گر مدفون در زیر خر وارها زغال هم 
گواهی بر تلاش بی‌وقفه دصت اندر کاران امدادرسانی 
است اما ایا همین زن ارزو نمی کرد به جای زحمات 
شبانه‌روزی, ای کاش ایمنی محل کار همسرش به 
گون های بود که این اتفاق نمی‌افتاد و دو کود کش یتیم 
نمی‌شد ند ؟ 

شایداگر کار گران ما امنیت شغلی بیشتری داشتند 
وبرای حفظ شغل خود در هر شر ابطی در معادن حاضر 
نمی‌شدند. آن وقت مسۇولان» پیمانکاران و تمامی 
ای ییاسران ارس 
شناخته می شون کار خانه‌ها, کار گاههاء معادن و... 
خود را به امکانات ایمنی بیشتری مجهز می کر دند. 
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محمدعلی بوسفی. خبرنگار اطلاعات هفتگی - رامهرمز 


ا 
"وی 





در حال حاضر یکی ا زاهوها نیز باردا ر است و به زودی‌فارغ‌می‌شود 


ه ‏ و ووووو ووووووو وووووووووو وووووو وووووو وووووووو ووووووو وووووو و و وم موه 


OOOO OOOO OOOO OOOO OOO OTO OTTO OOO TOOT OOOO OTO OOO TOTO OOO OOOO TOOT 


گونه اور یکس تاکنون در خوزستان وجو د نداشت وبرای‌نخستین با ر اس تکه این 
گونه اهو در خوزستان‌تکثیر می‌شود 


۱ OCCOOCOOCCCOCCOCOCCOCONCOCCCCSOCCCOGOS 


گونه «اوریکس» اهدایی دولت قطر به سازمان 
اداره حفاظت محیط زیست رامهرمز در گفت و گو 
هکتار زمین برای نگهداری و تکثیر این نوع اهو 
میزان به ۳۰۰ هکتار افزایش یابد. 

او افز ود: ساختمان پاسگاه موجود در منطقه 
نیز تکمیل و تجهیزات حفاظتی مورد نیاز تأمین 
شده و اکنون ماموران حفاظت به صورت دایم در 
منطقه حضور دارند. 

آقاشیرمحمدی تصریح کرد: در حال حاضر 
ار ار 
دارد که در جند مرحله از منطقه «مند» در استان 
بوشهر به رآمهر مز منتقل شده‌اند. او خاطر نشان 
کرد: هفت آه و از این تعداد. نر و بقیه ماده 
هستند. همچنین عملیات انتقال آهو از بوشهر به 
رامهرمز ادامه خواهد داشت و تعداد انها به ۳۵ 
ا ار ار ار 
رامهرمز بیان کرد: وضعیت عمومی اهوهای 
منتقل شده مناسب است و با وجود خشکسالی: 
علوفه کافی در منطقه وجود دارد. 

آقا شیرمحمدی گفت: تجهیزات و امکانات 
مورد نیازبرای حفاظت و نگهداری از آهوها فراهم 


۸٩ کي‎ ۸ 


wenn 


شده و آب مورد نیاز هم از طریق یک حلقه چاه که 
I IS‏ 
افزود: در حال حاضر یکی از آهوهای این محل نیز 
باردار است و به زودی فارغ می‌شود. 

سر پر ست اداره محیط زیست رامهر مز با بیان 
این که یک جفت آهو از گونه اوریکس از طرف 
دولت قطر به سازمان حفاظت محیط زیست 
ار ار ی ار 
تاکنون در خوزستان وجود نداشت و برای 
نخستین بار است که این گونه آهو در خوزستان 
تکثیر می‌شود. او بیان کرد: گونه اوریکس خاص 
مناطقی با اقلیم گرم و خشک است و به همین علت 
به خوزستان منتقل شده است و تلاش می‌شود 
ری سا سای ار 
خوزستان تکثیر شود. سر برست اداره محیط 
زیست رامهرمز گفت: منطقه دیمه رامهرمز در 
گذشته زیستگاه آهو بوده است و طبق بر نامه در 
آینده نزدیک ۱۵ هزار هکتار مناطق اطراف دیمه 
به عنوان منطقه شکار ممنوع تعیین می‌شود که 
اه E‏ اه 

آقا شیر محمدی افزود: فعلاً نمی‌توان در باره 
زمان رهاسازی آهوها در طبیعت اظهار نظر کرد 
ار ار ار 
به تدریج تعدادی اهو در طبیعت رهاسازی 
بو رت 





وی سس 
مکارت 


۱۱ 


دا دفر 


کو چکی 


»ډه خود 


هتر ور هشه 





رفتارهاووا کنش ها 


دکتر بهمن بهروزی 


اران 


برلین روزهای پایانی جنک 

یگانهای روسیه جای جای پایتخت آلمان را به 
تصرف خود در آورده بودند و تنها یک نقطه مقاومت 
در مرکز برلین به وجود آمده بود که روسها هم 
انرا محاصره کرده بودند. اما پس از انکه اخبار 
مربوط به خود کشی هیتلر و یاران او در حزب نازی 
در سرتاسر برلین پخش شد. نظامیان آلمانی دیگر 
مقاومت را مفید ندانسته و گروه گروه به اسارت 
روسها تن می‌دادند. یکی از نظامیان آلمانی گروهبان 
کلمنتس نام داشت که تنها چند روز پیشتر به همسر 
و دختر زیبا و شش ساله‌اش قول داده بود که به 
محض پایان جنگ به نزد آنها باز خواهد گشت و 
آنها زندگی تازه خود را روی خرابه‌های برلین آغاز 
خواهند کرد. کلمنتس قبل از انکه به خدمت نظام 
خوانده شود. به عنوان یک ساعت‌ساز در کار خانه‌ای 
مشغول به کار بود. بنابراین او می‌دانست که پس 
از پایان جنگ دوباره حرفه خود را از سر خواهد 
گرفت و در کنار همسر و فرزندش زندگی خوش 
و تازه‌ای را اغاز خواهد کرد. اما پس از آنکه خبر 
مرگ هیتلر به فرماندهان او در گردانی که در آن 
خدمت می کرد. رسید فرمانده او به کلمنتس خبر 
داد که روسها از آنها خواسته‌اند تا در ایستگاه قطار 
گرد هم ایند تا تصمیمات در مورد انها اتخاذ شود. 
کلمنتس هم مانند سایر اسرای المانی با تعجب در 
ایستگاه قطار حاضر شد و در آنجا بود که یکی از 
فرماندهان روسی به نام زایکف که تا حدودی به 
زبان المانی اشنایی داشت. به اسرای المانی دستور 
داد که همگی باید سوار قطار شوند تا به نقطه‌ای 
در شرق منتقل شوند. اگر چه کلمنتس و سایر اسرا 
جندان رضایتی از این کار نداشتند به ویژه آنکه 
می‌دانستند که جنگ هم پایان گرفته است. اما در 
مقابل لوله‌های مسلسل‌های نگهبانان روسی جاره‌ای 
نداشتند و همگی سوار بر قطار عازم شرق شدند. 
حتی در قطار هم بدترین شرایط برای اسرای آلمانی 
حکمفر ما بود اما انجه در ذهن کلمنتس بود کاترین 
همسرش و «دوری» دختر خردسالش بود. و این 
امیدواری را در ذهن خود کلمنتس نگه داشته بود 
که بزودی انها را ملاقات خواهد کرد و از انهمه 
۱۳ 


سود 


E‏ ع و 








ماجرایی واقعی که در حد ود بیست سال به طول انجامید . بیست سالی که 
اعضای یک خانواده رابه د وراز يکد یگ ر نگه داشته بود 


پس از جنگ جهانی دوم علیرغم اینکه بسیاری از کشورها اسرای جنگی را که در سالهای جنگ اسیر 
کرده بودند. آزاد می کردند اما در این میان استالین و حکومت سوسیالیستی ر وسیه احساسی عجیب نسبت 


به اسرای آلمانی داشت 


شت و حتی پس از پایان جنگ هم بسیاری از آنان رادر اسارت نگه داشت 


شت تاشاید بعدها 


بتواند از این اسرابه عنوان ابزاری برای چانه‌زنی‌های سیاسی استفاده کند.اتفاقی که هر گز نیفتاد واغلب 
نظامیان آلمانی که در اسارت روسهاباقی مانده بودند. تا آخر عمر خود در اسارت به سر بر دند. حال په 
داستان واقعی و فوق‌العاده مهیجی که یکی از این اسرا در زند گی خود تجربه کرد. توجه کنید. 


بدبختی و فلاکت رهایی پیدا خواهد کرد. 


راه طولانیی 

سروان زایکف که در واقع مسوّولیت اسرای 
آلمانی را بر عهده داشت» هیچگونه خبری در مورد 
مقصدشان به اسرا نمی‌داد و در صورت اصرار 
اسرا مبنی بر دانستن مقصدشان. زایکف به کمک 
دستیارانش آن شخص را با تنبیه بدنی مواجه 
می‌ساخت. سرانجام پس از آنکه آنها ۴۸ ساعت 
هرا را سر اس ی 
AcE‏ 
گفت که قطار عازم دوردست‌ترین نقطه در سیبری 
می‌باشد و توقفی هم در کار نیست. او به اسرا گفت که 
در سیبری آنها به ساختن یک مکان گمارده خواهند 
شد و پس از آنکه ساخت آن مکان به پایان رسید 
آنها را آزاد خواهند کرد تا به وطن خود باز گر دند. 
و چنین شد که سفر ۱۵ روزه قطار به شرقی‌ترین 
نقطه سیبری ادامه یافت. اما انچه دل کلمنتس را 
به درد می آورد این بود که همسر و فرزند او بر طبق 
تمایں قل همان در پرلین مر او ودند اما 
او هیچگونه معانی ارتباطی را در اختیار نداشت تا 
حداقل جریان انتقال به سیبری را به کسانش اطلاع 
دقن کر طول رادار جه روهار وا کل انرا 
م کذراند ابا قطاز ایل سرا آهسته آهسته آب 
ای SE‏ 
ی سرد مر قد اندر حال مود 
که اسرا هیچکدام لباس کافی در اختیار نداشتند و 
میور مید ۲ به وله ات و بو پوششی 
برای خود تأمین کنند. سرانجام زمانی که آنها به 
منطقه موعود رسیدند تازه متوجه شدند که جریان از 
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جه قرار است. در آن منطقه دور دست در سیبری؛ 


ارو ۳۶۵۱ 





روسها یک معدن ذغال‌سنگ را ساخته و پرداخته 
بودند و برای استخراج ذغال‌سنگ از زیر زمین نیاز 
مبرمی به نفرات و کارگران داشتند و از انجا که 
در شرق سیبری به ندرت جنبنده‌ای پیدا می‌شد. 
روسها به این فکر افتادند که اسرای جنگی آلمانی 
را به سیبری منتقل سازند و از آنها برای استخراج 
ذغال‌سنگ استفاده کنند. 

در کنار معدن چند کلبه جوبی ساخته شده بود 
که اسرا باید در آنها زندگی می کردند. تنها نکته 
مثبت در این میان برای اسرا زمانی بود که برای 
استخراج ذغال‌سنگ به زیرزمین می‌رفتند و هوای 
زیرزمین تا حدودی گرمتر از قسمتهای دیگر بود 
و انجا تنها نقطه‌ای بود که اسرا از شدت سرما 
دچار لرزش نمی‌شدند. کلمنتس با یکی دو تن از 
اسرایی که از یکی دو سال پیشتر به معدن منتقل 
شده بودند. صحبت کرده بود و آنها رک و پوست 
کنده به کلمنتس گفته بودند که در واقع بیگاری 
در معدن نوعی مجازات مرگ برای اسرای آلمانی 
محسوب می‌شد و طی آن یکی دو سالی که آنها در 
معدن مشغول بودند در برابر چشمان خود مرگ 
جند صد تن از اسرا را مشاهده کرده بودند. و به 
این ترتیب کلمنتس متوجه شد که يا بايد خود را 
اسیر سرنوشت خود بداند و به مرگ خود بیندیشد 
و يا اینکه تلاش کند تا خود را زنده نگه دارد اما 
از سویی هم می‌دانست که تا آن زمان هیچیک از 
اسرا به معنای واقعی کلمه ازاد نشده بودند بنایراین 
کلمنتس متوجه شده بود که از ازادی خبری نخواهد 
بود و او باید خودتی برای رسیدن به چنین هدفی 
تلاش کند. روسها با زرنگی خاصی چنین منطقه 
دوردستی را انتخاب کرده بودند جرا که حتی در 


صورت فرار هم اسرا راهی برای نجات نداشتند و 
جند تنی که تاکنون فرار کرده بودند. اجساد انها 
پس از چند روز بیدا شده بود و در حالی که نیمی از 
اجساد آنها توسط گر گها خورده شده بود. روسها به 
عنوان سرمشق اجساد را در محوطه معدن آویزان 
می کردند تا کسی به فکر فرار نباشد. 
گذر سالها 

و بدین ترتیب بود که زند گی کلمنتس در 
معدنی در دور افتاده‌ترین نقطه سیبری اغاز شد. 
او حتی برای یک روز هم از فکر درباره زن و فر زند 
خود فاصله نمی گر فت و علافه فراوانی دا را 
حداقل پیامی را به آنها در برلین برساند اما موفق 
به این کار نمی‌شد. چرا که هیچکدام از المانها زنده 
اردوگاه‌رات رک نمی کردند. در این میان کلمنتس 
شروع به دست آوردن اطلاعات پیرامون وضعیت 
جغرافیایی که در ان قرار داشت. کرد. او با جند 
کا ای ۱۳ 
گر دانند گان اردوگاه داد 
و تدم ۱۳۳۳۲ 
برقرار کرده بود و از 
آنها در ا 
اردوگاه در آن واقع شده 
بود اطلاعاتی به دست 
اورد. او متوجه شد که 
اردوگاه در منتهی‌الیه 
شرق سیبری واقع شده 
که در فاص ۱9۳ 
از قطب شمال قرار داشت 
بنابراين اوا ۱۳۳ 
اقدام به فرار می کرد باید حداقل یک ماهی را روی 
يخبندان طی مى کرد ۱۳۱ 
می‌رسید و تازه اگر خوش‌شانس می‌شد و قایقی را 
پیدامی کرد که توا ۳ ل 
از طریق تنگه برینگ تازه قدم به آلاسکا می گذاشت 
که آلاسکا هم خود یک منطقه کاملاً بخبندان بود و 
بدون وسیله و لباس کافی حر کت کردن د 11 1۳ 
به دور از منطق بود. بنابراین کلمنتس به این تفکر 
رسید که اگر فراری هم در کار باشد نباید از شرق 
بلکه به سوی غرب انجام گیرد و ده هزار کیلومتر 
فاصله در تندرهای سیبری را باید طی می کرد تا به 
مغولستان داخلی قدم می گذاشت. و سپس باید به این 
اميد می‌بود که از مغولستان وارد یک منطقه دوستانه 
شود چرا که تمامی مناطق در شرق و غرب متعلق 
به اتحاد جماهیر شوروی بود و او به هر جا که قدم 
می گذاشت در صورت یافته شدن توسط مقامات 
دوباره او را به اردوگاه بازمی گرداندند. بنابرای فرار 
برای او تقریبا به یک تفکر غیررممکن تبدیل شده بود. 
برای یک فرار موفقیت آمیز او نیاز به لباس کافی, غذا 
و اب فراوان داشت ضمن آنکه برای شکار هم نیاز 
به اسلحه پیدا می کرد و در واقع در چنین شرایطی 
فرار برایش غیرممکن می‌نمود. 


دوستی با یک اسکیمو 

در این ميان در طول سالها اقامت در اردوگاه 
او با یک تاجر اسکیمویی که برای نگهبانان اردوگاه 
پوست تهیه می کرد تا لباس گرم و کافی برای خود 
تدارک ببینند. طرح دوستی ریخت. آن شخص 
تاکا نام داشت و پوست‌های خود را به کمک یک 
سورتمه به اردوگاه آورده و با نگهبانان اردوگاه داد 
و ستد می کرد. کلمنتس به صورت مخفیانه و بدون 
ای ااا ا 
و فرزند خود را که در اختیار داشت به او نشان 
می‌داد. از سوی دیگر هم تاکا تصویر خود. همسر 
و یازده فرزندش را به کلمنتس نشان می‌داد و این 
رد و بدل کردن تصاویر در طول سالها باعث آغاز 
رفاقت بین کلمنتس و تاکا شد اما در این میان زمان 
هم به سرعت می گذشت و سرانجام کلمنتس زمانی 
به خود آمد که متوجه شد ۱۶ سال را در اردوگاه 
گذرانده بود. از چهارصد نفر آلمانی که به عنوان 





اسیر در ابتدا زندگی در اردو گاه و معدن ذغال‌سنگ 
را اعاز کرده بودند اکثر آنها به دلیل بیماریهای 
ریوی و سینه‌یهلو جان خود را از دست داده بودند. 
و زمانی که آنها شانزدهمین کریسمس در اردوگاه 
ا می‌گرفند نها ۷۱ آشیر آلنای از میان 
۰ نفر باقی مانده بود. 


نقشه فر ار 

سرانجام در ملاقاتی که تاکا در روز اول سال 
جدید میلادی از اردوگاه و کلمنتس به عمل آورد. 
کلمنتس به او گفت که دیگر تحمل اقامت در چنین 
منطقە اى را ۱ 
سنش می گذشت و می‌داست که ترانش روز به 
روز تحلیل می‌رود وا ا 
برنامه ممکن برای فرار را ۱ ۱ 
هم روراست و پوست کنده به او پاسخ داد که حتی 
با بهترین برنامه‌ها و ساز و برگ کافی هم شانس 
اینکه او سرتاسر روسیه را بدون به دام افتادن به 
دست مأمورین طی کند بسیار کم بود. اما با این همه 
کلمنتس با اصرار فراوان از او خواست تا کمک لازم 
را حتی اگر طریق فکری باشد به او برساند. 

در این ميان تاکا در سفر بعدی به او گفت که 
شانس موفقیت برای فرار به مراتب بیشتر خواهد بود 


۸٩ ۸ 


IT‏ رایس تا و۱ اف 
چهار یا پنج همراه داشته باشند و بدین ترتیب بود 
را ای کی را اش رن ار 
اقار SUM‏ رت ای ان ی 
مانند کلمنتس پنجاه سال به بالا سن داشتند و فرار 
ان هم در آب و هوای بسیار نامطلوب می‌توانست 
بیشتر شبیه به یک خود کشی باشد. در این میان 
تلاشهای کلمنتس سرانجام نتیجه داد و او سه همراه 
اه ۱ ها 
۱ 
بهانه به همراه داشتن 
بزرگتری را به همراه بیاورد و در خاتمه داد و ستد 
با نگهبانان هر چهار فراری را در داخل سورتمه 
خود که دوازده سگ الاسکایی پر قدرت انرا حمل 
می کر دند. ینهان کند. این قسمتهای برنامه فرار 
نسبتاً به آسانی انجام گرفت و شبانگاهان که تاکا از 
اردوگاه به دهکده خود بازمی گشت جهار فراری را 
با خود همراه کرده بود. 
0 


۰ تعداد زیادی پوست سور تمه 


پروسه حضور و غیاب تو سط 
نگهبانان در ظهر روز بعد و 
می‌گرفت. بنابراین انها در 
حدود ات زمان در 
اختیار داشتند که تا فاش 
شدن فرار آنها تا آنجا که 
ممکن باشد از اردوگاه دور 
شوند. آنها به محض آنکه به 
دهکده تا کا رسیدند متوجه 
٩‏ تا کا در واقع کدخدای آنها 
محسوب می‌شد. یک سورتمه بزرگ. تعداد زیادی 
لباسهای گرم و ۱۶ سگ رابرای فراریان فراهم کرده 
ار 
و خانواده‌اش راه خود را در پیش گرفتند. تا کا به 
پسر بزرگ و ۲۰ ساله‌اش دستور داد تا به مدت ۲۴ 
کند و سپس به خانه باز گردد تا با غیبت خود شک و 
کرد و بعد به آنها گفت که تا رودخانه ادامه دهند 
و مسیر آنها برای تعقیب کنند گان مشخص نشود 
ولی از سویی دیگر زایکف که اکنون بعد از ۱۷ سال 
حضور در اردو گاه به درجه سرهنگی رسیده بود بسیار 
هوشمند و زرنگ بود. او از همان ابتدا می‌دانست 
که راه فرار واقعی از کذام سو می‌باشد بتابراین 
شد زایکف شخصاً فرماندهی عملیات تجسس را 
به دست گرفت. با این تفاوت که ماموران به یک 
بقبه در صفحه ۴۷ 
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همیشه به پدرم می گفتم:«باب.... او بالاخره تو را 
می کشد...!» اما پدر هميشه به جای آن که به حرفم 
فکر کند. سیلی توی گوشم می‌زد! تا اینکه... 


اي ماج ماج 
شاد ماج 


ندارم...؟ توروح اون پدر ومادرت لعنت که تورو به 
دنیا و بار اوردن تا بلای جون من بشی!... 

می کر د؛ یعنی همان کاری که پدرم شاکی می‌شد. به 
همین خاطر دوباره دشنام‌ها راادامه می‌داد و می گفت 
و می گفت و.... اما وقتی می دید صدااز دیوار درمی ا 
واز مادر نه.طوری کفرش درمی | مد که دیوانه می‌شد. 
دماغ و دهانش رانبیند سادیسم‌اش پایان نمی گیر د. 
این بود که دست می گذاشت روی نقطه ضعف مادر 
و می گفت: 

- توفکر می کنی من نمی‌فهمم چه کثافتکاری‌هایی 
دفترچه تلفن نوشتی؟ 

و مادر بیچاره که تاروز اخر عمر ش متوجه نمی شد 
صدایش در بیاید که‌مادر نیز ز بان به‌اعتراض‌می گشود 
که؛نامرداین تهمتهارونزن... خدارو خوش نمیاد...و 
ان وقت پدر به ارزویش می‌رسید و با لذتی دیوانه‌وار 
به جان زن ضعیف و بیجاره‌اش می‌افتاد و بامشت ولگد 

ان روزها(یعنی | خرین روزه ای قبل از مر گ 
مادرم) من که فقط یازده سال داشتم و جز اشک 
ریختن و دل سوزاندن برای مادرم کار دیگری از 
دستم ساخته نبود. حتی جر ات نداشتم در حضور 
پدر بی‌رحمم به سراغ مادر بروم ویک لیوان اب 
ساله بودم که بالگد پدرت توی شکمم دو روز توی 
رختخواب بودم وياد گرفتم که هر گز در حضور پدر. 
دیع سره رو ارآ ری ادا 
اینکه پدربه سراغ بساط مشر وب ومنقل ووافورش 


سر 
ا حار و 9 





براساس سر گذ‌شت: پار سا 


۳ 





برود ومن بی سروصدابالای سر مادرم بنشینم ولیوانی 
آب به دستش بدهم وبادستمال کاغذی خون‌هارا 
از روی صورتش پاک کنم و آرام آرام اشک بریزم؛ 
وهربار که‌انگار گریه‌ه ای من برایش آزاردهنده‌تر 
از کتکهای پدر بود با دستهای لرزان و ضعیفش مرا 
نوازش می کرد و به آرامی می گفت: 

-مرد که گریه نمی کنه پارساجان...؟ 

ومن که ان روزها نیز بادیدن رفتار پدرم.از مرد 
بودنم خجالت می کشیدم. با صدایی پایین و طوری که 
پدر نشنود در گوش مادر زمزمه می کردم: 

-مامان‌جون‌ شماج رابابارونمیزنی...؟ جرا 
می گذاری کتکت بزنه...! 

مادر نیز هر بار لبخند معصومانه‌ای تحویلم می‌داد 
وحرف همیشگی‌اش را( که بالغ بر صد بار شنیده‌بودم) 
بازهم تکرار می کر د: 

-زور من که به این نامرد نمیررسه پسرم....اما 
غصه نخور ماد ...دی محل تلافیه... شاید من نباشم 
ناسا ات ری هوررری را 
می‌بینی که یکنفر تلافی همه‌این ظلم‌ها راسر پدرت 
خالی کنه... 

آن لحظات که مادر این حرف را می‌زد با تمام 
وجود م از خدامی‌خواستم که حرف مادر درست از اب 
دربیاید و....اما افسوس که پیش‌بینی اول مادر درست 
از آب در آمد؛ مادر بیچارهام در حالی که فقط ۳۳سال 
داشت [سنی که خیلی از دوستانش هنوز از دواج نکر ده 
ار رای ار ره E‏ 
می گفتند «مادرت دقمر گ شده...» اما من می‌دانستم 
کر ار را ا 


یازده‌سال و هفت ماهم بود که مر اسم چهلم مادر 
بر گزار شد. خاله‌هایم. دایی‌ام.مادر بز رگ وپدر بزر گم 
[یعنی والدین پدرم و تعدادی از همسایه‌ها خیلی 
تلاش کردند من لباس سیاهم راعوض کنم.امامن 
که می دانستم روز گارم پس از مر گ مادرم «سیاه» تر 
از قبل خواهد شد. هر گز آن کار رانکردم! راستش 
رابخواهید مهم‌ترین علتی که حاضر نبودم «لباس 
مشکی» راعوض کنم. این بود که شاید پدر وقتی 
می‌خواهد کتکم بزند دلش بسوزد! این رایادم رفت 
بگویم که‌یکی از بهانه‌هایی که پد رم‌مادر خدابیامر زم را 


ارو ۳۶۵۱ 


دنیای 
تلافی... 


کتک می زد من بودم؛ نه اینکه فکر کنید درسم ضعیف 
بود.یا در کوچه دعوامی کردم يا بچه بی‌ادبی بودم و.... 
نه؛ کافی بود یکبار که پدر بی‌معرفتم مرا می‌فر ستاد تا 
از سویر مار کت سر کو چه بر ایش «زغال سینه کفتری» 
بگیرم.من که از داخل آن بسته‌های دربسته بی خبر 
بودم بدشانسی بیاورم و «خرده زغال» نصیبم شود ان 
وقت پدر طوری که گویی من تولید کننده آن زغالها 
بسودمء چنان کشیده‌ای توی صور تم می زد که برق 
از چشمم می‌پرید و.... اینطور مواقع کافی بود مادر 
بیچاره‌ام در حمایت از من پا جلو بگذارد و بگوید: «اين 
طفل معصوم چه گناهی کرده کتکش می‌زنی...؟» آن 
وقفت پدربا گفتن این حمله که:«گر گزاده‌عاقبت 
گ رگ شود...» به جان مادرم می‌افتاد واول فحش 
می داد و بعد تهمت نثارش می کرد و آخر سر هم (طبق 
معمول) مادر بیچاره‌ام را کتک می‌زد! 

اری.... پس از مردن مادر پدر خدانشناسم که 
پس ازمستی ویاموقع خماری»زنش راروبرویش 
نمی دید تا عقده‌اش راسر او خالی کند.با کمترین بهانه 
و کوچکترین دستاویزی که از من پیدامی کر د[مثلاًاگر 
یخ را کوچکتر از حد معمول خرد می کر دم؛ یا مثلاً برای 
خریدن سیگار يکد قبقه دير تر به خانه برمی گشتم مرا 
تبدیل به کیسه بو کس می کرد و آنقدر کتکم‌می‌زد 
که یا از دستش می گریختم و یا خودش خسته می شد! 
من‌اما؛ | نچه بیشتر زاين کتکها شکنجه‌ام می کرد باور 
اطرافیانم بود؛از آن جایی که مادرم هر گز نگذ اشته بود 
خاله‌ها و دایی‌هايم. و یا پدرومادر «شوهرش» | پدرم 
تنهافر زند خانواده‌اش بود آوحتی همسایه‌ها ودوستان 
خانواد گیمان‌از کتک خوردنش به‌دست پدر باخبر 
شوند. لذاپدر که تنها هنرش تظاهر و فیلم بازی کردن 
بود.در حضور آنهاوهمین که حر فی از زن مرحومش به 
میان می آمد. طوری اشک می ریخت و هق‌هق می کرد 
که همه معتقد بودند «قابیو ک جه مرد باوفائیه!» این 
درحالی بود که هیچکس شبها و در خلوت خانه ما نبود 
تاببیند پدرم وقتی دنبال وسیله‌ای می گر دد و آن راپیدا 
نمی کند. بد ترین دشنام‌ها را نثار روح مادر مر حومم 
می کند! و من که افسوس می‌خوردم که چرازورم به 
پدر نمی‌رسد تا مانع دشنام‌ها و تهمت‌هایش به مادرم 
بشوم, در همه آن لحظات فقط به تکراری‌ترین حرف 
مادرم فکر می کر دم واز خودم می‌پر سید م:«یعنی مادر 


راست می گفت که دنیا محل تلافیه...؟یعنی کسی 
پیدامیشه تا تقاص ظلم‌هایی را که پدر نامردم به من و 
مادرم کر ده‌بودازاوبگیره...؟ آن‌روزها شاید مهم ترین 
علت[یا تنها دلیل ]زند گی کر دنم این بود که ان مرد 
راببینم....مردی پر زور که به بهانه‌ای پدرم را کتک 
بزند واما؛ نمی‌دانم چراهمیشه فکر می کر دم فقط یک 
مرد می‌تواند انتقام مادرم را از پدر بگیرد! 


اي ما ماج 
صرح هه هی 


-همه تون شاهد باشین که من فقط و فقط بخاطر 
این بچه است که می خوام زن بگیرم... در حقیقت من 
زن‌نمی گیرم؛بلکه می‌خوام یک مادر واسه«پارسا» 
بیارم...اين بچه از تنهایی داره‌دق می کنه...پسا گر 
کاس ترس سا ریا ا 
سرم صفحه بگذارین و بگین؛ «بیو ک به «سالمرگ» 
زنش‌نرسیده‌رفت وزن گرفت» بهتره همین الان 
مخالفتتون رو اعلام کنین تا منم از فکر ازدواج دوم 
دربیام! 

پدراینهارادر حضور اعضای در جه اول فامیلمان 
گفت وبعد هم چنان هق هق کرد که اشک همه را 
دراورد وباعت شد که حتی خاله‌هایم ( که عاشق 
مادرم بودند) دل به حال پدر بسوزانند و بگویند: «نه 
آقا بیو ک... همه می دانند که شماا گر بخاطر پارسانبود 
حاضر نمی شدی اسم هیچ زنی را به زبان بیاری!» 

آنهامی گفتن د وپدر دم به دم بیشتر خودش را 
غصه‌دار نشان می‌داد. در این ميان من که داشتم 
منفجر می‌شدم.بی اختیار از جابر خاستم و دستهایم 
رامشت کردم و... که‌اگر پدر فقط یک ثانیه‌دیر تر 
نگاه تهدید آمیزش رابه چشمانم ريخته بود. همان 
شب پته‌اش راروی آب می‌ریختم! اما پدر که خوب 
می‌دانست «حنای»اش فقط پیش من رنگ ندار د.انگار 
یک لحظه به یاد من افتاد و تادید که می‌خواهم وا کنش 
نشان بدهم, با آن نگاه گرگ مانندش حالی‌ام کرد که؛ 
«حرف بزن تأاسرت روببرم...» این بود که سکوت 
کردم تاپدر رأی‌اعتماد را[اگر چه‌لازم نداشت ]از 
اعضای فامیل که‌همه رادر منزل جمع کر ده‌بود بگیرد. 
ار رس کر ا ازع را 
دست کوبید توی صورتم و فریاد زد: 

-تو روح اون مادرت لعنت که تو بلای همیشگی 
رابرای من گذاشت و خودش گور به گور شداسر شب 
چه غلطی می خواستی بکنی؟[و بعد پاشنه کفشش را 
روی پنجه پایم گذاشت و فشار داد وبه ادامه گفت ]این 
راتحویل بگیر تافرداشسب که وگیتیخانم» می‌شواد 
باهات حرف بزنه, حالیت باشه جی بگی و جی نگی...» و 
سپس لگدی توی شکمم کوبید ومرا گوشه‌اتاق‌انداخت 
واز آن جایی که بخاطر حضور مهمانها «مشروب 
وتریا کش»دیر شده‌بود.همانطور که بساطش راا ماده 
می کرد درسهای فر دار یادم داد: 

-یادت نره گوساله؛ پد ر اهل هیچی نیست و حتی 
لب به سیگار نمی زنه... ادت باشه که «مامان» عاشق 
«بابا» بود وباباهم تا آخرین لحظه زند گیش به مادرت 
از گل ناز کتر نگفت... پارسافقط خدا نکنه غير از این 
چیزهایی که بهت می گم یک کلمه کم یا زیاد به گیتی 
خانم بگی... اون وقت مطمئن باش همان فرداشب 


می‌برمت و کنار مادرت جال‌ات می کنم... 

سرم را گذاشتم روی زانوهایم وبه حال خودم اشک 
ریختم که از فرداشب می‌بایست با «زن بابا» کنار 
بیایم...؛ ان هم چه زن بابایی! 


ای ماج ماج 
حص ی 


بااینکه فقط دوازده سال و چهار ماهم بود. معنی 
«زیبایی» رادرک می کردم.اما این رانمی‌فهمیدم که 
چگونه زن زیبا و جوانی مانند «گیتی خانم» که کارمند 
اداره بود و خیلی هم باسواد. فریب پدرم راخورده و 
حاضر شد« بود با اوازدواج کند؛هر چند که ظاهر پدر 
هر «غریبه‌ای» راتحت تأثیر قرارمی‌دادا آن‌شب گیتی 
خانم (طبق قراری که از اول با پدرم گذاشته بود) فقط 
ام ده‌بود تابامن حرف بزند. گیتی خانم به پدر گفته 
بود:«شما مطمتن باش من حریف بد و خوب تو خواهم 
شد...امااگراحساس کنم «یسرت» دوست نداره 
«زن‌بابا» داشته باشه» یک لحظه هم مکث نمی کنم و 
از زند گیت خارج می‌شم...»! پدر اماء با اینکه مطمئن 
بود من آزترس تهدیدهایش یک کلمه‌هم کم و زیاد 
نمی‌گویم. بااین حال موقعی که گیتی خانم روبرویم 
نشست واز من پر سید: «یار سا جان فقط یک کلمه«اره 
یا نه» بگو؛ دوست داری من سعی کنم یاد مادرت توی 
این خونه و برای تو زنده بمونه, ومنوبه عنوان دوستت 
قبول کنی یا نه؟» یک لحظه خواستم به آن زن بگویم 
«پدرم دروغ گفته...اومادرم را کتک می‌زد و...» اما 
همین که پدر مشتش رابا تهدید نشانم داد. رنگم پرید 
وبه آرامی گفتم؛ «بله.»... 

پیدابود گیتی خانم دچار تر دید شده! شاید به همین 
خاطر بود که ان شب تاحوالی ۴صبح با پدرم حرف زد 
و...امادر نهایت وموقعی که داشت خداحافظی می کرد 
تابرود و خودش رابرای مراسم عقد فر دا آماده کند. 
رو کرد به پدرم و گفت:«|قابیوک همانطور که بهت 
گفتم,برخلاف ظاهرم. من می‌تونم گلیم خودم رااز 
اب بیرون بکشم! اما در نگاه پسرت یک معصومیتی 
وجود داره که مجبورم می کنه بهت بگم؛ وای به حالت 
اگر این بچه‌رواذیت کنی...» و پدر دوباره نقش بازی 
کرد ومرادر آغوش کشید و گفت:«پارسارواذیت 
کنم...؟ اون همه زند کی منه...»اسیس نوت « گیتی 
خانم» بود که بر خلاف پدر. مرا نبوسید. اما بهم دست 
داد و گفت: «امیدوارم بتونیم برای همدیگه دوستان 
خوبی باشیم پارسا...»!واز همان لحظه بود که مهر گیتی 
خانم به دلم نشست!ولی هنوز شیرینی مهربانیهای 
آن زن زیر زبانم بود که به محض خارج شدنش از در 
خانه. پدر سیلی دیگری توی صور تم زد و گفت:«اینو 
زدم تأبعد از این موقع جواب دادن فکر نکنی...! توروح 
مادرت لعنت.تو که داشتی همه رشته‌های منو ینبه 
می کر دی...!یادت نره‌از فرداشب مثل بچه آدم توی 
این خونه زند گی کنی!» 

من ‌اما؛فقط ۴۸ ساعت توانستم دروغی را که 
به گیتی خانم گفته بودم ادامه بدهم؛ صبح روز دوم 
ازدواجشان وقتی پدر [ که از فرط نکشیدن‌تریاک 
رنگش سفید شده بود ]به بهانة سر زدن به بنگاه‌فروش 
اتومبی ل‌اش,رفت تا خود رابسازد. گیتی خانم آمد 
روبرویم نشست ودرست بالحن مهربان مادرم گفت: 


۸٩ کی‎ ۸ 


«بار سا تو می‌دونی جیزی که باعث می شه ر فاقت من و 
تو به هم بخوره اينه که تو بهم دروغ بگی ؟» 

نگاهش کردم و درحالی که اشک در چشمانم جمع 
شده بود پاسخ دادم: 

-شمابهم قول می‌دین اگر راستش رو بهتون بگم... 
همیشه مادرم باشین! 

زن مهرب ان بغضش رافر و خورد و به ارامی گفت: 
«قول میدم...» و من هم همه بغضم رآبیر ون ریختم؛ 
«پدرم دروغ میگه.... او معتاده... هر شب مشروب 
می خوره... هر روز منو کتک می‌زنه... او اصلا مادرم را 
دو کتکهای پدرم باعث شد مادرم 
از رفتن شمامنو کتک زد و...» دیگر نتوانستم ادامه 
بدهم و اولین شانه‌ای را که پس از مر گ مادرم. بوی 
مادر رامی‌داد در اغوش گرفتم و گریستم و گریستم و 
گریستم و... تااینکه گیتی خانم یکی از حرفهای مادر را 
تکرار کر د:«مرد که گریه نمی کنه پار سا...» و موقعی 
که شادی رادر چشمانم دید ادامه داد: «گوش کن 
اینکه تو مثل پسرم باشی باید از امروز هر کاری می گم 
انجام بدی تاانتقام تو ومادرت. و همینطور انتقام خود م 
رااز پدرت بگیریم؛درس اول اينه که پدرت فکر کنه 
من خیلی احمقم.... درس دوم اينه که او فکر کنه تواز 
من بدت میاد... قبول؟» و اینگونه بود که «گیتی خانم» 
بازی را که پدر «استادش» بود. شر وع کر د! 


فقط دو سال طول کشید تا« گیتی خانم » حرف مادر 
راثابت کنه که همیشه می گفت: «دنیا محل تلافی 
أ ال ای رش ll‏ 
منقل گذاشت و حتی وقتی از پدر کتک می‌خورد. به 
او می گفت«ببخشین» اما در عوض توانست در هنگام 
«مستی» پدر از او «(۲ جک امضاشدءة سفید» در بافت 
کن د؛چک‌هایی که‌انتقام نف ر راز پدر بی‌معرفتم 
گرفت: انتقام من و مادر مرحومم و خودش را... 

آری, گیتی خانم که با زبان چرب پدر حتی مهریه 
تعیین نکر ده بود جک اول رادر مقابل «اجازةً طلاق» به 
پدر پس داد.... چک دوم را موقعی به پدر بر گر داند که 
پدرحق حضانت مرابه او واگذار کرد و...سرانجام چک 
سوم؛... گیتی خانم چک سوم را به پدربرنگر داند. بلکه 
سه هفته پس از طلاق روی آن رقمی رانوشت که پدر 
مجبور باشد برای زندان نرفتن, سر قفلی مغازه صد و 
پنجاه میلیونی اش رابه نام من و خودش بزند! 

راستش یادم رفت بگویم روزی که پدر و گیتی 
خانم (پس از طلاق) از پله‌های محضر پایین می مد ند. 
به محض اینکه به خیابان ر سیدند و من بطرفشان 
دویدم.دستهای پدرراپس زدم وسر در آغوش« گیتی 
خانم» گذاشتم و گفتم: «خسته نباشی مادر!» 


اي ما ماج 
صحه هی 


امروز شش سال از آن‌ایام می گذرد...؛ آن‌مرد[ که 
لایق نیست پدر صدایش کنم ]درون اعتیادش غرق 
شدهو من در کنار مادرم ( که بخاطر من از د واج نکر ده) 
در اوج خوشبختی هستیم! 


۱۵ 


دە حفصه ١‏ 


دمر د اهعت مر دان ږ ارد از نهاد کده 


گرد 


محیط 


ثر احانی 










قدرت آتش در جنگ 


برگردان: بهروز بهرامی 


دراواخر جنگ جهانی دوم دانشمندا نآلمانی به تقاضای هینلر مشغول تکمیل 


سلاح‌ها 


یکی از پدیده‌های جنگ جهانی دوم که در تاریخ جنگ‌ها بی‌سابقه بود روی 
آوردن به سلاح‌هایی با قدرت آتش بسیار بود. همگان درباره دو بمب اتمی که 
روی کشور ژاپن انداخته شد اطلاعات کافی کسب کرده‌ايم. اما این‌بار مقصود 


ما سلاح‌هایی است که قدرت انفجار و آتش در آنها بسیار زیاد بوده و در جنگ 





جهانی دوم سهمی سر نوشت‌ساز داشته اند. 


تولید سلاح‌های پر قدرت 


پس از آن که جنگ جهانی دوم به نیمه‌های خود 
رسید طرفین جنگ متوجه نکته بسیار مهمی شدند 
و آن هم این بود که دیگر نمی‌توان با 
سلاح‌های باقی‌مان‌ده از دوران جنگ 
جهانی اول به نبردهای سرنوشت ساز 
پرداخت 9 انتظار پیر وزی هم داشت 
بنابراین طراحان و مهندسین 
دورزن کردند که قدرت اتش در 
آنها در جبهه‌های جنگ تاثیر گذار 
باشد از جمله کار خانه اسلحه‌سازی 
«هویتزر» نوعی توپ ۷۵میلیمتری 
راطراحی کرده بود که هم روی 
زمین. هم از روی کشتی‌های جنگی 
و همچنین از داخل هواپیماهای 
بمب‌افکن قابلیت استفاده از آن 
وجود داشت. وزن این توپب ۹۸۰ 
کیلو گرم بود اما به دلیل داشتن دو 
چرخ بز رگ در اطراف ان قابلیت 
انتقال ان به اسانی امکان‌پذیر 
می‌شد. گلوله‌هایی که از توب 
فوق‌الذ کر شلیک می‌شد در 






















راکت های ۲ - ۷ امیدواری هیتلر را برای پیروزی در جنگ افزایش داده بود 


تانک‌های پرقدرت 
پیشر فت‌های فراوانی شد و به ویژه دو گونه تانک با جنه 
بز رگ و قدرت اتش بالا بسیار مورد توجه قرار گرفت. 
این دونوع تانک عبارت بودند از: تانک «تایگر» متعلق 
به آلمان‌ها و همچنین تانک «شرمن» متعلق به متفقین. 
به غیر از قدرت آتش بسیار بالا تانک‌های مذ کور 
بود که زمان کافی در اواخر جنگ به دست نیاور ده‌اند 
تابتوانند به تعداد مورد نیاز خود تانک‌های تایگر را 
ساخته و پرداخته و آماده عملیات کنند. 


سلاح‌های معجز ه گر 

اما نقطه‌عطف در ساختن سلاح‌های پرقدرت 
در جنگ جهانی دوم به غیر از بمب‌ه ای اتمی که 
حتی نمی‌توان آن را 
به عنوان سلاح جنگی 
شناسایی کرد. متعلق به 
دانشمندان و طراحان 
المان است کەپرای 
نخستین بار به طراحی 
موشک‌های جنگی 
اقدام نمودند. ادولف 
هلر وا را 
تکمیل موشک‌ها را 


ار ۳۶۵۱ 


ی کشتار د رىد ند 


دنبال می کرد و به همین دلیل هم عنوان سلاح‌های 
معجزه گر هیتلری را برای آن انتخاب کرده بودند. 
در فقت فر اتتا کار این | لر تاا ن دود 
که قبل از آن که توسط حکومت آلمان تبعید شود 
طراحی اولیه را در مورد موشک‌های پر نده به انجام 
رساند. و پس از او یکی دیگر از دانشمندان مشهور 
تاریخ موسوم به «ورنر فون‌برآون» شروع به تکمیل 
سیستم موشک‌های پرنده کرد و آنگاه شخص هیتلر 
به طراحان موشک اطلاع داد که از چنین پدیده‌ای 
می‌خواهد به عنوان یک سلاح با قدرت انفجار بالا 
استفاده کند. زمانی که سیستم موشکی به روزهای 
اخر تکمیل خود نزدیک می‌شد مصادف با روزهایی 
بود که ارتش‌های آلمان در کلیه جبهه‌ها به ناجار 
عقب‌نشینی کرده بودند و شکست در جنگ برای 
آلمان قطعی به نظر می‌ رسید. و همین واقعیت سبب 
شد تا هیتلر موشک‌های پر نده خود رابه عنوان یکی 


تویهای هویتزر 
قابل بهره برداری 
درزمین, هواو دربا 
بو دند 








تانکهای شر 
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ن بسیار تأثیرگذار بودند 





از عوامل نجات و رهایی آلمان از شکست بشناسد. 
بلافاصله کار سرعتی روی ساخت و تکمیل موشک‌ها 
آغاز شد و بر طبق برنامه طراحی شده توس ط 
فون‌براون در ابتدا ۳ گونه موشک با عناوین«وی ۱ 
«وی ۲» و«وی ۳) در دستور کار قرار گرفت. نخستین 
موشک که همانا موشک‌های«وی ۱» بود در تابستان 
سال ۱۹۴۲ قابل بهره‌برداری شد. این موشک‌ها 
برای نخستین بار مجهز به یک سیستم رادار بود که 
ان رابه سوی آهداف خود راهنمایی می کر د. کلاهک 
موشک‌های«وی ۱» هر کدام قادر به حمل ۸۵۰ 
کیلوگرم مواد منفجره بود و بنا به دستور هیتلر به 
عنوان نخستین هد ف برای موشک‌های «وی ۱» شهر 
لندن انتخاب شد. این دسته از موشک‌ها با سرعتی 
معادل ۶۷۰ کیلومتر در ساعت حر کت می کر دند و 
در حدود شانزده هزار عدد از موشک‌های«وی ۱» 
به سوی شهر لندن شلیک شدند که تعداد کشته و 
زخمی‌های به جا مانده بر اثر شلیک موشک‌های 
«وی ۱» به چهل و پنج هزار نفر بالغ شد. 
موشک‌های مر کت‌بار 

پس از آن نوبت به موشک بسیار قدرتمندتری 
به نام «وی ۲» رسید. این موشک‌ها با سرعتی معادل 
چهار هزار کیلومتر در ساعت در آسمان حر کت 
می کردند که در برابر چنین سرعتی هیچ گونه دفاع 
ضدهوایی کارایی نداشت. المان‌ها در حدود دو هزار 
موشک «وی ۲» به سوی انگلستان یر تاب کردند 
که باعث کشت و زخمی شدن نود هزار نفر شد. 
اماوضعیت آلمان در جبهه‌ه ای جنگ حتی پس از 
استفاده از موشک‌های «وی ۲» بسیار وخیم شده بود 
و شکست این کشور حتمی به نظر می‌رسید و چنین 
شد که هیتلر دستور تکمیل و پر تاب موشک‌های «وی 
۳» راصادر کرد. موشک‌های «وی ۲»بیشر فته ترین 
وسیله پرنده ساخته شده توسط بشر در آن زمان 


۹ بت در حدود شانزده هزار راکت 
به موشک‌های ۷-1 توسط آلمانها به سوی 
ی انکا تا شلبی‌شد 
بعد‌ها ساخته شدند 


داشتند. سرعت 

مو شک ها ی 
«وی ۳» به ده هزار 
کیلومتر در ساعت 
می‌رسید و قدرت 
انفجاری معادل 
چهار هزار بمب را 
در اختبار داستند. 
اما پیش از شکست 
قطعی آلمان آنها 
توانستند تنها ۲ 
موشک «وی ۲» 
را تکمیل کرده 





و به سوی انگلستان شلیک کنند. اما حتی همین 
دو موشک هم در حدود پنجاه هزار کشته و زخمی 
وچا انت :وس از لیک ]خرن موک 
«وی ۲) بود که بمب‌افکن‌های متفقین سر انجام مکان 
تولید موشک‌هاراییدا کرده‌و در یک بمباران جند 
ساعته آن را با خاک یکسان کردند. و بدین ترتیب 
رویای هیتلر که به کمک موشک‌ها قصد داشت تا 
از شکست حتمی آلمان جلوگیری کرده و جنگ را 
را 
تبدیل شد. اما نباید این نکته را فراموش کنیم که 
SS LSE‏ 


توسط همان دانشمندان مانند انیت نیشتین و فون براون 
یل سیم موی برای رر اب او رات 
آشمات ا 

2 ناتمام 
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1 گفتارعاشقان 


۳ باغ ها و سبزه ها اندر دل است 
عکس آن پیدادر این آب و گل است 
مولانا 
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چگونه در دل خود عشق بکار یم :! 
آن رک امھ رمن را افت 
ابلهی فریاد کرد و بر نتافت 
کاین زمین را از چه ویران می کنی 
می‌شکافی و پریشان می کنی 
گفت: ای ابله برو بر من مران 
تو عمارت از خرابی 
کی شود گلزار و گندم‌زار این 
تانگردد زشت و ویران این زمین؟ 
کی شود بستان و کشت و ب رگ و بر 
تا نگردد نظم او زیرو زبر؟ 
هر بنای کهنه کا بادان کنند 
ی کول کته را ویر آن کید 
مثنوی معنوی 


بازدان 


مامی‌توانیم سر خدا بشنویم 

روزی یکی نزد شیخ آمد و گفت:ای شیخ آمده‌ام تا 
از اسرار حق چیزی به من بگویی. شیخ گفت: بر و و فر دا 
با زگرد. آن مرد برفت و شیخ بفرمود تا آن روز موشی 
بگر فتند و در کیسه‌ای کردند وسر آن رامحکم بستند 
ودیگر روز آن‌مردباز آمد و گفت:ای‌شیخ آنچه وعده 
کرده‌ای بگوی, شیخ فر مود تا ان کیسه رابه وی دادند 
و گفت: زینهار تا سر این کیسه باز نکنی, مرد کیسه را 
بر گرفت و به خانه رفت و کنجکاویش شعله‌ور شد که 
ایادراین کیسه‌چیست و جه سری‌دارد ؟!وهر جه 
تلاش کرد بیهوده بود وسر کیسه را گشود وموش 
بیرون جست و برفت. مرد پیش شیخ آمد و گفت:ای 
شیخ من از تو سر خدای تعالی طلب کردم وتو موشی 
به من دادی؟! شیخ گفت:ای درویش ماموشی در 
حقه به تو دادیم تو پنهان نتوانستی داشت. سر خدای 

رابا تو بگویم چگونه نگاه خواهی داشت؟! 
اسرار توحید 


درس مرد کاردان 
اس‌کندر یکی از کار دانان رااز عملی شریف عزل 
کرد وعملی خسیس به وی داد.روزی آن مرد نزد 
اسکندر آمد و گفت:جگونه می‌بینی عمل خودرا؟ گفت: 
زند گانی پاد شاه دراز باد.نه‌مرد به عمل بز رگ وشریف 
شود بلکه عمل به مرد بز رگ و شریف شود. پس در هر 
عمل که هست نکوسیر تی باید و داد و انصاف. اسکندر 
راخوش امد باز همان عمل را به وی داد: 
بایدت منصب بلند بکوش 
تا به فضل و هنر کنی پیوند 
نه به منصب بود بلندی مرد 
بلکه منصب شود به مرد بلند 
بهارستان جامی 
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عو ص نمی شود و ماعو ص 
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دکتر بهمن بهروزی 


فیلم‌های درخشان سال 


و سرانجام هنگام نمایش فیلم‌های مطرح سال فرا رسید 





قوی سیاه 

این فیلم اثری‌هنری, جنایی است که ناتالی پور تمن 
ووینون ارای در در آن‌هنرنمایی کر ده‌اند .کار گر دانی 
یلم ره دارن آنوسکی است که از کار گر دانان 
جوان و فعال سینمابه 
شمار میرود. داستان فیلم 
دربارء حوادث پشت پر ده 
نمایش‌های رقص باله است 
که نشان می‌دهد که جگونه 
برخی از هنرمن‌دان بزرگ 
و بالرین‌های مشهور برای 
کسب موفقیت می کوشند تا 
رقبا و هنرمندان دیگر را کنار 
بزنند. این فیلم اگر چه درباره هنر و باله است. به دلیل 
نوعی لمس هیچکاکی که در آن دیده‌می‌شود, آن را 
به کاری جنایی. هنری تبدیل کر ده است. منتقدان 
معتقدند فیلم «قوی سیاه» یکی از نامزدهای جدی 
دریافت جوایز سینمایی سال خواهد بود. 





کاز ینو جک 

بازیگری کوین اسپیسی, که یکی از مطرح‌ترین 
بازیگران کنونی سینماست. تهیه شده است. 
کاز ینو جک شخصیتی واقعی است که بعدها یکی از 
نام گرفت. او کار خود رااز قمار خانه‌های لاس و گاس و 
قدرت کلام وذهن فوق متقلب خود می تواند بهترین 
استفاده‌ها راببرد و جنین می‌ شود که برای جلب نظر 
نامزدهای شر کت در انتخابات سناو کنگره آنها را 
به شیک ترین کازینوها و مناطق تفریحی جهان مانند 
می‌شود. کار گر دان فیلم با استفاده از بازیگری بی‌نظیر 
۱۸ 2-20 کر 








فرار کنند. گناه نها روشتفکر بودن و داشتن شخصیتی 


درا انش هت و تفر وهی متفکر است. بازیگرانی جون کالین فارل و اد هریس 


یک شارلاتان به دست می آورد 
همچنین تماشاگر را لحظه به 
لحظه دنبال ماجراهای فیلم 
می کشاند. «کازینوجک» 
خطوط کمدی. درام 9 
ا بیجید گی‌های تا تست 
رادنبال می کند واین 
بەویزەدریک پرداخت 
از منتقدان پیش‌بینی 
کرده‌اند این فیلم در گیشه و 
دربه‌دست آوردن جوایز موفق 
هنر پيشة مرد سال است. 
راه باز گشت 

حتماً شما فیلم فرار بزرگ را دیده و از آن لذت 
برده‌اید. راه باز گشت نیز فیلمی است که توجه شما را 
بسیار جلب خواهد کر د. داستان فیلم مر بوط به ر وسیه 
سیاسی و مخوفش شهره عام 9 خاص بود. داستان 
راه از کشت دربارة عده‌ای زندانی انست: که تصمیم 
می گیرند از یک زندان گولاگ مانند در قلب سیبری 


۱ اا‎ Ye 
ار ری‎ 









نقش زندانیان بی گناه را به خوبی بازی کرده‌اند. آنها 


پس از فر ار به منطقه سیبر ی می ر سند که یوشید ه 
از برف است و دمایش ۰ درحه زیر صفر. 
ضمن این که لباس و ابز ار کافی, به‌ویژه قطب‌نما 
ندارند امامی کوشند راه راپیدا کر ده‌و به سوی 
این گروه پس از عبور از سیبری به 
صحرای مغولستان وارد می‌ شوند. از انجا 
کم کم به چین و تر کمنستان و افغانستان و 
سرانجام به هند راه پیدامی کنند. هنگامی که 
سرانجام در اب و هوای گرم به ازادی 
پا خاسته و شروع به تشویق قهرمانان فیلم 
می کنند. داستان فیلم راه باز گشت. واقعی است و 
فیلم واقعیت‌هارا کاملاً احساس کند. این فیلم از نظر 
بازیگری و فیلمبرداری. جزو فیلم‌های موفق سال 
است ضمن این که به‌نظر می رسد از پرفروش‌ترین 
فیلم‌های تعطیلات پایان سال نیز باشد. 


لانه خ رگوش 

فیلمی که بسیاری از سینما دوستان در انتظارش 
بودند. لانة خر گوش نام دارد که با بازیگری 
نیکول کیدمن و به کار گردانی جان کامرون میچل 
تهیه شده است. این فیلم به یکی از واقعیت‌های تلخ 
خانواد گی پر داخته است: زن و شوهری پس از ده سال 
زند گی زناشویی. ناگهان بر اثر یک سانحة تصادف 
کود ک خود رااز دست می‌دهند. این فیلم به در گیری 
زن و شوهر با مرگ فرزندشان و با یکدیگر پرداخته 
فد ارون اکهارت در نقش همسر نیکول کیدمن 
بازی می کند و می کوشد تاحد ودی حال و هوای زند گی 
می‌خواهد فر زندشان را از ذهن او پاک کند. به باد 
سرزنش می گیر د. این کشمکش چنان زیبا به تصویر 
کشیده شده است که هر زن و شوهری می‌توانند 


ا ِ 
: . داستان فیلم راعمیقا درک کنند. 


شسخصبت‌های دیگری جون مادر نیکول کیدمن 
ذهن خود را کاملاً بسته و به هیچ‌چیز و هیچ کس اجازه 








نمی دهد باخاطراتی که‌از 
کود کش دارد. بازی کند. 
بازی مقتدرانة 
نیکول کیدمن در 
نقش‌مادری‌داغد بده 
از جذابست‌های 
غیرقابل انکار فیلم 
لانة خر گوش به 
شمار می‌رود. به 
همین دلایل است که کارشناسان هنری. این فیلم رااز 
کاندیداهای جدی دریافت جوایز سینمایی این دوره 
بەحساب می آورند. 


قهر مان 
یکی دیگر از فیلم‌های موفق پایان سال میلادی. از 





و نا کامی‌های آن به تصویر کشیده است. این فیلم. 
که در دهه‌های ۸۰و ٩۰‏ در محله‌های خطر ناک 
قدرت و زیبایی هر چه تمام‌تر نقش او رابازی می کند. 
دیویدراسل, کار گردان فیلم داستان رااززمانی آغاز 
می کند که میکی‌وارد سه مسابقه پی‌دریی و حساس 
رابه حریفان خود وا گذار می کند. برادرش که مردی 
شرور و معتاد به کراک است. مربی گری او رابه عهده 
دارد.اواز شکست‌های برادر کوجک ترش بسیار 
ناراحت است وبا پررخاشگری و خشم بااوبر خورد 
او نیز هست. زنی بددهان است که روزانه دو بسته 
سیگار می کشد. میکی هفت خواهر بسیار شر ور و 
شلوغ نیز دارد وبرای مراقبت از آنها ناچار است وقت 
بسیاری بگذارد بنابراین برای تمرینات خود و برای 
کسب در آمد. زمان کافی دراختیار ندارد. تااين که 
بروزاتفاقی جالب. سر نوشت میکی وار دراد گر گون 
می کند. بر آدر و مربی او( که کر یستین‌بیل در نقش او 
ظاهر شده‌است).هنگام رد وبدل کر دن مواد مخدر 
دستگیر و برای سه سال به زندان محکوم می‌شود. 


همان روزها؛ میکی برای نخستین بار بایک انسان 
به معنای واقعی کلمه آشنامی‌شود. او دختری است 
که در رستوران کار می کند. این دختر که خودش هم 
روز گاری زند گی دشواری‌داشته است.یس زاین که 
استعداد و توان میکی راتشخیص می دهد می کوشد 
تا او رااز دام خانواده‌اش برهاند. در آن زمان است که 
موفقیت‌های میکی با غلبه بر حریفانش آغاز می‌شود. 
پس از سه سال بر ادرش از زندان ازاد می‌شود و سرآغ 
میکی می آید. میکی بر سر دوراهی قرار می گیرد چرا 
کا ان اند وی در رسای که 
اماسرانجام راه‌به سوی غر ور و افتخار رامی پیماید 
و آنگاه که مقام قهرمانی جهان رادر دستة میان‌وزن 
به دست می آورد. تماشاگران نیز در این موفقیت با او 
هیجان ز ده می‌ شوند. 

از هم کنون پیش‌بینی می‌شود که این فیلم یکی از 
موفق‌ترین فیلم‌های فصل تعطیلات آخر سال باشد. 
همچنین از نظر هنری و از جهات روانشناختی فیلمی 
قابل تعمق محسوب می‌شود. 


آ ثار دیگر 

چند اثر سینمایی دیگر نیز در تعطیلات آخر سال 
رایان گاسلینگ و به کار گردانی درک جیان فرانک: 
طوفان با شر کت هلن‌میرن و کار گر دانی جولی تیمور. 
سالی دیگر با شر کت جیم براد بنت و به کار گردانی 
مایک‌لی؛ فیلم سه‌بعدی نار نیا که انیمیشن تن 9 
فیلم مردان شر کت باهنرنمایی بن افلک و کریس کوپر 
و به کار گردانی جان‌ولز. ‏ , 


پیسگو یت سو خند 


زمانی که من بچه بودم. مادرم علاقه داشت 
گهگاهی غذای صبحانه را برای شب درست کند. 
و من به خاطر می آورم شبی را بخصوص وقتی که 
او صبحانه‌ای. پس از گذراندن یک روز سخت و 
طملاتی در سر کار تیه کرده بود در آن ست 
رن ار 
مرغ سوسیس و بیسکویت های بی نهایت سوخته 
در جلوی پدرم گذاشت. یادم می آید منتظر شدم 
کی ای ی رات این 
وجود. همه‌ی کاری که پدرم انجام داد این بود که 
دستش رابه سوی بیسکویت دراز کر د. لبخندی به 
مادرم زد واز من پر سید که روز ام در مدرسه چطور 
بود. خاطرم نیست که آن شب چه چیزی به پدرم 
گفتم.اما کاملاً پادم هست که او را تماشا می کر دم 
TT‏ 0 
می‌مالید وهرلقمه آن رامی‌خورد.وقتی‌من آن شب 
از سر میز غذا بلند شدم» به یادم می آید که شنیدم 
صدای مادرم را که برای سوزاندن بیسکویت‌ها از 
پدرم عذر خواهی می کرد. 

وهر گز فراموش نخواهم کرد چیزی را که پدرم 
گفت: ((عزیزم. من عاشق بیسکویت‌های سوخته 
هستم.)) بعداً همان شب, رفتم که بابام را برای 
ET‏ ات ار 
دوست داشت که بیسکویت‌هایش سوخته باشد. 

اومرادر آغوش کشید و گفت:((مامان توامروز 
روز سختی را در سر کار گذرانده و او خیلی خسته 
است.. و بعلاوه بیسکویت کمی سوخته هر گز هیچ 
کسی رانمی کشد!)) 

زند گی مملو از جیزهای ناقص... و افر اد دارای 
کاستی هست. من اصلاً در هیچ چیزی بهترین 
نیستم. و روز های تولد و سالگرد ها رادرست مثل 
هر کسی دیگر فراموش می کنم. اما چیزی که من 
در طی سال ها پی برده ام این است که یاد گیری 
پذیرفتن عیب‌های همدیگر" و انتخاب جشن 
گرفتن تفاوت‌های یکدیگر " یکی از مهمترین 
راه حل‌های ایجاد روابط سالم. فزاینده و پایدار 
می‌باشد. و امروز دعای من برای تو این است که 
یاد بگیری که قسمت‌های خوب. بد. و ناخوشایند 
زندگی خود را بپذیری و آن ها را به خدا واگذار 
eT TTD‏ 
خواهد بود رابطه‌ای را به تو ببخشد که در آن 
یک بیسکویت سوخته موجب قهر نخواهد شد. 
مامی‌توانیم این رابه هر رایطه‌ای تعمیم دهیم در 
واقع» تفاهم اساس هر روابطی است. شوهر -همسر 
یا والدین -فر زند یا برادر -خواهر با دوستی! 

(( کلید دستیابی به شادی تان رادر جیب کسی دیگر 
نگذارید- آن را پیش خودتان نگهدارید.)) 

از: سید محمدعلی موسوی پور 











تج سور 


تح 


۰ 


ده دا 


لا از علم است 


۵ ادن سینا 





آقای محمد بازو کی 
روانشناس بالینی 


جهت مشوره و روان درمانی 
دوشنبه‌ها: از اعت ۱۰/۱۳۰ کے 
۱۳/۳۰ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۲ 
تا ارس رم ساسا 
قبلی) تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





مردی ۲۰ ساله از تهران هستم و چند ماهی 
است که دچار اضطراب شده‌ام. مدتی است دائم 
استرس دارم. به همین خاطر به سیگار پناه ورده‌ام 
که ان هم هیچ دردی را دوا نکرده بلکه مشکلاتم 

TS 

0( ۶ماه است. 

6 آیا اضطراب شما در پی حادثه‌ای به وجود آمده؟ 

ان سگرن وا ی 
بعداز فوت مادرم شدت یافته است. از گذشته هم 
استرس و اضطراب داشتم اما مدتی است شدتش 
افزايش یافته و قرص‌های آرام‌بخش هم مصرف 
می‌کنم. گرچه قرص‌ها بدنم را آرام می کند ولی 
نمی تواند ذهنم را آرام کند.همچنین زمانی که قرص 
ی یی 

۶+ البته شاید باور تان نشود. ولی "1 و 
SS‏ 
که زنده است آنرا تجربه می کند.امااگر سطح آن 
افزایش یابد می‌تواند برای سلامت جسم و روان 












| دکتر عین الله چرامین 
(دندانپزشک) 


زمان مشاوره: 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


بسیاری از مردم از بوی بد دهان رنج می‌برند 
و اطرافیان انها از تماس يا نزدیک شدن به انان 
خودداری می کنند. در این مقاله این موضوع رابررسی 

بوی بد دهان عللی دارد از جمله: مسائل دهانی. 
سینوزیت؛ گوارشی, بیماری‌های ریوی و بیماری‌های 
متابولیک(دیابت)... بیش از هفتاد درصد از موارد 
بوی دهان به دلیل عوامل موضعی دهان است. مانند 
التهاب» لثه» استه و زبان که انواع مختلف دارد: 
شیارهای روی زبان که محل تجمع میکروب‌ها و غذا 
اس کسانی که دارای زبان شبار دار مودار 9 باردار 


در افراد سیگاری دیده می‌شود. افرادی که لوزه‌های 










آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس‌ارشد 
حقوق خصوصی) 

چهارشنه ها از ساعت 
۰ الى ۱۶/۳۰ با E‏ تلفن: 
837۸ 





اضطراب امانم رابریده 


TT 
فرسودگی روان و جسم می‌ شود و کار کرد فرد را با‎ 
مشکل مواجه می کند.‎ 

٭ حالا لطفاً کمی درباره این بیماری توضیح 
بدهید تا با ان اشناتر شوم. 

۴ اضطراب اشکال گوناگونی دارد: 

۱ _ اضطراب فیزیولوژی: فر د دائم راه می‌رود. 
دست‌هایش را به هم می‌فشارد. پاهای خود را دائم 
تکان می‌د هد وغیر ه. 

۲ _اضطراب شناختی: فرد می گوید ذهنم آرام 
نیست نمی‌توانم روی چیزی تمر کز کنم. مدام 
افکاری می آید و می‌رود. 

۳ _ اضطراب عاطفی: زود از کوره در رفتن, به 
گریه افتادن. سردر گمی در بیان احساسات و از 
o‏ 

۴ _ اضطراب بین فردی و اجتماعی: در هنگام 
برقراری رابطه با دیگران زود خسته شدن. 
دوری گزینی از اجتماع, پرحرفی در هنگام بر قراری 
ارتباط و غیره. 

اضطراب خودش را می‌تواند روی هر یک از 
این چهار مقوله نشان دهدو روی آن تأثیر منفی 
بگذارد. 

یعنی این یک بیماری است ؟ 


۶ در واقع اضطراب مانند چراغ راهنمایی 
و رانندگی عمل می کند و به فرد هشدار می‌دهد 
که اوضاع روانی فرد روبه‌راه نیست. ما در عمده 
بیماری‌های روحی و روانی ردپایی از اضطراب را 
مشاهده می کنیم. 

همانگونه که تعلل در درمان بیماری‌های 
جسمانی موجب مزمن‌تر شدن آن می‌شود و درمان 
را به تأخیر می‌اندازد. افراد مضطرب هم هر چه 
دیرتر درصدد درمان آن بر ایند درمان مشکل تر و 
طولانی تر را ییش‌روی خواهند داشت. 

یعنی ممکن است در آینده مشکلات جسمی 
هم گریبانگیرم شود؟ 

۴ دقبقاً این احتمال هست و از جمله بیماری 
جسمانی که با مشکلات روانی در ار تباطند می توان 
به آسم. زخم معده میگرن‌های عصبی, سر دردهای 
گذرا؛ تنگی نفس و... اشاره کر د. 

۴ من برای درمان اضطرابم چه کار کنم؟ 

۴ مصرف دار وهاء و مواردی از این قبیل شاید 
بتواند شمارا در کوتاه مدت تسکین دهد. اما شما به 
درمانی نیاز دارید که اثر ش بلند مدت باشد. به علت 
اینکه ريشه اضطراب شما روانی است. بهتر است 
برای کنترل ان از خدمات روان‌درمانی استفاده 
کا 


مه 


روش جلوگیری از بوی بد دهان 


بدبویی دهان دچار می‌شوند. 

خشکی دهان هم می تواند باعث بوی بد دهان شود 
که با خوردن آب و جویدن آدامس بدون شکرء بوی 
بد کاهش می‌یابد. 

سینوزیت‌ها و بیماری‌های تنفسی نیز دهان رابد بو 
می کنند. در حالت عادی گازهای معده‌و روده‌به دهان 
سوءهاضمه و بر گشت اسید معده به دهان می‌تواند 
بوی بد ایجاد کنند. 

برخی از بیماری‌های سیتمیک مانند دیابت (بوی 
و سیروز کبدی بویی شبیه (کیک گندیده) تولید 
تغییر ات هورمونی می‌شوند. دهان را بد بو می کنند. 
البته بعد از بلوغ و حاملگی این حالت بر طرف می‌شود. 
اگر ادویه. سیر یر.ییاز , گوشت و جربی بیش از حد مصرف 







آقای اکبرخویکردار 
وکیل داد گستری 
شنبه‌ها از ساعت ۳ الی ۱۵ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 





ما چگونه بابوی بد دهان مقابله کنیم؟ 

۱- دندان‌پزشک بايد تمام عوامل موضعی را 
ویزیت و برطرف کند. از جمله درمان پوسید گی‌ها. 
جرم. پلا ک و بیماری‌های لثه‌ای. 

۳-رعایت به وقت مسواک زدن, نخ انداختن بین 
دندان‌ها. 

۳- ویزیت هر ۴تا۶ ماه یک بار. استفاده از 
دهان‌شویه‌هاء آب‌نمک بعد از مسواک به ویژه شب‌ها 
۴-نکشیدن سیگار و خوردن میوه و سبزی. 

اسیری‌ها و ادامس‌های معطر که برای پوشش 
بوی دهان تولید می‌شوند, به طور مقطعی بوی بد 

خانم سمیه شاهسوند 
(کارشناس ارشد مشاوره) 


جهت مشاوره فردی. قبل و بعد از 


ازدواج دو شنبه ها از ساعت ۱۴ تا ۱۶ 
مشاوره تلفنی و مشاوره حضوری (با 
را ار ای ی 
۸ 





به شرزندتلن اجازه دهد تجرد 


کارشناس علوم تربیتی (تکنولوژی آموزش) 


ما همه قدرت را زمانی که متعلق به خودمان است 
دوست داریم. قدر تی که از طریق زور ترس يا نفوذ به 
دست می‌آید. قدرت واقعی نیست. قدرت باید برای 
خوب عمل کردن به کار رود. قدرتتان را با مهربانی 
تر کیب کنید. 

۱- اوقات 0 وجود دارد که والدین 
باید به ارامی قدرتشان را نشان دهند. زمانی 
که فر زندشان بسیار خسته است. گرسنه است؛ 
احساس افسرد گی می کند. درچنین مواقعی پدر 
با مادر ی زد E‏ 
کند, خطایش رانادیده بگیرد. او رااز انجام بعضی 
کارها باز دارد و يا اینکه فقط بگوید نه. 

- والدینی که به جای عشق به قدرت. 
از فد وان ار 
ارزشمندی, اعتماد. عشق و انسائیت را در 
فر زندشان پرورش می‌دهند. 

Cl Sl نان‎ cS 
زدن يا هرنوع تنبیه بدنی» تربیت نکنید.‎ 

۳- زمانی که نمی‌توانیم بعضی چیزها را 
کنترل کنیم. هرچیزی را که قدرت مهار کردن 
اف را ری ا رین ری که 
بچه‌ها فراموش می‌شوند. شروع به تغییر دادن 
قوانین می کنند. هنگامی که احساس عدم قدرت 
می کنند با بدرفتاری سعی در به دست آوردن 
قدرت می کنند. 

۵-همه ماء هر زمان که احساس عدم قدرت 
می کنیم» مانند بچه‌ها عمل می کنیم. 

۶-به فرزند تان قدرت کنترل بیشتربدهید. 
اجازه دهید که بیشتر مشارکت داشته باشد و 
بیشتر مسئول باشد. (مسئول بازیهایش, وقتش 
سلیقه اش. پولش و...) 

۷- قدرت مکانی پدر و مادر می‌تواند در 
زمینه‌های مختلف زیر خودنمایی کند: تجربه. 
ای ارو ای 





قابل تو جه علاقمندان ناورد 





آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی تامقطع پیش دانشگاهی 


تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 





کنکوری‌ها و مشکل 
امتحانات بایان تر م 


56 داوطلب سال چهارم دبیرستان هستم. در 
نزدیکی روزهای امتحانات ترم» دغدغه تغییر روش 
lT‏ 
نرساند؟ 

و تال برخرین رت تکیت آموزه‌ها 
ا ال لا ا ا ر 
e‏ 
وال ی همان وال ای ET‏ 

که راه‌حل کوتاهتر به دلیل نوع طراحی.شما راسریعتر 

برای جلوگیری از سردر گمی پیشنهاد می کنم از 
روش زیر بهره‌گیری کنید. 

مرحله ۱.به عنوان اولین منبع, کاملاً موشکافانه به 
مطالعه جزوه درسی معلم خود ردا زیرایاد آور 
اموخته‌های شنیداری و دیداری شما در کلاس درس 


مرحله ۲ :به همراه مطالعه کتاب در ۳۳ 
نکات مهم. تمام تمرین ها و مثال‌های حل شده کتاب 
درسی را حل کنید که مهمترین منبع طراح. در 


خانم ساره‌فراهانی 

(کارشناس ارشد روانشناسی) 

حشت مشاوره خانواده 9 ازدواج 
شنبه ها از ساعت ۱۳۲ ۰ مشاوره 


7 نلفشی و از ساعت ۰ نا ۳مشاوره 


حضوری (با هماهنگی قبلی) با سماره 
تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 





ظاهر همسر جقدر 
اهمیت دار د؛ 


۴ خانمی هستم ۲ ساله دانشجوی مهندسی 
صنایع که مدت ۳ هفته است با اقایی ۲۲ ساله با 
تحصیلات کارشناسی و مهندسی کشاورزی آشنا 
شده‌ام. از نظر ظاهر خیلی نظر مرا جلب نمی کند و به 
نظر, من خیلی بهتر از او هستم. 

#۶ ظاهر در انتخاب همسر چقدر اهمیت دارد؟ 

۴ به نظر بنده ظاهر در حدی اهمیت دارد که با 
زبان عامیانه گفته می‌شود دل جسب بودن اما اهمیت 
این قضیه در افر اد مختلف. متفاوت است و هر فردی 
یک تعریفی منحصر به فر د از این قضیه دارد اما چیزی 
که مهم است شخصیت فرد است که تشکیل شده از 
مجموعه‌ای از خصوصیات که مهمترین آن اخلاق 


۸۹ ۸ 


امتحانات و کنکور است. 

ی 
رجوع کنید آن گروه تست‌هایی که قبلاً در حل آنها 
ايراد داشته‌اید و یا علامتگذاری به معنای تست مهم 
وا را ۱ 
این تر تیب هم گریزی به تستها و تست‌زنی داشته‌اید 
هم اطلاعات خود را محکی زده‌اید. 

مرحله ۳.از کتب معتبر موجود در بازار که حاوی 
سرا اسان سالهای کاس به مرن 
زمان و توان خود با تحلیل و یاد گیری راه حل و روش 
حل مسئله بهره بگیرید. 


IT e =‏ نت 
E‏ 








می‌باشد. گاهی در زند گی‌هاء خانم ویا آقایافر د ازدواج 
می کنند که از نظر ظاهر چندان جذاب نیست ولی 
نوع تفکر و منطق و اخلاق آن فرد آنقدر زیباست که 
این موضوع پوشیده می‌شود و خانم و یا آقا هیچ وقت 
احساس کمبود نمی کنند. این بستگی به این دارد که 


میت 

٭ آیا ملاک سن از همین قاعده پیروی می کند؟ 

بله.این ملاک هم با دلبستگی به فر د مورد نظر 
و رابطه متقابل دارد که در این رابطه جقدر احساس 
تفاهم و هم عقیده بودن وجود دارد. چقدر طرفین از 

#۶ با توجه به فرهنگ خانوادگی ما. که بودن در 
یک رابطه را دلیل نظر مثبت داشتن می‌دانند جه 
باید کرد؟ 

۴ شما و طرف مقابل حق دارید که همدیگر را 
بشناسید و این شناخت بدون برخورد و رابطه سالم 
امکان‌پذیر نمی‌باشد و انتخاب بدون شناخت آثر ات 
منفی زیادی به بار می‌آورد که باید خانواده‌ها را با 
تبعات این موضوع مطلع ساخت. 


سے صو 


کر ر سین 
ر کار کے ص 






۳۱ 


کت 


ار دح قصه‌ای است که نک ار بی شو 
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در حي دن 


مه 
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د 


مانه 


ست 





ند 
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سلسله‌گزارشای‌زندان 


تهبه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
تنظیم و نگارش: سبده فر یبا زواره ای (بمانی) 


این هفنه: زندان رجایی شهر 





انرژی‌ام تمام شده بود. ساعت یک بعد از ظهر بود 
و من باید با سومین مددجو صحبت می کر دم. معده 
خالی‌ام راباتنها کا کات وی باقیمانده در کیفم. فریب 
دادم و منتظر مردی شدم که می گفتند دندانپزشک 
است و چند سالی است در زندان به انتظار حکم فطعی 
حبس می کشد. تصور دیدن افراد با تحصیلات بالا در 
در زندان است؟ 

در که باز شد در چهار چ وب آن قامت مردی 
کوتاه قد و لاغر اندام نمایان شد. مرد صورتی لاغر و 
تکیده‌داشت. انقدرلاغر بود که ریش آنبوهش هم 
هم ریخته‌اش نشان می‌داد که روزهاست رنگ شانه 
رابه خود ندیده‌است.لازم نبود آدم خیلی دقیقی باشی 
تا خودنمایی آثار اعتیاد رادر گوشه و کنار چهره‌اش 
متوجه بشوی. مر د همانطور که دستی به موهایش 
می کشید. گفت: سه سال است زندانم و در این مدت 
به اندازه سی سال پیر شده‌ام. 

لبخندی زدم و گفتم: 

- البته اعتیاد هم بی‌تأثیر نبوده! 

مرد به تلخی گفت: دوازده سال مصرف می کر دم. 
اما ناگهان زده شدم و گذاشتم کنار. حدود تال اشتفنت 
ترک کرده‌ام. 

ولی به هر حال آثارش هنوز به جاست. 

- خب برایمان بگویید! 

_جهل و هفت سال قبل در یک خانواده پر جمعیت 
در یکی از شهرهای استان اصفهان به دنیا آمدم.من 
فر زند چهارم بودم و سه برادر و سه خواهر هم داشتم. 
پدرم کشاورز بود و مادرم. خانه‌دار. وصع مالی‌مان بد 
نبود. من در همان شهر ستان خودمان دیپلمم را گر فتم 
و بعد هم فوق دیپلم. درسم که تمام شد. رفتم خدمت 
سربازی. لشکر ۸۸زرهی زاهدان خد مت کردم. یک 
سال هم پنجوین عراق بودم.دوران خدمت. دوران 
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رادوست‌داشتم.,خصوصا 
دندانپزشکی را. اما خودم خوب 
می‌دانستم که چون در رشته 
انساأنی درس خوانده‌ام. محال 
است بتوانم در کنکور پزشکی 
قبول شوم. بنابراین تصمیم 
گرفتم مدتی در دندانیزشکی 
و لابراتوارهای دندانسازی کار 
کنم تا هم در آمدی داشته باشم 
هم علاقه وهم استعداد داشتم 
به سرعت در کارم پیشرفت 
کردم ‌چرا که آدمی در کار و 
تجربه بهتر و بیشتر می آموزد. 

مدتی که گذشت پدرومادرم اصرار کر دند که 
ازدواج کنم تاسر و سامانی بگیرم. جای مخالفت نبود. 
رسوم‌دختری راپسند کر دند ورفتیم خواستگاری. 
ان زمان مثل الان نبود. توقعات کمتر بود. خانواده‌ها 
همدیگر را محک زدند و وقتی به این نتیجه رسیدند 
که همه جیز برای وصلت مهیاست. خیلی ساده‌مار | 
زند گی مشتر ک نیاز به یک فرصت زمانی داشتیم. 
خانواده‌ها دو سال به هر دوی ماوقت دادند. در این 
دو سال من باید مقدمات جشن عروسی و تهیه مسکن 
و غیره رآمی‌دیدم و خانواده‌همسرم هم جهیز یه او را 
اماده می کر دند. 

این دو سال از یک جهت خوب بود که حداقل 
یک عیب هم داشت. من تنها بودم. در آمدم خوب 
بود و به تدریج دوستان و رفقای رنگ‌ووارنگ دورم را 
گرفتند. چه کنیم وچه‌نکنیم؟ کم کم بساط دود و دم 
واعتیاد؛و متأاسفانه شروع زند گی مشتر کم همزمان 
شد با شروع اعتیادم. هميشه هم از اين بابت خودم را 





ارو ۳۶۵۱ 


با تشکر ازهمکاری قوه قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین رجایی شهر, قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی سازمان زندانها؛ 
روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در 
تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 





سرزنش می کنم چرا که شیر ین ترین سال‌های عمر م 
رادر کنار مواد تلخ و گس شد. ده» دوازده سالی به 


شده‌بود و توانسته بودم برای خودم یک دندانسازی 
راه بیندازم و کلی مشتری داشتم و حتی دندان هم 
می کشیدم آمانمی توانستم دندان اعتیاد خودم رااز 
ریشه در آورم. 

شاید این هم لطف خداب ود که ما صاحب فرزند 
نشویم. یک پدر معتاد چه لطفی برای زن و فرزندش 
دارد؟ همین که همسرم به پای من می‌سوخت کافی 
بود.اگر جهاز همان سال‌های اول. خیلی دنبال دوا 
ودر مان رفتیم اما پزشکان متفق‌القول هر دو مارا 
جواب کردن د. می گفتند همسرم مشکل دارد و 
نمی تواند بچه‌دار شود. بعد از چند سال‌اين درو آن‌در 
زدن. عاقبت قید پدر ومارد شدن رازدیم ونشستیم 
سرجایمان. یک معاهده نا گفته بین‌مان به امضا ر سید. 
همسرم به اعتیاد من اعتر اض نمی کرد و من به بچه‌دار 
نشدن او انگار هر کدام می‌دانستیم نقطه ضعفی داریم 
وبه خاطر آن باید سکوت کنیم. 

ده»دوازده‌سالی گذشت فکر کنم زمستان AY‏ 
بود که ناگهان حس بدی در من به وجود مد.از مواد 
به کلی زده شدم. خسته‌ام کر ده بود. تصمیم گرفتم 





تمامش کر دم. حوصله استخوانلای ز خم رانداشتم. 
یک باره گذاشتم کنار. والسلام... احساس خوبی 
داشتم.اعتماد به نفسم بیشتر شده‌بود. دیگر خودم را 

احساس می کردم زند گی‌مان هم ارام تر شده.اگر 
چهقبل از ان‌هم‌هیچ دعواودر گیری‌نداشتیم.اما 
نشاط به زند گی‌مان بر گشته بود. همه جیز خوب و 
عالی روی یک روال عادی پیش می‌رفت که آن اتفاق 
از خان ه بیرون آمدم تابه مطب بروم. بین راه‌یادم 
افتاد که پولی را که باید به بانک می دادم در منزل 
جاگذاشتهام. خواستم برگردم منزل ديدم ماشین 
بنزین ن داردواحتمالا اگربرگردم و بخواهم پول را 
بردارم و بعد به پمپ بنزین بروم؛ در راه می‌مانم. پس 
ابتدار فتم پمپ‌بنزین وباک ماشین راپر کر دم وبعد هم 
رفتم دندانسازی. | ن روز سه نفر مر أجعه کننده‌داشتم. 
ساعت حدود نه ونیم صبح بود که به همسرم زنگ 
زدم و به او گفتم که ۷۰ هزار تومان پول بیاورید مطب 
تا من ظهر قبل از آنکه به منزل بر گردم.پول راواریز 
بعد بین ساعت ۱۰ تا ۱۰:۱۵ دقیقه یکی از همسایگان 
که شماره مطب راداشت با من تماس گرفت و پر سید: 
«آ یا همسرم انجاست؟» 

تعجب کردم چرااوزنگ ز ده‌واین سوال رامی پر سد. 
بانگرانی گفتم:«اینجانیست!چه شده؟ اتفاقی افتاده؟» 
خانم همسایه گفت:«نه! نگران ثباشید.) 

ناگهان‌یاد قرارمان باهمسرم‌افتادم وبه خانم 
همسایه گفتم:احتمالاً در راه است چون باید پولی را 
برای من بیاورد. احتمالاً دارد به اینجا می آید! 
جیزی نگفت و خداحافظی کرد. حدود پانزده دقیقه 
بعد. دوباره خانم همسایه تماس گرفت و باصدایی 
لرزان و بریده‌بریده گفت: 

«آقای... می‌توانید الان به خانه بیایید ؟» 

پرسیدم: «واجب است؟ ...دیگر جوابی نشنیدم. 
هول برم داشت.باهمان روپوش سفید از دندانسازی 
در راه‌پله‌ها ایستاده گویی منتظرم بود. باادیدن من جلو 









در پر‌انتز 

(متأسفانه پیچید گی پرون ده این فرد. باعث 
به وجود آمدن مشکلات عد بده‌ای هم برای خودش 
و هم برای مسوّولان شده است. 

ایشان اگر چه مدعی است که قبل از م رگش 
باهمسرش صحبت کرده اما چون تماس از جانب 
ایشان بوده و طبعاً مشخص نیست کسی که ایشان 
با او صحبت کرده قطعاً همسرش بوده, می تواند هر 
فرد دیگری پاسخگوی این تماس بوده باشداحتی 


آمد. پرسیدم: چه شده؟ اتفاقی افتاده؟ 

خانم همسایه که تلاش می کرد ارام باشد. 
گفت:من رفته بودم آزمایشگاه. وقتی بر گشتم,دیدم 
در واحد باز است. هر چقدر همسرتان را صدا زدم 
جواب نداد. برای همین با شما تماس گرفتم. شما که 
گفتید در راه‌است. خیالم راحت شد. بر گشتم تادر را 
ببندم از لای در دیدم که انگار کسی وسط هال افتاده 
در را که باز کر دم... 
۱ زن دیگر هیچ نگفت. طاقت نياور دم. منزل مایک 
| پارتمان دو واحدی جنوبی است. ما طبقه اول هستیم 
و طبقه بالا هم هیمن همسایه‌مان ساکن است.من 
به سرعت خودم رابه داخل منزل رساندم و ديدم 
همسرم به طرز فجیع و زننده‌ای میان هال افتاده است. 
یک جادر دور گردنش پیچیده شده‌بود وباسه گره. 
زبان همسرم بیرون افتاده و صورتش کبود شده بود. 
کاملا مشخص بود. خفه شده. خودم با پلیس ۱۱۰ 
تماس گرفتم زمان زیادی نگذشت که نیر وی انتظامی 
از کلانتری و آگاهی وبعد هم پزشکی‌قانونی از راه 
رسیدند.نیاز به اورژانس نبود چرا که همسرم از دنیا 
رفته بود. 

حوالی غروب بود که مأموران به این نتیجه رسیدند 
که دزد با دزدانی وارد خانه شده و یس از تجاوز و قتل 
همسرم حدود یک میلیون و دویست هزار تومان پول 
نقد ویک میلیون وجهار صد هزار تومان‌طلایی که‌همر اه 
همسرم بود رابه سرقت برده‌اند. افسر پر ونده‌ام بعد 
ازاظهارات بازپرس ویژه‌جنایی. مرابه‌ عنوان مظنون 
اصلی شناخت و قصد باز داشتم راداشت. اما جناب 
بازیرس اجازه نداد و گفت که قتل نمی تواند توسط من 
انجام گر فته باشد. با توجه به شواهد ومدار ک و آثار 
جرم واثر انگشتان سارقان, از من رفع اتهام شد.من 
خودم شا کی پروندهشدم وپرونده‌در | گاهی‌مفتوح 
ماند تاسارق و قاتل پیدا شود. 

سه سال پیگیر پر ونده بودم تااینکه سال ۸۶افسر 
پرونده‌با من تماس گرفت و خواست برای پاسخگویی 
به چند سوال به اداره آ گاهی بروم. من همان روز رفتم 
وایشان پس از پرسیدن چند سوال برای من قرار 
۰ | میلیون تومان صادر کرد که چون نداشتم» روانه 
زندان شدم والان سه سال اینجاهستم. در این سه 
سال فقط ۷ مر تبه به اداره آ گاهی رفتم و هربار حداقل 
۰ ۲روز آنجابودم.حتی‌سال گذ شته برای تحقیقات 
فنی وتخصصی‌هم رفتم. آن روز از کوره‌به‌ در رفتم و 


قاتل! او باید به مسوولان حق بدهد که شک آنها 
بی مورد نیست چه بسیار مردان و زنانی با دسیسه و 
نیرنگ و فریب قانون سعی در پنهان کردن حقایق 
کرده وبامظلوم‌نمایی سعی در بیگناه جلوه دادن 
خود دارند. افرادی که دستور قتل دیگران را صادر 
کرده و دستشان را به خون افراد بی گناه می آلایند. 
اماخداراشکر که خور شید حقیقت برای هميشه 
زیر ابرهای دروغ و تزویر پنهان نمی‌ماند و بالاخره 
سرنخی به دست می اید تا پر ده از رخ حقیقت کنار 


۸ ی ۸۹ 


به افسر پرونده گفتم که سه سال مرابی گناه در زندان 
نگه داشته‌اند آقای بازیرس پرون ده گفت:قتل روز 
یکشنبه اتفاق افتاد هو جسد روز دوشنبه کالبد شکافی 
شده. سه پز شک در مورداین کالبدشکافی نظر داده‌اند 
یکی از آنها معتقد است قتل بین ۹:۳۰تا ۱۰ صبح اتفاق 
افتاده یک نفراز آنهامعتقداست قتل حدودساعت 
۰ صبح روز یکشنبه اتفاق افتاده و دیگری نظر داده 
که قتل ساعت پنج صبح روز یکشنبه به وقوع پیوسته 
است. به خاطر این اختلاف نظرها و به دلیل آنکه دو 
نظر در مورد قتل در ساعات حضور شما در خانه وجود 
دارد ومابه شما مظنون شده ایم تامشخص شدن قطعی 
نتیجه باید بازداشت باشید! 

ایشآن از من خواست برای خودم و کیل بگیرم.اما 
من چون کاری نکرده‌ام وکیل هم نمی گیرم. چون آنها 
اثر انگشت دارند. پرینت تلفن راهم می توانند بگیر ند. 
چون من ساعت ٩‏ با همسرم تلفنی صحبت کردم. 

مگر می شود یک نفر ساعت دو صبح یا پنج صبح 
بمیردوساعت 9صبح تلفنی صحبت کند و دوباره 
بمیر دا 

حتی پدر و مادر همسرم هم به اینکه آنها به من 
مظنون شده‌اند اعتراض کرده‌اند. من و همسرم طی 
۳سال زند گی مشتر ک حتی یک بارهم باهم دعوا 
یا بگومگو نداشته‌ايم. نه من شکایتی از همسرم به 
خان_واده‌اش بر دم و نه اواز من گله‌ای به خانواده‌اش 
داشت. مگر می‌شود همین طوری یک نفر همسرش را 
به قتل برساند؟ حتی فروردین امسال که به دادسرای 
کیفری رفتم. وکیل تسخیریام گفت که هنوز مدر کی 
عليه من در پرونده وجود ندارد. کوچکترین دلیلی‌مبنی 
بر اینکه من قاتل باشم در دست نیست. امامن سه سال 
است که به دلیل نظر یه کارشناسی‌یزشکی قانونی در 
زندان هستم. 

افسر پرونده معتقد است اگر رای پزشکی قانونی 
اصلاح شود. برائت یا گناهکاری من مشخص می شود 
این در حالی است که حدود ۶س ال از قتل همسرم 
می گذرد و من هنوز این سوال در ذهنم دور می‌زند که 
۶سال بعد از قتل همسر آیا می‌توان ساعت مر گ او را 
درست تخمین زد؟ وی چطور می‌شود نظریه پزشکی 
قانونی را اصلاح کرد؟ آیااز دیگر آث ار به جامانده 
نمی‌توان به حقیقت ماجرارسید ؟ و در اخر اینکه‌ من 
تاوان چه چیز راپس می‌دهم. نقص قانون يا خد انکر ده 


بی‌توجهی برخی از مسوّولان را؟ 
| 


رود. این مر د نیز بهتراست به 
این بیندیشد که هیچگاه سر بی گناه 
بالای دار نمی رود چنانچه او در این پر ونده 
بی گناه باشد حکمی قطعی مبنی بر گناهکار 

بودنش صادر نمی شود.و در صورت بی گناهی 
قطعآبه حکم سرنوشت دير یا زود برائت او به 


اثبات خواهد رسید و آزاد خواهد شد. و سرانجام 
قاتل يا قاتلان واقعی همسرش پیدامی‌شوند و به 


۳۳ 


سس د 
5 


7 2 7 ئ ی کے 


1 


مج سس ۱ 


ذحه 
چ 


9 


۰ 


دشه همه دد بهماست نفس پول ذست دلکه عشق و 


مه 


قه جنون 


اب 


:دیول است 


@ہو لو کت 








کبانا نصرت‌زاده 


وقتی بعد از پنجاه روز که از فوت پدر می گذشت 
وصیتنامه پیداشده زند گی همه ما یک شبه د گر گون 

پدرم از قدیم الایام یک کار خانه کوچک سنگ بری 
داشت و بعدها توسعه‌اش داد و بزر گترش کرد و 
در آمد بیشتری پیدا کرد... ما از بچگی زند گی مرفه و 
خوبی داشتیم... اما پدر هیچ وقت از بچه‌هایش راضی 
نبود... خواهر بزر گم برخلاف میل پدرم با پسرداییام 
عروسی کرد و سه سال بعد جداشد و به خارج از کشور 
رفت. خرید بر آدرم مدرسه‌رارها کردورفت سراغ 
خوش گذرانی دست آخر هم در سن سی‌سالگی یک 
بوتیک لباس‌فر وشی باز کرد که پدرهمشیه از این 
کارش دلخور بود. هر چه سعی کرد راضی‌اش کند که 
بیاید وردستش در کارخانه کار کند قبول نکر د... بر ادر 
دومم فرهاد هم عشق خارج در سر داشت وبه بهانه 
تحصیل رفت و آنجا یک زن خارجی گرفت... 

منم که بچه آخر خانواده‌بودم دانشگاه رفتم. درس 
خواندم ولی آنقدر خواستگارهاراخوب وبد کردم که 
بالاخره سی‌سالم شد و هنوز شوهر نکر ده بودم... 

پیرمرد بیچاره تا روز آخر عمرش سعی می کرد ما 
رانصیحت کند که روش زند گی‌هایمان راعوض کنیم. 
اما کسی به حرف او گوش نمی‌داد.حتی‌مادرم هم خیلی 
حرف پدر را گوش نمی‌داد... 

پیر مرد بیچاره‌انگار فقط وظیفه‌اش پول در آوردن 
بودوماخرج کردیم بدون‌اینکه به اواحترام ویزه‌ای 
بگذاریم... از طرز لباس پوشیدنش بدمان می | مد. از 
حرف زدنش واز نصایحش که حسابی خسته شده 
بود یج 

خلاصه این هم حکایت زند گی ما بود... 

مادرم زن بسیار ولخرجی بود و دائم به فکر تغییر 
د کور اسیون خانه بود... 

پدر تنهابو دو ساکت... مخصوصا این آخر عمری 
دیگه هیچ کس به او اهمیتی نمی‌داد...وقتی فوت کرد 
همه ماناراحت شدیم. بالاخره پدری بود که حالا از 
دستش داده بودیم اماحتی مر گش هم چندان جدی 
گرفته نشد. بعد از مراسم شب هفت هر کس رفت 
سراغ زند گی خودش ومراسم چهل ام راهم خیلی 
مختصر بر گزار کردیم... قرار شد تابستان که خواهر 
وبرادرهایم از خارج می آیند ارث و میراث را تقفسیم 
کنیم ولی یک روز مردی به خانه تلفن کرد و گفت 





محضر دار است و یدر مان از دوستان قدیمی او بوده و 
یک وصیت‌نامه از پدرم پیش آوست! 

فکر نمی کر دیم پدرم هر گز وصیتنامه‌ای نوشته 
باشد ولی گویااین کار را کر ده‌بود... 

وصیت‌نامه وقتی خوانده شد. همه شو که شدیم. 
باورش سخت بود. ولی واقعیت داشت. پدرم نوشته 
بود چون در زمانی که در قید حیات بوده کسی به 
موافق آن نیست برای همین همه اموالش راوقف کر ده 
در آن بمان د وبعد از فوتش آن خانه هم برای اسکان 
دانشجوها استفاده می‌شود... حتی مقر ری ماهیانه‌ای 
برای مادر در نظر نگرفته بود آنقدر همسرم طلادارد 
رورت E E‏ 
گر سنه نمی‌ماند... 

فرید اولش به خنده افتاد. فکر می کرد پدرم همه 
دست داده‌بوده...امامحضر دار گفت که جند شاهد زیر 
آن را امضاء کرده‌اند و به ثبت رسیده‌است برای همین 


گر فتند تابتوانند حداقل مقداری از ثروت رابر گر دانند 
ولی فایده‌ای نداشت و وقف اموال قبلا انجام شده بود! 

چه می‌شد کرد.. حالاباید یاد می گرفتیم کار کنیم 
وهزینه‌های زند گی‌مان راخودمان پرداخت کنیم. 
از آن تاریخ به بعد همه چیز تغییر کرد... علاوه بر 
اینکه وضعیت مالی تک تک ماعوض شد. کم کم ما 
آدم‌های دیگری شدیم. مجبور بودیم سخت کوش 
باشیم.من خوب درک کردم که تنهابودن چقدر 
سخت است وقتی سایه پدر بالای سر ادم نباشد. برای 
همین توقعاتم راپایین آوردم وبالاخره‌وبه یکی از 
خواستگارهایم جواب مثبت دادم... 

مادرم مجب ور شد از اسراف و حیف‌ومیل 
کردنهای_ش کم کند. خواهروبرادرهای دیگر هم به 
نوعی تغییر رویه دادند... 

حالاده‌سال از فوت پدر می گذرد. این سالها زند گی 
خیلی سخت بو د ولی حالا معنی نصایح پد رمان رابهتر 
می‌دانیم.یک روزهایی که دور هم جمع می‌شویم 
یادی از حرف‌های‌پدرم می کنیم و آه‌از نهان‌همگی 
بلند می‌ شود که آن حرف‌ها در بز رگ درست راجرا 
نادی‌ده‌می گرفتیم.چراتجربه واعتقادات‌اوراجدی 

حالامابه گنج بزرگتری‌دست پیدا کر دیم که تا 
وقتی سایه ثروت پدر بالای سرمان بود به اين گنج 





پرسش ویژه پاسح ویژه 





سر کار خانم پ -چ از شیراز. مشکل خود را 
چنین بیان کر ده‌اند: 
مشترک خود رابا شوهرم اغاز کرده‌ام. ماصاحب 
کار فسالا هی ارو ا رار 
شرایطی کاملاً عادی يافتیم. اما پس از آن که او 
حرف زدن را آغاز کرد در ابتداپی به مشکلاتی در 
نحو گویش او بر دیم. و بدین منظور او را به متخصص 
نشان دادیم و پزشک هم خیال ماراراحت کرد و 
گفت که یک مشکل ساده در نحوه گویش پسرمان 
وجود دارد که با استفاده از معلم ویژه گفتار درمانی 
این مشکل حل خواهد شد به خصوص پزشک 
od ICC‏ 
است دجار لکنت زبان شود راحت کرد و به ما گفت 
که مشکل او لکنت زبان نیست. ما برای مدت ۶ ماه 
پزشک به ما معرفی شده بود استفاده کردیم اما نه 
تنهااو رادرمان شده‌نيافتیم بلکه احساس کردیم 
که تغییراتی در نحوه گفتار وی پدید آمده و او هر 
کلمه و با حمله کوتاه را حداقل دو سه بار تکرار 


> مواجه شویم 


سرکار خانم پ -ج از شیر از 


پیش از همه باید خیال شمارا در خصوص 
دومین پرسشی که داشتید راحت کنم و آن هم 
درباره تولد یک فرزند دیگر است. به هیچ وجه 
از نظر علمی ثابت نشده که فر زند و يا فر زندهای 
دیگری که متعلق به پدر و مادری که یکی از 
فر زندانشان آوتیستیک می‌باشد هم دچار همان 


مشکل بشوند. چرا که اوتیسم ژنتیکی نیست و 
از طریق انتقال ژن کسی به آن مبتلا نمی‌شود. 
بنابر این در مورد داشتن فرزند دوم می‌توانید 
خیالی راحت داشته باشید. ضمن آنکه حتی اگر هم 
یکی از فرزندان دیگر شمادچار آوتیسم می‌شوند 
به معنای آن نیست که این مهم از طریق انتقال ژن 
صورت گر فته باشد. 


رفتار با یک آوتیستیکت 
۰ 
رابه دلیل رفتار ظاهری به ویزه‌در گویش و 
در نحوه نگاه کردن به عنوان یک انسان کمتر 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که taq‏ تاه ی آرجا م۳ رسب وب بمب 


مشکلی برای یک کودک 


می کند. ضمن آن که در نحوه نگاه او هم ما تغییر اتی 
را مشاهده کر دیم. از جمله اینکه برخی از مواقع او به 
نقطه‌ای خیره می‌شد بدون آنکه دلیل موجهی برای 
این کار داشته باشد. 


ان م کا ت 5ة جدود 
رابه نزد روانشناس کودک برده و کلیه مسایل و 
مشکلات مربوط به او رابرای متخصص تشریح 
حدودی حتی بیشتر از قبلی تجر به داشته باشد به 
ما گفت که بیماری فر زندمان آوتیستیک است که 
یک حالت و ناهنجاری کاملاً شناخته شده می‌باشد 
و دارای داروهای ویژه خود بوده ضمن آنکه 
روان‌درمانی‌های مخصوص هم درباره کود ک بايد 
صورت بگیرد. و چنین شد که ما پسر ۲ساله خود را 
کاملاً در اختیار او گذاشتیم تا درمان‌های لازم را به 
انجام بر ساند. در خلال این مدت من و شوهرم درباره 
واقعیت مواجه شدیم که ممکن است ناهنجاری در 


یک شخص اوتیستیک در بسیاری از موارد ذهنی 
و هوشی از خود استعدادهایی نشان می‌ دهد که 
ها 
بر طبق آماری که درباره اوتیستیک‌ها گرداوری 
شده آنها در علوم مربوط به ریاضیات و همچنین 
TLD IS‏ 
که در انسان‌های عادی جنین توانایی‌هایی وجود 
ندارد. البته در علوم دیگر هم توانایی‌هایی در حد 
واندازه‌های اعجاب آور در آنان دیده شده است. 
بنابراین اتفاقا در شروع سن آموزش بهترین زمان 
برای شما پیش آمده که بتوانید روی استعدادهای 
مخت ف او آزمایش کرده و قابلیت‌های بر تر او را 
شناسایی کنید این که او جند کلمه و جمله کوتاه 
که بر طبق تعریفی که از آوتیسم ارائه شده شخص 
در مجموعهای از ذهنیات و تفکرات درونی خود 
غرق می گر دد و زمانی که هر گونه صحبت تازه‌ای 
از نظر زمانی به طول می‌انجامد به تکرار کلمات و 
جملات کوتاود ی او ی مت م سود 
که با شما برای خر ید از خانه خارج شود او ممکن 


او یرای یواست کار ما 
از ادامه بیماری در پسرمان واهمه داشتیم اما در 
ضمن هر آن چه را که متخصص پیرامون او دستور 
می‌داد و با خودش تحت عنوان روان‌درمانی انجام 
میداد می‌پذ یر فتیم. اما پس از حدود یک سال 
هیچ گونه پیشرفتی را در او مشاهده نکر دیم ضمن 
آنکه کسترشسن اوتیسم در او عادت‌های مختلف 
ذهنی و گویشی راهم به حالات قبلی اضافه کرد. 
میزان خیره شدن‌های او افزای ش یافت و تکرار 
مکررات در گفتن کلمات به نحوه خسته کننده‌ای 
دراو راو دول کهآ ا وه رت 
آموزش در بیرون از خانه راباید آغاز کند بسیار 
نگران شده‌ايم. نگرانی‌های ما دو واقعیت رادر بر 
می گیرد: یکی سرنوشت پسرمان است و اینکه چه 
انتظاری را واقعاً باید درباره سرنوشت او و نحوه 
زند گی اش داشته باشیم و مشکل دوم این که من 
و شوهرم تمایل بسیاری برای بچه‌دار شدن داریم 
و سرنوشت پسرمان باعث شده تا از دست زدن 
به جنین موردی واهمه داشته باشیم. حال تقاضای 
اس در ما توس ام 
پاسخی به ذهنتان خطور می کند آن را هر چه 
زودتر بسرای ما درج کید تا حداقل نگرانی‌های ما 
کاهش بیدا کند. 

با سپاس فراوان پ -ج از شیر از 


است پاسخ دهد که:«من خرید رادوست 
دارم... دوست دارم...خرید را دوست دارم... 
برویسم... برویم خرید کنیم... خرید کنیم» چنین 
می‌شود و همانگونه که گفته شد این وضعیت 
را ار ری ار را 
زا ار ای ای تال 
نسبت به استعدادهای واقعی اوست که توأم با 
افزایش سن این استعدادها افزایش می یابد. از 
نظر روحی و روانی اگر جه نشان دادن احساسات 
درون در یک آوتیستیک اتفاق نمی‌افتد اما 
شناسایی استعدادهای او نوعی اعتماد به نفس 
به درون بخش ناخود آ گاه ذهن او تزریق می کند 
باشد و همانگونه که اشاره شد در جهت کشف 
استعدادها و توانایی‌های او حر کت کنید. و هر 
جه که این رفتار مثبت افزایش بیدا کند سبب 
می‌شود که در بزر گسالی تحر کات ذهنی شخص 
| وتیستیک در جهت عادی شدن چه در رفتار و 
جه در گفتار متحر ک شود. 

موفق و پیروز باشید. 





سم ادامی ساخته افکار خو دس است ف داهمان خه اهد شد که ام دز می 
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درست شب یلدای هشت سال پیش بود که به 
۲سالگی‌شاید خیلی پسرهابه از دواج جدی فکر 
می کر دند ولی من از آنجایی که دوبر ادر بز ر گترم هنوز 
ازدواج نکرده‌بودند. کمتر به فکر ازدواج می‌افتادم و 
مادرم آنقدر نگران برادر بز رگم بود که کمتر به ما 
اصرار می کرد ازدواج کنیم. برادربزرگم چهل سالش 
بود و هنوز ازدواج نکر ده بود... 

اما ان شب جرقه‌ای در زند گی من زده‌شد که 
شده بودم. خودم را آماده‌می کردم که برای گذراندن 
دوران طرح به یکی از مناطق محر وم بر وم... هنوز 
نمی‌دانستم کجا...ولی تصمیم قطعی داشتم که دین 
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زندکیام به همین سا دکی شروع شد تا خبر مهاجرت مابیایدو 
چمدان‌ها را جمع‌کنیم و برویم...شش‌ماهگذشت و خبری‌نشد 


۱ 


به همه گفته بودم که دارم می روم خارج... همه 
منتظر تاریخ وزمان آن بودند. دوستانم اصرار داشتند 
حتماً یک میهمانی قبل از رفتنم بگیرم... 

از همان روزهای اول که‌باافشین | شناشدم این فکر 
به ذهنمان خطور کرد که مهاجرت کنیم.برای همین 
تصمیم گرفتیم پولمان راخرج عروسی و تجملات 
نکنیم... با یکی میهمانی ساده به خانه بخت رفتم قرار 
شد جهیزیه نخرم و پولش رادلار کنم برای وقتی که 
می‌رویم... 

بامادر افشین زند گی می کردم. در واقع در 
همان‌اتاق که افشین وبر ادرش یک زمانی مشتر کا 
استفاده می کر دند. حالا من و افشین در آن زندگی 
می کر دیم... 
۳۶ 


سس ود 


ویر رز 
ملاس تحت هی 
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کورش کاشانی 


خودم رابه مردم فقیر به نحو احسن ادا کنم... 

شب یلد شده‌بود وایرج دوستم مثل هر سال 
میهمانی مفصلی گرفته بود...از دوستان دوران 
دبیرستان من بود که از قضا در سن ۰ ۲ سالگی عاشق 
شد وزن گرفت و صاحب سه فر ز ند شده بود... مسیر 
زند گی‌اش با همه ما فرق داشت ولی رفاقتمان سر 
جایش بود. زنش دست پخت خیلی خوبی داشت و 
عاشق میهمانی دادن بود. شب یلداهم هميشه بهانه 
خوبی بود که‌اوغذاهای خوشمزه‌درست کند و همه 
دوستان قدیمی دور هم جمع شویم... 

همان شب بود که باسارا آشناشدم. از بستگان 
همسرایرج بود که بررحسب تصادف در آن میهمانی 
حضور داشت. یک دختر شهر ستانی ساده به نظر 
می‌رسید.همسر اير ج گفت سارابر ای یک کار اداری به 


پدر و مادرم خیلی سال پیش از هم جدا شدند و 
در واقع خاله‌پیری داشتم که هر گز از دواج نکر ده بود 
واو مسوولیت مرابه عهده گرفت. برای ازدواجم هم 
مات ردول ا کارت موونه‌خودشی تراد رشان 
نمی‌دیدیم که بتواند پافشاری کند... 

زند گی‌ام به همین ساد گی شروع شد تاخبر 
مهاجرت مابیاید وچمدان‌ها راجمع کنیم وبرویم... 
شش ماه گذشت و خبری نشد. 

تازه داشتم می‌فهمیدم زند گی به این شیوه چقدر 
وت ات درا یں ا کے رای اکت 
فکر می کرد من زن تنبلی هستم. انتظار داشت بیشتر 
کارهای خانه رامن انجام بدهم در حالی که من فکر 
می کردم آوزن خانه است ومن چون کار می کنم و 
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تهران آمده و از قضا به مراسم شب یلداما هم آمده... 


ساد گی و شیرینی لهجه‌اش توجه‌ام راجلب کرد. 
ایرج گفت: دخترعموی زنم است. ذهن درست. 
حسابی ندارد و گاهی تک می‌زند 

ایرج‌همیشهنسبت به آدم‌ه ااینجوری حرف 
می‌زد. اخمی کردم و گفتم: بس کن ایرج باز مردم رو 
دست انداختی ؟! 

ارچ شانه‌هایش رابالاانداخت واز کنارم بلند شد. 
تعجب کردم. تا انجایی که من می‌دانستم همسر ایرج 
تهرآنی‌بود.حالا چطور یک دختر عموی‌شهرستانی 
داشت ؟! 

شام را که خوردیم. کتاب حافظ آمد و فال و بعد از 
مثنوی و خلاصه بحث داغ شعر و ادبیات... سارااشعار 
حافظ را بسیار زیبا می‌خواند و زیبا معنی می کر د. از او 
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غروب خسته به خانه می ر سم»حالا ا گر یک غذای گر م 
جلوی ما بگذارد کار خیلی زیادی به نظرم نمی | مد... 
به هر حال این بگومگوها فضا را تلخ کر ده بود و من 
دلم می‌خواست هر چه زودتر زند گی‌ام سروسامان 
بعد از شش هفت ماه دیگه خسته شده بود م» از 
ماجرای مهاجرت هم خبری نبود. افشین سخت کار 
می کرد تا پس‌انداز خوبی داشته باشیم و آغاز زند گی 
در خارج از کشور چندان سخت نباشد. بالا خره بعد از 
یک سال جواب ما | مد و باید بارمان راجمع می کر دیم 
ومی‌رفتیم. فقط کافی بود چند زمایش خون ساده 
می‌دادیم... 
اما در همین آزمایش‌ها یک دفعه نشان داد که من 


پر سیدم رشته تحصیلی اش چیست؟ بر گشتم» مادرم پر سید: به ایرج زنگ زدی؟ 

واو گفت: مرمت آثار باستانی گفتم: نه مادر وقت نشد. 

برایم جالب شد.. سرصحبت که‌پاز شدازاو مادرسری‌تکان‌داد و گفت:خودت‌رابرای 
پرسیدم کجا کار می کند واوهم که‌ازاین سوال‌و شب جمعه‌همین‌هفته آماده کن قرار خواستگاری 
جواب‌ها خیلی خوشش نمی آم د.مختصر گفت که راگذاشته‌ام.برق‌ازسه‌فازم پرید و گفتم: کدام 
پازده‌سال است در خوزستان کار می کند.در واقع خواستگاری؟ جه قراری؟ 
موقعی که دانشجو بوده به طور نیمه‌وقت کار می کر ده مادر سری تکان داد و گفت:اگر توراهم مثل 
وحالا که درسش تمام شده تمام وقت مشغول به کار دوبرادرت به حال خودتان بگذارم هیچ وقت زن 
شده‌است... فهمیدم که لهجه شیر ین جنوبی رانه‌به ‏ نمی گیرید... خوب به زن ایرج زنگ زدم و سیر تاپیاز 
علت جنوبی بودن بلکه به خاطر همنشینی با جنوبی‌ها ساراخانم‌راپرسیدم وشماره تلفن‌منزل‌مادرش را 
پیدا کرده...از کارش گفت و از اینکه بیشتر وقتش را هم گرفتم...بعد به آنجاز نگ زدم ویک کمی راجع 
در بیابان‌ها می گذراند و آ ثار باستانی بسیار جالبی‌در به توصحبت کردم و قرار خواستگاری را گذاشتم. 
رامهر مز پیدا کر ده شوک زده شده بودم: فکرش رأنمی کر دم که به همین 

منم از رشته تحصیلی‌ام گفتم وا اینکه بزودی باید ‏ ساد گی مراحل اولیه انجام شده‌باشد. 
بروم در یکی از مناطق محر وم کار کنم... با بی حوصلگی داشتم بال درمی آوردم. شب جمعه به خواستگاری 
به حرف‌هایم گوش می داد. اما من مجذوب ساد گی سارارفتیم... هر دو خانواده‌همان اول حسابی با هم گرم 
غير قابل وصف او شده بودم.. گر فتند. همه چیز رابه عهده‌من و سارا گذاشتند. او هم 

از شما چه پنهان آن شب وقتی از میهمانی بر گشتم شرط وشروط‌هایی داشت ومن هم بايد شرط وشروط 
پاک عاشق بردم همان شب مفصل راجع به سارابرای خودم‌رامی گذاشتم..خیلی زود به‌توافق‌رسیدیمو 
مادرم تعریف کردم و او مشتاقانه گفت: پس دست به o‏ ین 


منم بدم نمی آمد این کار رابکنم ولی چطور و زندگی م کو رار و ی 
چگونه‌اش رانمی‌دانستم... سال می گذرد وماهنوز در خوزستان هستیم. صاحب 


روز بعد بافکر ساراو زند گی جالبی که داشت از یک دختر کوچولوی دوست داشتنی شده‌ایم. این هم 


خانه بی رون زدم ورفتم دنبال کارهایم. غروب که حکایت ازدواج ما بود. = 


یک مشکل خونی دارم ونمی‌توانم ویزای‌ مهاجرت خیلی خوبی‌همپیداکرده‌بود.ولی او اصراربه رفتن 
بگیرم...اين خبر شو ک آور بود...تابه آن روز خبر داشت.بهش گفتم من زنش هستم ونمی‌تواند به این 
ازاین بیماری نداشتم. همه چیز انگار به‌هم ریخت. آسانی قید زندگی بامرابزند... 
باورش برای افشین‌هم غیر ممکن بود... تمام آن سال‌ها او هم چشم در چشم من با خونسردی گفت که به 
بافکر مهاجرت زند گی کرده‌بود.حالامی‌دید به یکباره این خاطر بامن عروسی کر ده چون می‌دانسته من دو 
همه چیز به خاطر من به هم ريخته. تاچند روزهردو زبان خارجی رابه راحتی می‌توانم حرف بزنم. رشته 
ووک ودی این به مر در رد اراي رات لام دای ی کردن ارد ر حارج سا شور 
ا اک کیا کد ےا ی اا اا ی را اا ی ار 
چه بکند. دیگه داشتیم ناامید می‌شدیم. کارافشین کرده آنه به‌این علت که‌اگرمتاهل‌می‌بودامتیازش 
درست شد.ویزایش | مد. فقط شش ماه‌بر ای رفتن بالاتر می‌رفت... 
وقت داشت. ولی حالامی دید من که همسر قانونی‌اش این حرف‌هاخیلی توهین آمیزواز طرفی ناامید 
بودم. مانع بزرگی هستم... بد خلق شده بود. سر هر کننده‌بود ولی واقعیت داشت.افشین فکر همه جارا 
موضوع کوچکی باهم جر وبحث داشتیم. دیگه حوصله کرده بود. 
بگومگوهای من و مادرش رانداشت. از من خواست بالاخره‌یک روزبه‌من گفت که‌می خواهد بر ودوبهتر 
مدتی بروم خانه خالهام...اين در خواست خیلی عجیبی ‏ است‌من‌به فکر رند گی خودم‌باشم.باورنمی کردم یک 
بود. اولش موضوع را جدی نگرفتم ولی وقتی خاله‌ام نفر با زندگی مشسترک وهمسرش اینجوری بر خورد 
دید باچمدان لباسهايم بر گشته‌ام بهم گوشزد کرد کند... به همین ساد گی موضوع طلاق را پیش کشید... 
که این علامت خوبی برای زند گی مانیست واحتمالا نمی‌دانید چه‌حالی‌شدم...باور کر دنی نبود ولی‌بالاخره 
افشین فکرهایی توی سرش است... افشین جمدانش رابست و رفت... 

جنگ ودعواهایمانادامه‌پیدا کر ده‌بود وروزبه‌روز و کالت نامه‌ای دست یکی از دوستانش داد که هر 
جدی‌تر می‌شد به طوری که پرده‌های شرم و حیا وقت من خواستم طلاق بگیر م او بتواند از طرف افشین 
برداشته شده‌بود ومدامایرادهای‌همدیگر رابه رخ مراطلاق بدهد. جند ماه گذ شت تا توا نستم باور کنم 
هم می کشیدیم. من اصرار داشتم افشین قید رفتن را زندگی مشتر کم فقط به خاطر نگرفتن ویزااز بین رفت 
بزن د وهمین جابماند وزند گی کنیم. کار خیلی خوبی وباید طلاق بگیرم... 
داشت وبا تلاشی که در این سال‌ها کر ده‌بود. در آمد به همین ساد گی!!! 
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نعیین حریم محوطه باستانی جوبجی رامهرمرز 

سرپرست هیأت کاوش گنجینه جوبجی رامهرمز 
از گمانه‌زنی این منطقه تاریخی به منظور تعیین حریم 
آن خبر داد. آزمان شيشه گر در گفتگو با خبرنگار 
ما بیان کرد. قرار است بنا به درخواست سازمان 
میراث‌فرهنگی خوزستان مجوز گمانه‌زنی منطقه 
باستانی جوبجی به منظور تعیین حریم آن به وسیله 
پژوهشکده باستان شناسی صادر شود. وی افزود: 
اعتبار پیش‌بینی شده من برای این طرح ۵۰ میلیون 
تومان می‌باشد که سازمان میراث‌فرهنگی استان 
جیزی حدود نصف این میزان را به تصویب رسانده 
است. او خاطر نشان کرد: به محض دریاقت مجوز 
از وی دز هدک اسان کاس مر کح وا مین 
اعتبار کار گمانه‌زنی این منطقه راشروع می کنم. 

در همین رابطه سید محسن‌حسینی‌معاون 
پژوهشی سازمان میراث فرهنگی خوزستان گفت: 
هدف از گمان‌زنی محوطه باستانی جوبجی تعیین 
مساحت و عرصه اصلی آن حدود ۵۰ هکتار است 
می‌باشد. به همین منظور و بر اساس بر آورد سازمان 
میراث فرهنگی استان اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیون 
تومان به آن اختصاص داده شده است. وی اعتبار 
تعیین شده را کافی و برطرف کننده نیاز این طرح 
دانست و آرمان‌شيشه گر را مجری این طرح معرفی 
کرد. او خاطر نشان کرد: در این طرح حدود ۰ گمانه 
برای مشخص شدان جدود آثار زده می‌شود. برای 
شروع طرح نیز منتظر صد ور مجو ز از سوی پژوهشکده 
هستیم که آمیدواریم در صورت صدور تأ هفته | ینده 


هبات کاوش کار خود را آغاز بکند. 
خدمت با خوشامد! 


یکی از برکات سفرهای استانی رییس‌جمهور 
برطرف کردن عیوب جزیی و کلی مناطق است که در 
مسیر سفر قرار دارد. 

متأ سفانه این ظاهر سازی‌ها به حدی است. که اگر 
مسوّولان همراه اند کی از مسیر تعیین شده منحرف 
شوند. شاهد ناهنجاری‌های فراوان خواهند بود! یکی 
از این مناطق بلوار شهید بهشتی شهر سورک و جاده 
قدیم فرود گاه‌است. تقر یبا بخشی از انتهایی بلوار شهید 
بهشتی سور ک که با جاده فرود گاه تقاطع دارد پر از 
زباله‌ای خانگی و خا کر وبه‌های ساختمانی و محل تجمع 
جانوران مزاحم و موذی است. اما درست یک هفته 
مانده‌به سفر رییس جمهور محل پا کسازی وزیباسازی 
شد. و در همین مسیر که جای ایمنی برای رفت و آمد 
نداشت جاله وجوله‌های راه پر شد و بی‌درنگ یک 
میدان نیز احداث گردید! این از بر کات سفر دولت 
به سور ک بود. 


حال سوال این است که مسوولان شهری این 


رییس‌جمهور؟ 

اون گر ی A‏ ددم 
نیست کار نخواهید کرد! 

مرد می اود ای مان دارا ادن مها 
وجود داشت. 


جوی‌های‌پراز آشغال 
لایروبی نشدن جوی‌ها موجب شده است که آب 
آن‌ها در سطح خیابان سرازیر شود. نمونه ان خیابان 
کیانی منشعب از بز ر گراه شهید محلاتی منطقه ۱۴ 
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است. که این موضوع باعث شده تا برای ساکنان 
مشکلات فرآوانی ایجاد شود. ایا بهتر نیست قبل از 
بروز هر نوع حادثه‌ای با تمهیدات لازم از بروز وقایع 


عرفان _ف از تهران 


بازننستگی دوران استراحت با کار؛ 
بسیاری از افر اد که هنوز بازنشسته نشده‌اند. در 
آرزوی بازنشستگی به سر می‌برند. اما پس از دوران 
بازنشستگی که به استراحت نیاز دارند. به علت 
مشکلات اقتصادی مجدداً برای خود کاری دست و 
پا می کنند. این در حالی است که بیکاری موجب شده 
بسیاری از جوانان تحصیلکرده سال‌ها بیکار بمانند 
درک ارات و مراک ارا کان دعوت ا 
کار کند. آیا بهتر نیست بازنشستگان جای خود را به 
جوانان تحصیلکر ده و بیکار بدهند؟ 
مهدی معینیان _ تهران 


نگهداری و حمل سلاح سرد ممنوع 

حالا که قانون منم حمل سلاح سرد تصویب شد 
کاش عر ضه جاقو شمشیر قمه و ینجه بکس را که در 
برخی مغازه‌ها به جوانان عرضه می‌شود. ممنوع کنید. 
چون نگهداری و حمل این وسایل توسط جوانان باعث 
می‌شود. هنگام در گیری از آن‌ها استفاده و برای خود و 
خانواده‌هایشان مشکلات فراوانی ایجاد کنند. 

سید محمد مفیدیان _استان گلستان 
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© چه خوب می‌شد اگر شهرداری تبریز. با 
ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر قاطعانه 
برخورد می کرد تا چهره شهر توسط عده‌ای بساز 
و بفروش سودجو به زشتی گراییده نشود. 

2 چه خوب می شد | کر مسوّولان وزارت آموزش 
و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش در 
استان‌ها به ویژه تبریز معلمان شر کتی دارای 
چندین سال سابقه تدریس در مدارس تبریز را 
کنار نمی گذاشتند و همچنان از خدمات آموزشی 


این افراد سود می‌جستند. 


© چه خوب می‌شد اگر آب آشامیدنی ساکنان 
کیانمهر و مهرشهر کرج را که کیفیت آن نامطلوب 
است بهینه‌سازی می کردند تا شهروندان این 
شهرها به بیماری‌های کشنده به ویژه وبا دچار 


نشوند. 

2 چه خوب می‌شد اگر مسوّولان وزارت راه به 
وضع اسفالت بزر گراه امام رضا(ع) که از ابتدای 
پاکدشت ورامین وضعیت بسیار بد و خطرناکی 
دارد رسید گی می کردند تا این بزرگراه که از 
a aE‏ 
می‌شود خطر آفرین نمی‌شد. 

٩‏ چه خوب می‌شد اگر چراغ‌های کوچه زند در 
خیابان تهران بندر انزلی مدتهاست که خاموش 
است و عبور و مرور در این کوچه شب‌ها با 
دشواری صورت می گیرد کاش مقامات مسوول 
اداره برق این شهر برای تعوبض لامپ‌های 
2 چه خوب می‌شد اگر مسوولان شهرستان 
اسفراین به وضع زنبورداران این شهرستان بیش 
از پیش رسیدگی کنند تا این شهر که از مراکز 
مهم تولید عسل در کشور است. با دشواری مواجه 
© چه خوب می‌شد اگر استانداری گیلان و 
شهردار رشت به میدان مرکزی شهر رشت 
ی ی رن 
زیبا در آستانه تابستان آماده پذیرایی بیشتر از 
گردشگران می‌شد. 

2 چه خوب می‌شد اکر مسوّولان استان گیلان 
و مازندران به جنگل‌های اطراف سیاهکل 
سر کشی می کر دند تا عده‌ای سودجو با ريشه کن 
کردن درختان به زیبایی این جنگل‌ها آسیب 
نمی ز دند. 

« جرا استان‌داری استان اصفهان به بهداشت 
حاشیه زاینده رود که دارد در لجن زباله گم 
می‌شود توجه نمی کنند. 
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اینطوری نسل ما منقرض شد 
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فکر می کنی راه رفتن خیلی کار سختیه 


مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره پنجم 


وت مت 





رحیم فلاحتی -بندر انزلی 


«ر حم فلاح در من نحرده گرابی خن و 
نو گرابی احتباط اھ داو شتن داستان «در روشنا 
تاریکی های مه » ضمن پر هیز از زدان آوری کلیشه ای 
و فصه نوبسی کلاسیک: ده طر زی دیع درای نکه نکه 
کر دن « کلان روایت »به کار برد «خردهروایت»های 
ده هم ,یو سته در ساختاری ساده روی آور ده است. 
ان نو دسند دیاین دادستان که‌سر داده بک یر نگ 
سنحیده ساخت و شکل گر فته . نظر گاه دانای کل 
راسه گونهای نکسه گا محوری کار خود فرار داده 
است که انگار به اعتباری امروزی و نو شونده عمق و 
حادده هایی جند سوه رادر یک متن مدرن و تفکر 
برانگیر داز می تااند 


ما ماج 
SES‏ 
U‏ 


# دور و نزدیک:دیروز 

همه وه و سرد است اا ها که جنا 
جند تا د 
واضح تر هی و و 

آقای معلم در اتاقکی نز دیک کلاس درس زند گی 
می کند. با ورود اولین شاگردها خود را به کلاس 
ٹیر سادا جا ا ن الا چلری در کلایں ھی اس وا 
نگرانی چشم به راه چند نفر دیگر از بچه‌هامی ماند.وقتی 
ان چند نفری که راهشان دورتر است و از ابادیهای 
ارات ره el‏ 
راحتی می کشد و به درون کلاس می‌رود. دستمال 
نخی مچاله شده‌ای از جیب شلوارش بیرون می آورد. 
با احتیاط دستگیره بخاری را می‌گیرد و در آن را باز 
می کند. چند تکه هیزم از کنار بخاری بر می‌دارد و به 


شیب تند تپه را بالا می‌آیند در این مه غلیظ 


درون آن می‌آندازد و درش رامی‌بندد. 

# و باز هم دیروز 

هوای پیش از سپیده دم هنوز تاریک است. سکون 
سنگین مه سکوتی وهم آور را بر روستای ختم آباد 
تا ا 

مادر که برای سر کشی به مرغ‌ها و جوجه‌ها و پخت 
نان زودتر بیدار شده کنار تنوری که آرام آرام رو 
به سردی می‌رود ایستاده و نانهای تازه را لای سفره 
پارچه‌ای گلداری می‌پیچد. همین طور که مشغول کار 
است بسرش «رسول» را صدا می‌زند. عطر و مزه نان 
«خاله اقدس» در روستای ختم آباد سفلی زبانزد است. 

پدر چند روزی می شود که به شهر رفته است. پاییز 
و زمستان که کشاورزی رونق ندارد برای کار گری به 
شهر می‌رود و کارهای پدر هم به دوش رسول می‌افتد. 
و این همه در نگاه اول خارج از توان اوست که از هیکل 
و بر و بازو بهره‌ای نبرده است. اما تمام بچه‌های روستا 
۱ وحتی بز ر گتر هامی‌دانند که او جقدر سختکوش وفر ز و 
۳۰ 2-0 کر 
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زرنگ است.برایر سیدن به‌مدرسه صبح زود بايد راه 
بیفتد. هوای مه آلود مادر رانگران می کند و با دلوایسی 
o‏ مرا توهش ند 
رسول کوره راههای طولانی بین دو روستا را مثل کف 
دست می‌شناسد. اما مه سنگین صبحگاهی از سرعت 
او می کاهد. جاده روستایی و راه خاکی است. سکوت 
وهم آور پیرامون» ترس را بر جان پسر ک می‌ریزد. با 
هر صدای مشکوکی به اطراف می‌نگرد و چند گامی 
بی‌اختیار می دود و سپس گام هایش را آرامتر می کند. 
در دستی کتاب و دفتر و در دست دیگر قلوه‌سنگ 
گر فته است. سایه‌ای کمرنگ از درختان باغهای 
روستای ختم آباد علیا که نمایان می‌شود. رسول نفس 
عمیقی می کشد. سنگ را به گوشه‌ای پرت می کند و 
آرام پا به روستا می گذارد . سگ‌های روستا در گوشه 
و کنار در میان باغها و حياط خانه‌ها پارس می کنند. 
بوی غریبه شنیده‌اند. 

در ابتدای روستا و میان یکی از کوچه باغها به 
«حسن» بر می‌خورد. روستای ختم آباد علیا مدرسه 
دارد و پدر حسن زمین‌دار بزرگ روستاست که 
علاوه بر زمین‌هایی گسترده در ده در شهر هم دو 
سه خانه و چند مغازه دارد. حسن چند بار به رسول 
گفته بود همین روزهاست که اسباب و اثاث منزلشان 
رابردارند و روستا را برای همیشه تر ک کنند و برای 
زند گی «شهری» به شهر بروند. رسول هم مثل همه 
اهالی ان منطقه می‌دانست که تمامی هزینه ساخت 
کلاس درس و اتاقک کنار ان را یدر حسن داده بود. 
اهالی هم با کار رایگان برای ساخت ان کمک کرده 
بودند. اما حسن یک جورهابی همیشه فکر می کرد که 
مدرسه هم مال پدرش است. به همین دلیل خودش را 
بالاتر از همه بچه‌های مدرسه می‌دانست و با دیگران 
متکبرانه رفتار می‌کرد. حالا رسول و حسن شوخی 





کنان ار سیب نند یی ۳۰ 
معلم با دیدن رسول و حسن به درون کلاس می‌رود. 
کلاس درس میز و صندلی ندارد. یک چهاردیواری 
خشک و خالی است با دو پنجره‌روبه شرق که آفتابگیر 
انست و نک ده سباه که ا گار به زحمت خودش را 
و | مت خن انس 
معلم را هنوز از شهر نفرستاده‌اند. بچه‌ها روی زمین 
می‌نشینند. روی تکه پاره‌های زیلو و گلیم و گاه پوست 
گوسفند و بز. 

# آمروز بدون فر دا 

حساب روز و ماه از دستش خارج شده است. 
مدت‌هاست که در میان سلول انفرادی و دادگاه 
با دستبند و پابند می‌رود و می‌آید. زمان به کندی 
سے الد و رو کا ا ارات کاس و 
نا خواسته‌اش قطورتر می‌شود: سازماندهی حمل و 
قاچاق مواد مخدر. ورود و خروج غیر قانونی از کشور 
و قتل مأموران انتظامی و... 

به رغم ساعت‌ها پرسش و پاسخ‌های حقوقی و 
داد گاهی و روزها گفتگو با وکیل مدافع, راه به جایی 
تھی برد جر ایم ا در را چ وم هود است که اورا 
پای مر گ بکشاند. در آخرین داد گاه حکم اعدام صادر 
می شود و بعد از ماهها دیوان عالی کشور باتایید ان کار 
را خاتمه می‌دهد. واو باید در نوبت اعدام قرار بگیرد. 

(اين موضوع را وکیلش با قیافه‌ای متاثر به او 
می‌گوید.) او پوز خند می‌زند و با صدایی گرفته و لرزان 
می گوید: برای مرگ هم باید نوبت را رعایت کرد!؟ 
ترس تمام وجودش را در بر می گیرد. هیچگاه مرگ 
رابه این نزدیکی حس نکرده است. بعد از صد ور حکم 
این اولین بار است که برای هواخوری به این محوطه 
زندان راه پیدا می کند. به غیر از ساختمان‌های زندان 
که در شت سرش قرار گر فته است. دیوارهای بلندی 
دور تا دور محوطه را محصور کرده‌اند. نگهبان‌های 
مسلح در پرجک‌های آن ایستاده و همه حرکت‌ها را 
تحت‌نظر دارند. به غیر از قسمتی که همچون زمین 
فوتبال چمن کاری شده است هیچ درختی در محوطه 
پیدانیست. فقط در ضلع شمالی. از پشت دیوار زندان 
قسمتی از نوک یک درخت در فاصله‌ای دور نمایان 
است. پیش خود فکر می کند. در تمام عمرش هیچ ‌جاو 
هیچ‌وقت دیوارهایی به این بلندی ندیده است. 

# در حاشیه دیروز 

«گلین خانم» مادر حسن در تنبلی و خواب. در 
میان زنان روستا شهره بود. چند بار رسول از زبان 
حسن شنیده بود که پدر او می‌خواهد یک زن شهری 
بگیرد. پدر حسن زمین‌دار بزرگ و ثروتمند. دوست 
داشت زندگی و مال و منالش رابه رخ دیگران بکشد. 
همه اهل دو روستای ختم اباد علیا و ختم آباد سفلی 
می‌دانستند که او اراده کرده است در شهر هم سری 
میان سرهابلند کند.اما گلین خانم در اندازه‌و قد و قواره 
این حر ف‌ها نبود. شلخته و بی‌دست و با بود. و در این 
همه سال دریغ از پیچیدن لقمه‌ای تازه برای صبحانه و 


ډه مه مه مهم 


یا توشه راه پسرش حسن. بچه‌ها زنگ اول را با درس 
جدیدی از کتاب فارسی گذرانده بودند و در بیرون 





کلاس که با هیچ دیوار و حتی پر چینی محصور نبود در 
و اشعه خورشید گرمای بیشتری پیدا می کرد. 

#شب - کابوس 

اوه سس ات را 
بدون لحظه‌ای چشم بر هم نهادن میگذراند. سلول 
هر دم برایش تنگ تر می‌ شود. درهایی را در پیش 
رو می‌بیند که در امتداد هم یکی پس از دیگری به 
روی او قفل می‌شوند. صدای بر خورد درها و چر خش 
دیوارها از اطراف تنگ‌تر می‌شوند. احساس می کند 
شدن هستند و او را به خفقان می کشانند. مورجه‌های 
دی مول ما ااا حرم اور د اه 
مگر او مرده است ؟!فریاد می کشد. دست و پا می‌زند 
ودر حالیکه عرق سرد تمام بدنش راپوشانده از خواب 
تایه ارت وا کسام ED‏ 
کر ده است. 

# مرور در مدار تردید 

د کتر خسته از یک شیفت کاری گزارش‌های لازم 
را به همکارش می‌دهد و محل کار را ترک ھی کت 
کند. حواسش به جای دیگری پر می کشد و از خیابانها 
و اتوبان‌هایی که می‌گذرد جیزی در ذهنش ثبت 
نمی‌شود. گواهی‌های پزشکی قانونی سخت فکرش را 
مشغول کرده است. لحظه مر گ اعدامی‌هایی که بنا 
بر شغل و وظیفه‌اش دیده. همچون تصویری زنده در 
مقابل چشمانش نقش می‌بندد. پایان راههای تخلف 
و سرقت مسلحانه و قتل و تجاوز و جنایتکارانی که 
دار مارات اوه می وت ایی ال مر 
مجرم زندانی و یا پیر زنی فقیراز محله‌ای محر وم. همه 
رابه چشم بیمار می‌دید و برای درمان بیماری‌هایشان 
تلاش می کرد. حتی اگر ذره امیدی به علاج انها نبود. 
در طول تجربه‌ها و زندگی پزشکی‌اش, حاضر شدن 

# گذشته از گوشه چشم 

اقای معلم کتاب فارسی را بر می‌دارد و ورق 
«بچه‌ها, دفترهای دیکته را آماده کنید. می‌خواهم 
دیکته‌هاتون‌رو بنویسید. زنگ خر کلاس رو تعطیل 
می کنم. بايد خودمو به آخرین مینی‌بوسی که به شهر 
بودند به سرعت دفتر و قلم‌هایشان را آماده کردند. 
که بعضی روزها که اقای معلم به شهر می‌رود همان 
روز بر نمی گر دد و کارش طول می کشد و آنهایکی دو 


روزی از درس و مشق رها می‌شوند. همه بچه‌ها آماده 
بودند ولی رسول هنوز دنبال چیزی درون جیب‌های 
کتش می گشت. حسن که کنار او نشسته بود و او را 
می‌پایید (چون می‌خواست مثل همیشه از روی دست 
او بنویسد) با آرنج سقلمه‌ای به او زد و پرسید: «چی 
شده رسول؟ جرا معطلی ؟٩»‏ رسول؛ دستیاجه گفت: 
«مداد نیاوردم. نمی‌دونم یادم رفته یا توی راه از جیبم 
افتاده... تو مداد اضافی نداری به من بدی ؟» حسن تند 
تند جیب‌هایش را گشت و جیزی پیدا نکرد و گفت: 
«نه, ولی یک راهی داره! من مدادم بلنده اونو از وسط 
نصف می کنم... اما شرط داره!» رسول گفت: «هر چی 
بگی قبول. زود باش مدادرو بده بیاد دیگه!» حسن 
کجکی لبخند زد و گفت:«نه» اول باید شر ط من رو قبول 
کنی! نان و پنیرت رو می‌دی و بعدش من رو موقع رفتن 
پایینخچه کول می کنی.» رسول سربع نان و پنیر را 
از جیب کتش بیرون اورد و داد دست حسن و مداد 
نصفه رااز او گر فت. مداد رااز سر شکسته اش تر اشید و 
شروع کرد به نوشتن کلماتی که از بقیه عقب مانده بود. 
حسن نان تازه رابو کشید و توی جیب کتش گذاشت و 
شروع کرد به نوشتن از روی دست رسول. 

عاطفه و اند يشه - تجربه‌ای خا کستری 

روز اول کاری. سازه‌ای فلزی از تیر آهن که به 
صورت دروازه فوتبال ساخته شده بود وقر قره‌ای وسط 
آن قرار داشت توجه دکتر را به خود جلب کرد. وقتی 
از یکی از همکارها جویا شد. او با لبخند گفت: «آقای 
د کتر. این هم یک جور چوبه داره البته از نوع آهنی آن 
و بسیار محکم. تعدادی لوازم و متعلقات داره که موقع 
اجرای مراسم می آورند. فکر می کردید باید چیزی 
شبیه آونایی که در فیلم‌های وسترن دیدید باشه؟ 

بله. این هم درست همون کاررو انجام می‌ده!» 
دکتر گفت: «واقعا اینجا مراسم اعدام انجام ميشه ؟!» 
همکارش جواب داد: البته اقای د کتر! بايد خدمتتون 
بگم که این وسیله...» و خواست ادامه بدهد اما وقتی 
که دید د کتر اخم کرده و جدی است دیگر موضوع را 
ادامه نداد. د کتر ساکت مانده بود. او هنوز جیز زیادی 
از مسئوولیت‌های کاری خود نمی‌دانست. 

#۶ عبور: تداخل دیروز و امروز 

بچه‌های روستا سواری گرفتن را خوب بلدند. 
حسن نان و پنیر را که کمی سبزی معطر همرآهش 
بود. با ولع تمام خورد و روی کول رسول سوار شد. 
رسول که از وزن سنگین حسن کمی تعادلش بر هم 
خورده‌بود. با تحمل درد در کتف و زانوهای لاغر ش او 
را تاپایین تپه برد. حسن تا آن پایین انگار که چهار پایی 
راسوار شده‌باشد از خودش اداو اطوار در اورد. رسول 
با آزردگی پنهان از او جدا شد و دیگر در تمام طول 
سال دوستی با حسن را رها کرد و با بی‌اعتنایی او را به 
حال خود گذاشت. تابستان سال بعد خانواده حسن 
از روستا به شهر کوچ کردند. زمان به شتاب سپری 
می‌شد. سالها در پی هم آمدند و رفتند. رسول که دوره 
دبیر ستان را در شهر به پایان رسانده بود و کار می کرد 
و درس می‌خواند. اولین نفر از روستای ختم آباد سفلی 
بود که به دانشگاه راه پیدا کرد. او با بهترین رتبه در 


رشته پزشکی پذ یر فته شد. وقتی خبر قبولی اش راشنید 
و خواند. حتی خودش هم باور نمی کرد که به عنوان یک 
بچه روستایی فقیر به چنان موفقیت امیدوار کننده‌ای 
رسیده باشد. در رفت و آمدش از شهر به روستاء از 
همولایتی‌ها شنید که پدر حسن یک زن جوان شهری 
گرفته و سر گلین‌خانم هوو آورده. همچنین. سالها بعد 
دید که پدر حسن که تمام ملک و املاک خود را در 
روستا فر وخته و در شهر سرمایه گذاری کرده بود. 
به علت غرور و بلند پروازی. در عین بی‌سوادی با 
تصمیم گیر ی‌های غلط ورشکست شده و به خاک سیاه 
تست اما در ام شلوا تسه یود کرین کر 
و نشانه و نشانی از حسن پیدا کند. انگار پسر متکبر 
و بد پیله ارباب و زمین‌دار بزرگ سابق ختم آباد علیا 
در شهرهای بزرگ و در پایتخت راههای دیگری را 
برای ثر وتمند شدن دنبال کر ده بود... رسول سال‌های 
پر مشقت تحصیل پزشکی را با موفقیت پشت سر 
گذاشته بود. طبق تعهدی که داشت بايد چند سالی به 
زندانیان. خدمات پزشکی ارائه می‌داد. در این ميان 
ی ورو ی کر رام تس ند 
آ رارک فی داد حون سرشت اسای فعاطفی اوه 
عنوان پزشک) حس دلسوزی و غمخواری را در او با 
گذشت زمان قوی تر ساخته بود. به همین دلیل خد مت 
به زندانیان بیمار هم برایش بر تر از انجام وظیفه بود. 
آن شب نوبت کشیک او بود. شب‌ها مر اجعه کنند گان 
زیادی نداشت و گاه حتی بدون مراجعه یک نفر 
مریض.می‌توانست‌ساعت‌هااز آرامش وسکوت شب 
برای مطالعه تازه‌های پزشکی استفاده کند. د کتر در 
خاموشی سحر گاهی غرق مطالعه بود که تلفن اتاقش 
به صدا در آمد. گوشی را برداشت: «بفر مایید...» 
صدای آرام و آشنای رییس زندان از آن سوی خط به 
گوشش رسید: «خسته نباشید آقای دکتر. غرض از 
مزاحمت این است که تاحد ود یک ‌ساعت دیگر مر اسم 
اعدام یکی از محکومین اجرا می‌شود. برای حضور در 
اجرای مر اسم و تشریفات قانونی حاضر باشید.» د کتر 
گفت: «اطاعت. آماده می‌شوم» و گوشی وا گذاشت: 
ساعت اجرای مراسم نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود. 
دکتر از داخل یکی از قفسه‌ها, داروی آرامبخشی را 
ور اش کون ی ارات 2 
دلشوره‌ای نداشته است. یک عدد قرص را با نصف 
لیوان آب می‌خورد. لوازم مورد نیازش را درون کیف 
قرار می‌دهد و راه می‌افتد. در محل اجرای مراسم 
بیش از ۲۰ نفر سرباز و درجه‌دار انتظامی‌ایستاده‌اند. 
به خودش می گوید: «باید متهم خطرناکی باشد که با 
جنین تدابیر امنیتی سنگینی آماده شده‌اند.» 

و در مکان تعیین شده به انتظار می‌نشیند... 

# نبودن و نبودن... 

د کتر رسول دوست نداشت جان کندن یک انسان 
ا ا ناسا ارو ای 
بی‌رحم محکوم به مر گ باشد. تا آنجا که برایش امکان 
داشت محلی رابر ای‌ایستادن‌انتخاب کر د که چوبه دار 
مستقیماً در دیدرس نزدیکش نباشد. سرش را پایین 
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به قلم: 
محمود اکبرزاده 


آنچه خواندید: 





قدیر که لوطی و جوانمرد یکی از محلات «تهران قدیم» و فرزند پهلوان نعمت می‌باشد. عاشق دختری 
به نام «پری» است که پدرش «پهلوان اکبر» از رفقای پدر او بوده. قدیر برادری به نام «امیرعلی» دارد 
که شب قبل از رفتتش برای ادامه تحصیل به خارج » با«سلیم» که دشمن قسم‌خورده قدیر می‌باشد 
در گیر می‌شود که قدیر او را به سختی سرجایش می‌نش‌اند. سلیم که از هر فرصتی برای ضربه‌زدن به 
رفیق دوران کود کی و «رقیب» آمروزش, یعنی قدیر استفاده می کند! ...از سوی دیگر «پهلوان اکبر» به 
قدیر می گوید: اگر می‌خواهی دختر مرا بگیری باید «چله‌نشینی» کنی. یعنی تا چند ماه مطلقاً و به هیچ 
دلیلی با هیچ کس در گیر نشوی و دعوا نکنی! قدیر می‌پذیرد و در مرحله اول وقتی سلیم منوچهر را به 
حد مرک می‌زند. قدیر تحمل می کند و... تا روزی که قدیر برای اینکه ثابت کند پای قول و قسم‌اش 
ایستاده. سرظهر همراه منوچهر پا به قهوه‌خانه «رجب» می گذارد. جایی که سلیم منتظر اوست و... 


ما هم ها هم هم ها ها ها ما ۰ 


کلبه مارا منور کنه. «بهلوون اکبر» مشتی‌مشتی‌های 
هشت ناحیه تهرون... بزن زنگ‌رو آقا مرشد... 
اینه ارامنوچهر گفت وذبیح که‌به رسم همه 
دستش داشت. با دو انگشت سبابه و نشانه‌اش به دل 
زنگ کوبید و خودش قصیده صلوات را سرداد: 
سب حرمت تازه وارد... مرد مردهای عالم... 
دستگیر زمسن خورده‌های پرماتم... فر زند خلف 
حضرت ادم... تودست و دلبازی رفیق حاتم... مربد 
پوریای ولی بی‌زیاد و کم. به سلامتی «پهلوون آکبر» دم 
به دم از همه دم بر گل رخسار محمد صلوات... 
صدای رساو صلوات غ رای جهار مر د.اتاق را 
لرزاند. پهلوون اکبر دست به سینه گذاشت و رو به 
مرشد گفت:«منت پذیر تیم مرشد» وبعد خواست 
جوابگوی حرمت منوچهر باشد که منوچهر کار نیمه 
تمامش را کامل کرد و روبه دختر پهلوون ادامه داد: 
اینور باغ روبسشک اق‌قدیر... شیرزن دخترهای تهرون 
قدم رنجه کرده و پا روی چشم ما [ما که نکنه. پا روی 
چشم قاقدیر ]گذاشته... اینجا رو گلبارون کردی 
پول خرج رد 9 گاوی: گوسفندی زمین می زد... 
نیستی ببینی | بجی که بعضیها در این چند روز از عشق 
بعضی‌های دیگه. شبها پا برهنه می‌خوابند و... 
-اینقدر اشکل‌نیا منوچ... کاش اون آدم‌های 
سلیم تیزیشون رو دو وجب بالاتر می‌بردن و زبونت 
رو می‌بریدن... 
پهلوون اکبر و مرشد خندیدند. منوچهر که حالا 
کلاه مخملی‌اش را به سر گذاشته بود. به رسم احترام 
کلاه راجابه جا کرد وهمچن ان می گفت: غلامتم... 


A4 ۳۲‏ رر 





بادمردش» زیر چشم ناز ک کرد و به‌طنازی گفت: 

-اختیار داری اقا قدیر...ما کی هندونه زیر بغل 
کسی گذاشتیم که اقا منوچهر دومیش باشه... از این 
گذ شته.اگر بگم امروز کی حال و سراغش رامی گرفت. 
ار ری( 

منوچهر یکباره قد راست کرد. دیگر «نو کر تم» هم 
نمی گفت... در چشمانش برقی هویدا بود که راز عشق 
رابرملامی کرد. نفسش انگار یک در میان بالامی آمد 
و صدایش به سختی شنیده می‌شد که گفت: 

-نگو آبجی... فقط نگو اسم اون کسی رو که دل 
ماروتا اسمون هفتم برده... قدیر پرصدا خندید. 
مرشد که می‌دانست بايد جه کند. به بهانه نشان دادن 
درخت خرمالو. پهلوان اکبر را از اتاق بیرون کشید تا 
دو دلداده‌راحت باشند, پری اماء تبسمش رابا نگاه 
تقدیم قدیر کرد و کلامش رانثار منوچهر! 

-درسته.. آمر وز دم مغازه‌ترشی‌فر وشی وایساده 
بودم تا ابلیموی تازه بخرم که صدیقه| که از شما 
چه پنهان هیچوقت ازش خوشم نمی آمد تا امروز 
که فهمیدم دل‌ناگرون داداشمون شده ] امد کنارم 
ایستاد و بالحن عاشق‌هایی که از معشوقشون دور 
افتادن -یری این را گفت و همه نگاهش رابه جشمان 
قدیر ريخت وادامه داد -سراغ آقامنوچهر را گرفت... 
بعد هم که صحبت از زخم‌های اقا منوچهر شد. اشک 
نشست توی چشم‌های صدیقه و با بفض گفت:«الهی 
دمل کین یزید به دست اون نامردی بشینه که 
چاق وبه منوچهر زد و جگر منو سوزوند... بعد هم 
چون می‌دانست که من بلاگردون رفیق آقامنوچهر 
هستم.. بهم پیغام داد به شمابگم که صدیقه گفته: 
« اقا منوچهر بخاطر اونهایی که چشم به راهت هستند 
مواظب خودت باش» 

پری که اینها را گفت منوچهر ضعف کرد فیلم 


ارو ۳۶۵۱ 


نمی آمد. این رااز عرقی که صورتش را پر کرد 
ی تفت بر بای مک روصم 
به دیوار گرفت و نشست و در حالی که رنگش سرخ 
شده بود گفت: 

-غلامتم آبجی... الهی خدا نصیبم کنه که خودم 
«طبق گردون» شب عروسیت باشم پری خانم... 
صدیقه گفتی و کردی کبابم پری خانم... الهی که درد 
و بلای صدیقه یه جا بخوره توسر منوچهر... 

منوچ می گفت و قدیر و پری خنده‌هایشان را 
تحویل یکدیگر می‌دادند تا منوچهر همچنان «قربان 
صدقه» صد یقه برود... تأاینکه بالاخره قدیر روبه 
رفیقش گفت: 

- ببینم منوچ... تو بیرون کاری نداری... 

منوچهر تازه به خودش آمده نگاهی به اتاق 
انداخت وموقعی که دید هیچ کس آنجانیست. 
فهمید خودش هم نباید باشه. پس به سختی از جا 
برخاست و همان طور که بیرون می‌رفت و طعنه‌های 
شیرینش را تقدیم عاشق و معشوق کرد: 

IL‏ ی ترا رل 
برم در تجارت خونه‌ام رو باز کنم... بعد هم باید سری 
به حجره‌ام توی بازار بز رگ بزنم... 

موقع بر گشتنی هم ببینم عمله‌ها تونستن سقف 
خونه‌ای رو که دارم می‌سازم بزنند يا نه| و بعد رو به 
قدیر ادامه داد ] اخراخر اخرش هم باید برم دنبال 
نخودسیاه... 

قدیر قوطی کبریت اش را به شوخی پرتاب کرد 
طرف منوچهر که در بسته شد و منوج بیرون رفت 
و کبریت به زمین افتاد. پری خم شد و کبریت را 
برداشت و قوطی کبریت را طرفش گرفت و گفت: 
تیرت به هدف نخورد |قا قدیر... 

قدیر با ظرافت کربت رااز لای انگشتان یری 
بیرون کشید و پاسخ داد: این حرف‌ها رو ولش کن 
دختر بهلوون... تیر ما خیلی وقته که به هدف نشسته, 
اونم چه هدفی! 

ری بسن 
کرد: مارو نمی‌بینی خوشی آقا فا 

قدیر شیرین‌ترین لبخند عالم رابه لب نشاند و 
گفت: بی‌معرفت... اگه تو ندونی که تمام خوشی ما 
خود تو هستی... 

پس قدیر دیگه ول معطله...اچی کار می کنی 
E‏ 

پری که مدام نیم‌نگاهی به در داشت تا با ورود 
پدر. خودش را جمع کند. به آرامی زمزمه کرد 

_چیکار می‌تونم بکنم جز انتظار...؟ قضیه چیه 
ری ار رد کار ورب ار 
کردی و حرف خواستن رااز دلت قرض گرفتی و 
بازبونت به گوش آقام رسوندی... منتهی از خدا 
که ینهون نیست جرااز شما پنهون باشه اقا قدیر 
دیشب داشتم با خودم می گفتم «ایکاش قدیر منو از 
آقام خواستگاری نکرده بود... چون اون وقتها لااقل 
دم غروب که می‌شد و دلم می گرفت. می آمدم روی 
پشت بوم تاشمارو به بهونه سر زدن به کفترهات. 





ببینم!ام از روزی که لب باز کردی به آقام گفتی 
خاطر منو می‌خوای و منم نذرم رو ( که خریدن و آزاد 
کردن جهارده تا کفتر بود) ادا کردم. تو شد ی«طوقی 
ومن شدم اون «سعله»داری که چشم انتظار بر گشتن 
کفتر شه...!حالا دیگه به کفتر هات هم محل نمیگذاری 
که گوشه چشمی هم به ما بکنی... 

قدیر چشمان مشکی و درشتش رابه پری دوخت 
و زمزمه کرد: راسته که هر کس کسی رو دوست داره 
دلش می خواد نیشتر به قلبش بزنه؟ کفتر کدامه 
دختر؟ تو یعنی نمی‌دونی من چقدر دوستت دارم...؟ 
اگر فکر کنم نمی‌دونی. خیلی «جگر سوز» میشم! 

پری همانطور که با نخ‌های سفید حاشیه قالی زیر 
پاش بازی می کرد به حرف آمد:«می‌دونم قدیر 
اما... اما...» 

صدایش که لرزید قدیر نگران شد: 

اما مک ر ای ۰ 

پری با «سربالا کردن» نه گفت. اما همین که 
چشم به چشم مردش شد. بغض از گلویش بالا 
رفت و در جشمخانه‌اش نشست و اشک که شد. 
قدیر دلش لرزید:چراحرف نمی‌زنی؟ می‌پر سم 
مشکلی پیش آمده؟ 

پری «دل یک دله» کرد و حرف دلش رابه 
زبان آورد: می‌ترسم قدیر.... نه ترس نیست. دلشوره 
دار م... نمی‌دانم جرا؟ 

اما انگار تو دلم رخت می‌شورن... اضطر اب دارم... 
مدام فکر می کنم قراره یک اتفاقی بیفته... یک اتفاق 
بد برای تو رخ بده! قضیه چیه قدیر؟ 

این شرط و شروطی که آقام باهات گذاشته[و 
الان هم آمده تا به قول خودش, تجدید بیعت باهات 
بکنه آچیه؟ من دلم شور می‌زنه! 

قدیر تبسمی کرد و گفت:«خوش به حال من که 
تورو دارم پری... اون دفعه هم بهت گفتم دختر؛ 
مطمئن باش من واسه رسیدن به تو هم باشه مراقب 
خودم هستم...» 

پری امد پاسخ بدهد که صدای منوج از داخل 
حياط به گوش رسید: «بفرما پهلوون.. بفرما داخل 
اتاق تا یه چایی مشتی برات ردیف کنم» 

هم قدیر و هم پری فهمیدند که منوچهر دارد به 
انها ندا می‌دهد که یعنی «یهلوان داره میاد...» قدیر 
خودش را پس کشید و به دیوار تکیه داد. پری هم با 
عجله«بال» چادرش را روی سر کشید و همینطور که 
عقب می‌رفت حرف قبلی‌اش را (واین بر با اضطرایی 
بیشتر) به زبان آورد:«دلشوره دارم قدیر. تو رو جون 
هر کی دوستش داری مراقب خودت باش...» 

قدیر لبخند زد و... که در باز شد و صدای منوچهر 
ار 
هوا» سر مای گدا کشه» اگه اینطوری باشه الان جنازه 
سلیم و رفقاش گندیده... مگه نه آقا مرشد؟ 

پهلوون | کبر و مرشد ذبیح خندیدند و به چارچوب 
در اتاق که رسیدند.«حرمت» رابه هم تعارف کر دند: 
بفر ما پهلوون.../ نه مرشد... شما بفر ما... ما که جلوتر 
از مهمون داخل نمی‌شیم! 


این آخری رامرشد گفت تا پهلوون اکبر پاسخ 
بدهد: 

-اصلاً من داخل نمیام مرشد... اگه این «قدیر 
آقانعمت» یه دقیقه «دلش‌رو» ول کنه و گوشش 
رو بده ما خیلی خوبه... 

مرشد خندید. منوچهر پرصدا خندید, قدیر که 
مانند دو رفیقش می‌دانست که «پهلووناکبر»از 
عشق او و دخترش با خبراست. سر انداخت پایین و 
پری هم سرخ شد و خیره دیوار شد تا پدرش ادامه 
بدهد:اقاقدیر یه «تک‌پا» قدم رنجه می کنی بیای 
سب رای سرت بر 

قدیر قد راست کرد و دست گذاشت روی سینه 
«رو چشمم پهلوون» 

و بعد که مرشد و منوج داخل شدند. او دوشادوش 
پهلوون | کبر رفت تا کنج حیاط, زیر داربست. و پهلوون 
رسیده و نارسیده گفت: خب |قا قدیر...؟ تصمیمت رو 
گرفتی...؟ قراری را که گذاشته بودی پاش هستی یا 
دوباره چهار روز دیگه «انقورت» در میاری؟ 

قدیر با اینکه معنی طعنه پهلوون را می‌فهمید. 
اما رنجش نشان داد: دست شما درد نکنه پهلوون... 
ما کی «انقورت» در آوردیم؟ اگر منظورت «قصه 
منوجهره» که خودت دیدی که... 

پهلوون کبر حرفش راقطع کرد و پاسخ داد:«آره... 
منظورم منوچهره... نه که فکر کنی با این بنده خدا 
«ماجرایی» دارم... منظورم همه منوچهرهاست...» 
پس‌فردا شاید سلیم و اشغال‌هاش یه قصه‌ای واسه 
مرشد ردیف کردن. شاید فهمیدن اونهایی که توی 
حمام مشت و مالشون دادن. از طرف آقاذبیح بودن 
ویک دفعه دیدی آمدن«یقه گیری» و همان بلایی 
رو که سر منوچ بیچاره آوردن واسه مرشد هم 
پیاده کردن, لابد دوباره رگ گردنت ميشه طناب 
ومیگی چون مرشد رو به خاطر من اذیت کردن. 
باید بالایش در بیام...؟ اصلاً شاید فر دا واسه اینکه 
به تو نازشست نشان بدهند. یقه خود منو گرفتن! 
اینط وری نميیشه قدیر جان و... [پهلووناکبر آمد 
رخ به رخ قدیر نشست وبه ادامه گفت:«بگذار 
رن 
ناموس هم بیاد وسط... یعنی اگه فردا شنیدی دو تا 
«تخم نابسم اللّه» جادر از سر همین «پری» کشیدن... 
باز هم نباید قسم‌ات رو بشکنی... یا اگه «بلانست» 
خبردار شدی افتادن دنبال ابجی‌ات. باز هم نباید 
«گردنکشی» کنی» درسته که ما... و خیلی از جوونای 
این منطقه که فدائیت هستند چوب‌سفید نیستم که 
کسی جرات این «بی‌ناموسی‌ها» رو داشته باشه! ولی 
اگه کسی پیداشد و این جر آت رو داشت. باز هم 
نباید«مرد میدان» بشی... هستی ؟ 

قدیر داشت به «دلتنگیهای» جند دقیقه قبل 
lo‏ 
زمزمه کرده بود. «قدیر دلواپسم»... 

_جی شده | قا قدیر... هستی یااینکه...[ ویک مر تبه 
مسیر ذهنش را عوض کرد] به روح پدرت هم اگر 
همین الان بگی نیستم و بگی:فقط می‌خوام با پری 





۸٩ ۸ک‎ 


عروسی کنم»نه توی حرفت نمیارم و همین امروز 
دست دخترم را می گذارم تو دستت اما...اما دیگه 
بر ام‌«قدیر NG ul‏ 


مه 


این راقدیر گفت و پهلوون دوباره رجز خواند:«پس 
یادت نره پسر پهلوون نعمت. شر به پا کر دن نداریم... 
سر رفیق دعوا راه انداختن نداریم... بالاخواهی اینو و 
اون در آمدن نداریم... خلاص‌ات کنم قدیر. می‌خوام 
ببینم توی این دو سه ماه باقی مونده, چقدر می‌تونی 
جلوی نفس‌ات رو بگیری... بازم هستی؟ 

قدیر برزخ شد و گفت: هستم... آره پهلوون, تا 
آخرش هستم... نمی دونم قصه چیه و قراره چی بشه؟ 
منتهی واسه اینکه بفهمی «پسر پهلوون نعمت»هستم. 
تا آخرش هستم... 

پهلوون اکبر جنان نفس راحتی سرداد که انگار 
سنگین‌ترین بار زند گیش رااز دوشش پایین گذاشته! 
بعد صدایش راانداخت ته گلو و رو به سوی اتاق 
گفت: «کجایی دختر... راه بیفت بریم...» 

بری که‌ان کار پشت در گوش ‌ایستاده بود, 
بلافاصله از اتاق زد بیرون و همراه‌پدرش تادم 
در رفت. اما پهلوون اکبر کنار در که رسید ایستاد 
وبدون‌اینکه روبرگرداند گفت: آقا قدیر گفتم یا 
نگفتم. قرار فردارو میگم؟ نه نگفتم... فر دا ظهر... 
بعد از بساط «دیزی‌خوران» قهوه‌خونه رجب... بعنی 
نیم ساعت بعد از «آذون» همون‌جا منتظر تم... توی 
قهوه‌خونه رجب گاریچی... 

خدمت می‌رسم... 

این را قدیر گفت تا پهلوون از در بزنه بیرون. پری 
اما؛ بانگاهش حرفش راتکرار کرد: «دل ناگرونت 
هستم قد بر ...» 


ای ماج ماج 
Sa‏ 


اول ایول به آق قدیر خودمون... می‌دونستم 
طاقت نمیاری که تا ابد گوشه این اتاق بنشینی... جه 
حالی می کنم امروز من. وقتی که پات رو بگذاری 
توی قهوه‌خونه سلیم و نوچه‌هاش شلوارشون رو خیس 
کنند. چه شودا 

منوجهر یادت که نرفته...؟ 

منوجهریادش امد و پاسخ داد:«چشم اق 
مرشد... شر به با نمی کنم... 

این را گفت و پا به پای قدیر از خانه زد بیرون و 
همان طور که به کت و شلوار مشکی و پیرآهن سفید 
قدیر نگاه می کرد گفت: «پس کلاه‌جی ؟» 

قدیر ایستاده و هنوز حرفی نزده بود که در باز 
شد و مرشد منوجهر را صدا کرد: 

-بیا منوج... آق قدیر کلاهش یادش رفت... 

منوچهر کلاه را گرفت و به سر رفیقش گذاشت 
تا قدیر بگوید: فقط تو کلاه سر مانگذاشته بودی 
که گذاشتی...! 

منوجهر زد زیر خنده و همدوش قدیر راه‌افتاد: 
اک هم دانت انش فراراس که ور بای کته 
شاید آنطور نمی 1 ۳[ 

ادامه دارد 
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یک بانوی موفق 


نام یانی معمولاً به عنوان هنر مندی که خالق موسیقی‌های زیبا می‌باشد معروف 
نظر داریم و آن‌هم یک بانوی تایوانی بانام یانی است که در دو و سه ساله اخیر توانسته 
تادر اغلب مسابقات گلف مقام قهر مانی رابه دست آورد.او تنها سال داردو 
بسیاری از کارشناسان 
ورزش گلف در جهان 
آینده‌درخشانی رابه 


خصوص در بازی‌های 

برای نخستین بار المپیک لندن به سال 

در تاریخ کشورهای نمی دج وعش. 
جهان سوم کهاکثر ۱ 
انپاروزی روز گاری متصورند.یانی از ۶ 
در رهطا با ر سالگی‌باحمایت پدر 

| می‌بردند و اکثرا هم وماد ر خود ورزش را 


سطح بهداشت عمومی 
بالاتر رفته است.حال 


شروع کرده و از همان 
اغاز هم موفقیت‌های 
فراوانسی رایکی پس از 
دیگری‌بهد 2 
آورده‌است اما موفقیتی که‌نام اورادر جغرافیای جهانی گلف قر ار داد فتح مسابقات 
جهانی گلف بانوان به سال ۲۰۰۸ بود که‌یانی در ۱۷ سالگی جنین موفقیت عظیمی را 
به دست آورد و از آن پس بود که جهان با دو یانی مشهور مواجه بوده است. 





۳ نتیجه چنین آمر مثبتی 

به شکل عجیبی باعث 

شده‌تا کشورهای جهان سومی وپر جمعیت بامشکل تازه‌ای مواجه شوند و آن 
افزایش میانگین‌عمر انسان‌هادراین کشورهاست. مال بارز کشو ر هند می‌باشد 
که نتیجه این شاخص سلامتی و بهداشت عمومی بالا رفتن جمعیت کهنسال در 
این کشوراست که نه به عنوان نیروی کاری محسوب می شوند ونه مولد در آمد 
به حساب می آیند. و در نتیجه بودجه هنگفتی صرف نگهداری از جمعیت کهنسال 
در هند می‌شود که تعداد آنها از ۰ ۰ میلیون نفر هم تجاوز کرده است. زوجی را 
که در تصویر مشاهده می کنید هر دوبالای ۷۰سال دارند که تنهااز جانب دولت 
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۱ ۵ چون گوچی, پیر کاردن و... نمی‌باشند. بلکه تنها یک شخص که نام او هرمس 
آنچه که در تصویر مشاهده می کنید در نگاه اول ممکن است به نظر تان یک ۱ می‌باشد. انها را تکمیل کر ده‌است و نکته بسیار عجیب تر آن که او به تنهایی با کمک 
داده شده یکی از ابزار کاملا جدی و موفق برای فروش مواد غذایی به صورت ۰ مطابق سفارش خریداران و مشتریان طراحی و تکمیل می کند. او برای کیف‌های 
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بک پادشاهخوش‌ انس 


در تصویر ژرژ ششم پادشاه سابق انگلستان و پدر الیزابت دوم ملکه کنونی آن 
کشور رامشاهده می کنید.اما در بر گزیده شدن ژر ژ ششم به عنوان پادشاه‌انگلستان 
یک نکته استثنایی نهفته است. در حقیقت او پسر بزرگتر ژرژ پنجم پادشاه پیشین 
انگلستان به شمار نمی‌رفت و این برادرش ادوارد بود که پسر بزر گتر و ولیعهد 
انگلستان محسوب می‌شد و پس از مر گ پدر بر تخت سلطنت نشست. اما قصه 
یک عشق آن هم بین ادوارد هشتم و یک زن معمولی از یک خانواده معمولی بود 
که سرانجام باعث شد تا خاندان سلطنتی انگلستان و پارلمان ان کشور از ادوارد 
بخواهند تامیان پاد شاهی و عشق وازدواج بایک زن معمولی تنهایک مور د راانتخاب 
کند و در میان تعجب و شگفتی در سر تاسر جهان, ادوارد ازدواج بایک زن معمولی 
رابر تخت سلطنت انگلستان تر جیح داد و تنها چند ماه پس از آغاز پادشاهی از مقام 
خود استعفا داد و آنگاه برادر کوچکتر اویعنی همان ژرژششم که در تصویر مشاهده 
می کنید. بر طبق قوانین بر تخت سلطنت نشست. در حقیقت اگر همه چیز به روال 
عادی پیش می رفت و ادوارد از پادشاهی کناره نمی گرفت. به طور قطع الیزابت دوم 
هم به سلطنت نمی رسید چرا که او دختر پادشاه محسوب نمی شد. و چنین حوادث 
زنجیره‌ای بود که سرنوشت تخت سلطنت انگلستان را تعیین کرد. 


مکانی بر اي آسمان خر اش‌ها 


® 
۰ از کارشناسان 





اشتباه نکنید آنچه که در تصویر مشاهده‌می کنید آسمان‌خراش‌های نیویور ک؛ 
لوس‌انجلس, تو کیو, و یا شهر تورنتو نیستند. بلکه شما مکانی به نام هنگ کنگ 
را مشاهده می کنید که هم‌اکنون بدون تردید تبدیل به یکی از مراکز اقتصادی. 
بازاریابی و سهام در جهان شده است. در حقیقت قوانینی که کمتر دست و پاگیر 
می‌باشند و همچنین قوانین مالیاتی بسیار ساده‌باعث شده است که توجه بسیاری از 


دارند گان سر مايه به این نقطه دوردست اما بسیار مورد توجه جلب شود. در تصویر 
نمایی شب‌هنگام از هنگ کنگ را مشاهده‌می کنید که حتی در ساعات شب نیز فعال 
است. به همین دلیل هم هنگ کنگ را یک شهر ۲۴ ساعته نام نهادند. 
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باغهحشی به شکل 

باغ و حسی به سخل برع 
پرنده‌ای را که با منقار بسیار بز رگش در تصویر مشاهده می کنید. یکی از 
و موجودات بسیار کمیاب است که تنها می توان انرادر برخی از جزایر آمریکای 
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یک هفته حادثه 
بچه موس در جییس 


یک زن انگلیسی که هنگام باز کردن بسته چیپس 
متوجه‌بیر ون آمدن چند بچه موش بسیار کوچک از آن شده بود 
از فروشگاه محل خریدش شکایت و در خواست غرامت کرد. 
خانم «لیزوری» در این‌باره گفت: زمانی که بسته چیپس بزر گی را 
که از فروشگاه زنجیره‌ای خریده‌بودم باز کردم. ناگهان چند بچه موش 
زنده به سرعت از ان خارج شدند. او 
که از این واقعه به شدت تر سیده بود 
به محض بیرون افتادن این موش‌ها 
از آنهاباموبایل عکس گرفت تابتواند 
ر" | بااستفاده‌از آن فروشگاه‌بزرگ تولید 
ید کننسدهفروش مواد غذایی رامتهم 


مدیرفروشگاهو تشکیل پرونده وی پاسخغیرمنطقیدریافت کرداها 
مسوّولان این فر وشگاه‌در تا بيد اظهارات شاکی گفتند. به علت نزدیکی 
ابن فروشگاه‌به کانال آب آنهانمی‌توانند به طور دقیق از ورود موش‌های 
ریز جلو گیری کنند و احتمالاً آنها با پاره کردن بسته‌ها وارد مواد غذایی 
می‌شوند و این آمر می تواند صحت داشته باشد. 


وقنی یک خواننده رادیویی به ستوه بیاید 
یک خواننده معر وف راد بویی.از دست مزاحمت‌های 

زن ثروتمندی به تنگ آمد و خواستار مجازات وی شد. 

این زن که مقیم یک کشور ار وپایی است در سفری به جزیره کیش با 
مرد خواننده اشنا شد و در نتیجه با هم عقد موقت کردند. پس از مدتی 
باهم اختلاف پیدا کر ده‌وازهم جد اشدند. تااینکه چندی پیش مرد 
خواننده‌با مر اجعه به شعبه ۳دادیاری در دادس رای شمیر انات از زن 
جوان شکایت کرد و گفت: چند سال پیش به خاطر اختلافاتی که بین من 
وهمسرم به وجود آمده بود وی راطلاق دادم و تنها شدم. در این مدت 
زند گی راحتی داشتم. تااینکه در سفر به جزیره کیش بازنی جوان که 
«فیروزه نام دارد آشناش دم .وی‌ا زآلمان‌به‌ایران آمدهبودوشنیدم 
به خاطر اختلاف با شوهرش با وجود داشتن 
تنهایی باباز گشست به تقرآن در خانه‌ای شیک واقم دزنیاوزآن زند گی 
می کند.ماهر دوتنها بودیم واحساس کردم می‌توانیم باهم زند گی 
خوبی داشته باشیم و تصمیم گرفتم باهم ازدواج کنیم.امادو ماهی از 
ازدواجمان نگذشته بود که پی بردم همسرم مشکلات روانی دارد و 
قرص مصرف می کند. بنابراین به طور توافقی از هم جداشدیم. ولی 
پس از مدتی مزاحمت‌هایش شروع شد او شب‌ها به من زنگ می‌زد و 
گریه کنان می‌خواست مجدد باهم ازدواج کنیم و وقتی دید من دیگر 
چنین اشتباهی رآمر تکب نمی‌شوم با پیامک‌های تهدید امیز وحشت 
به جانم انداخت و می گفت: تو راحتما خواهم کشت وحتی یک بار هم 
توسط شسخصی لاستیک‌های خود رویم رانابود کرد و یکبار هم جلوی 
در آپار تمانم با ناسزاگویی آبرویم را برد. 

باادعاهای این خواننده‌معر وف رادیویی زن جوان نیز در بر ابر 
دادیار قرار گرفت و گفت: من خیلی این مرد رادوست دارم و به هیچ 
قیمتی نمی خواهم او رااز دست بدهم ووقتی دیدم به احساساتم اعتنایی 
ندارد و جوابی به تماسها و پیامک‌هايم نمی‌دهد. شر وع به تهدید کر دم. 
در پایان زن پولدار با این اقرارها به اتهام ناسزاگویی و تخریب اتومبیل 
تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. 


ن ۲ بسر از وی جداشده وبه 


سد سای ا د ر و 
سه کلاهبردارزن که‌باافتتاح 
مۇسسهای قلابی اقدام به کلاهبرداری ۲ 
میلیارد تومانی از مردم کرده بودند دستگیر 
شدند. 
بنابراین گزارش. فرمان ده نیروی انتظامی 
شهرستان چالوس پس از دستگیری این سه زن 
گفت.سهزن به‌نام‌های «در خشنده» « آزیتا» 
و«زیبا» با تاسیس موّسسه قر ض الحسنه‌ای از 
۰ نفر کلاهبرداری کردند. این افر اد به بهانه 
سرمایه گذاری در صندوق و اعطای وام‌های با بهره ۳ تا ۶ درصد وبایرداخت جندین مورد 
جزئی در چندین شهر کش ور اقدام به جذ ب سرمایه‌های مردمی کردند و سپس باجعل 
عنوان با استفاده از مهر موّسسه‌های مالی معتبر در ان شهر ستان. حسابی مشتر ک در یکی از 


بانک‌های دولتی شهر ستان دایر کر ده‌و باهمین تر فند مبالغ در یافتی از مردم رادر حساب‌های 
شسخصی خود ذخیره می کر دند. فر مانده انتظامی شهر ستان جالوس در بایان اظهار داشت: 
متهمان‌تاکنون به کلاهبرداری از ۰ 
۰ میلیون تومان اعتراف کر ده‌اند. 


پلیس قلابی و ماجرایی که در فیلم‌ها می‌بينيم 


دزدمسلحی که خودروی مدل بالای دختر جوانی رابه سر قت بر ده بود 

دستگیر شد. 

چندی پیش دختر جوانی با حضور در کلانتری ۱۹٩‏ ۱مهر آباد گفت:ساعت ۱۰ صبح 
بود که جلوی خانه‌مان در خیابان شریعتی می خواستم سوار خودر ویم شوم که نا گهان دید م 
مردی مسلح در حالی که تبانچه‌ای در دست داشت با پای پیاده به دنبال خودروی پر ایدی 
می‌دود و دستور ایست می‌دهد. وقتی پر اید توانست انجارا ترک کند آن مرد مسلح نزدیک 
من آمد وادعا کرد پلیس است و باید متهم فراری رادستگیر کند واز من خواست خودرویم را 
به وی بدهم. من ابتدا مخالفت کردم اما او بازور پشت فرمان نشست و من هم خودم راسریع 
روی صندلی عقب آنداختم و بدین تر تیب باسرعت به حر کت در امدیم. هنوز مسافتی نر فته 
بودیم که آن مرد ادعا کرد قادر به رانند گی نیست و خواست من پشت فرمان بنشینم. وقتی 
پیاده شد م تا به صندلی جلو بروم ناگهان به حر کت در مد و خودرویم رابه سرقت برد. پس 
از اظهارات دختر جوان, پلیس اور ادر مقابل مأًمور جهره‌نگاری ر ایانه ای قرار داد.او یس از 
قرار گرفتن در برابر آلبوم مجر مان «داوود» ۳۱ساله را شناسایی کر د. تااینکه ما موران موفق 
شد ند مرد سارق رادر شهر یار دستگیر و خودروی مزدای دختر جوان رادر پار کینگ خانه‌اش 
توقیف کنند. داوود ابتدا ادعای بی گناهی کرد اما وقتی با مواجهه حضوری دختر جوان روبر و 
شد چاره‌ای جز پذیرفتن انجام سرقت در نقش مآمور پلیس ندید و گفت که اسلحه‌اش قلابی 
بوده و پراید فراری هم متعلق به یکی از همدستانش بوده است. 





یک کیلو مواد مخدر در حسد یک مرد 


در داخل معده جسد یک مرد. یک کیلو گرم هروئین کشف شد. 
چندی پیش مدیر کل سازمان پزشکی قانونی کشور از کشف ۱۲۴ بسته مواد مخدر به 
وزن بیش از یک کیلو گرم در داخل معده جسد یک مرد خبر داد. وی با بیان این مطلب افزود: 
هفته گذشته به دنبال کشف جسد مر د جوانی در سر ویس بهداشتی اتوبان تهران. زنجان» یک 
کیلو گرم مواد مخدر از داخل معده‌این فر د ۳۵ ساله کشف وبه مقامات قضایی تحویل داده 
شد و ابر کر ارش ها ی بز شک هدوت اسان قر وین رح د رمعا نة ازلبه جمد در صحنه 
جرم عوارض ناشی از سوءمصرف مواد مخدر علت مرگ مرد جوان تعیین شد.امابرای 
بررسی بیشتر جسد مجد د | به پزشکی قانونی قز وین انتقال یافت تانسبت به کالبد شکافی و 
تعیین علت دقیق مر گ اقدام شود. بدین تر تیب پس از کالبدشکافی از امعا و احشا این جسد 
۴ بسته‌مواد مخدر به کل لوله‌ایاستوانه‌ای وبه وزن تقریبی یک کار گرم کشف وبا 

هماهنگی دادستان مر کز استان قزوین به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد. 








۳ 
1 


اگر دچار گرفتگی‌رگ‌های قلبی سده‌اید.نیازی 
به‌عمل قلب ب از ندارید. زیر | گرفتگی ر گ‌هاپس از 
هار اههد ان تست 
اس ام راد میا وا 
غلی_ظ وطبیعی رامیل نمایید تامشکل تان به کلی 
برطرف گردد. 

افر ادی که مشکل جربی خون بالا دارند و میزان 
کلسترول‌بد(.01],)در آنهابالاست و رگ‌های‌بدن 
آنهادراثر رسوب چربی‌هاد چار گر فتگی شده‌است. پس 
از مصرف این محلول می توانند شسب‌هابد ون پریشانی 
اط کاب راتو ا سا اس ی 

همچنین مصرف این محلول, برای کسانی که 
سایش دندان(دندان قر وچه) ویاجرم دندان دار ند. 
مفید است. 

طرز تهیه:۰۰ ۳ عدد حبه ی سیر را پوست بگیرید و 
همراه‌با ۵ عد د لیمو ترش با بوست که قبلا هسته‌های 


۰ ۵ + ره 0 
با خواص شفادهنده ها | سنا شو ید 

کد وحلوایی‌یکی ازنیر و گاه‌های‌تولیدریز مغذی‌های 
حیات بخش در طبیعت است که با بیش از یکصد ماده 
مغذی و شفابخش بسته بندی شده و در عین حال برای 
را در ار 

اگر مثل اکثر زنان در سال خیلی به ندرت به یاد 
این محصول جالیزی می‌افتید باید بدانید که سر شار از 
اا ای ا ا 
می کند. در حفاظت از پوست موثر است و خاصیت 
بیماری زدابی نیز دارد. 

سایت اینترنتی «وی دام» با انتشار مقاله‌ای 
تخصصی در این زمینه گزارش داد: متخصصان پوست 
تاکید می کنند که کدوحلوایی در زمینه مر اقبت از 
پوست قدر تمند وبی‌نظیر است. این گیاه‌خوراکی حاوی 
ا قاف تا ها و ار هی 
اسید طبیعی در میوه است و سلول‌های مر ده پوست را 
برطرف کرده‌ویوست رادرخشان می کند.همچنین 
حاوی‌ویتامین ۸است که به تولید سلول‌های پوستی 
جدید و نرم‌تر و جوان‌ تر شدن این بافت کمک می کند. 

کد و حوایی با داشتن غنی ترین ریزمغذی‌هاء مجهز 
به سلاح‌هایی موثر برای مقابله با بیماری‌ها است. 

د کتر ویلیام کلوور متخصص انستیتوملی‌سرطان 


aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 


موژهسلمتیاتباست 


ان که همه ی محتویات در میکسر له شد. با یک لیتر 
آب مخلوط نموده و بجوش‌انید (نکته ی مهم: فقط و 
رااز صافی رد نمایید و محتویات راداخل یک شیشه 
بریزید و در یخچال نگهداری کنید. 

طر زمصر ف :ر و زان نصف استکان از این نوشیدنی 
(به اختیار خودتان قبل یابعد از غذاهای اصلی) رامیل 
شادابی در تمام وجودتان قابل لمس خواهد بود زیر| 
آن‌مثل دید کم وسنگینی گوش برطرف خواهد 
شد.به‌یاد داشته باشید بعد از مصر ف یک دوره‌ی 
سه هفته ای, باید هشت روز استر احت کرده و سیس 
دومین دوره‌ی مصر ف سه هفته آی راشروع کنید. به 
این ترتیب یک تأثیر مطلوب را تجربه خواهید کرد. 
این دور هی درمان ارزان و بی ضرر رامی‌بایست هر 
سالهتکرار ندال اند کت که ورد این 

تست است قل تصرف 
این مخلوط با یزشک خود مشورت کنید) 
منبع :سایت دانشکده پزشکی دانشگاه ار لانگن آلمان 





آمریکا_دراین‌باره‌می گوید: ک د و حلوایی به‌دلیل 
داشتن مقادیر بالای کار و تنوئید ۰ ۳درصد از بر وز تمام 
انواع سر طان‌ها پیشگیری می کند. 

علاوه بر این کدو حلوایی به دلیل دار بودن مقادیر 
بالای‌بتا کاروتن که در میوه‌ها و سبزی‌های نارنجی 
رنگ مثل هویج و کدو به وفور یافت می‌شود. از پوست 
دربرابر تشعشعات ماوراء بنفش محافظت می کند و 

به علاوه عصاره ک دو حلوایی لایه محافظتی روی 


۸ ی ۸۹ 


همکاری بادیگران و عامل ژنتیکی 

پروفسور تیموتی بت که این تحقیقات را انجام 
داده‌است در این باره گفت:این مطالعات نشان 
داد علاوه‌بر فا کتورهای فرهنگی, عقاید و سنت‌هاء 
عوامل ژنتیکی نیز نقش قابل توجهعی در توانایی 
انسان‌ها برای همکاری‌های گر وهی دارد. 

پروفسور کاری کوپر روانشناس سازمانی 
دانشگاهلانکاستر در این باره گفت:بااین که ژن‌ها 
فعالیت‌های گروهی تاثیر گذار باشد. عوامل دیگر 
در این مورد موثر باشد. شاید به همین دلیل باشد 
که برخی از افراد بهتر با خواهر و برادرها, دوستان یا 
همکاران خود کنار می ایند. 


حس بوبایی افراد چاق فوی‌نر است 

افراد چاق حس بویایی قوی‌تری دارند و شاید 
به همین دلیل باشد که بیش از دیگران تمایل به غذا 
خوردن دار ند. نتایج تحقیقات دانش مندان‌دانشگاه 
پورث موس نشان می‌دهد که جرا بر خی انسان‌ها 
برای لاغر شدن بیش تر از دیگر آن مشکل دار ند. 
کار شناسان قبلا هم متوجه شده بو دند بخشی از مغز 
که مسوول پر دازش اطلاعات در مورد بوهاست به 
مراکز مر تبط با غذا خوردن هم متصل هستند. 

در انگلستان یک چهارم بزرگ‌سالان دجار 
ر ورود ر کر ری 
که این روند به همین شکل ادامه پیدا کند هزینه‌های 
ای راز در 

درحالی که غذاخوردن بیش از اندازه‌و نداشتن 
تحر ک بدنی مهم ترین عامل افزایش چاقی در عصر 
حاضر هستند. دانشمندان به دنبال یافتن دلایل 
دیگری هستند که باعث شده است جاقی در جهان 
تبدیل به یک آپیدمی‌شود. 


ای ها سر ردو اااي کار 
ار ری ی ی کر ار ار 
که منابع سر شار از عنصر روی واسیدهای چرب امگا- 
۳هستند. مهارت و توان مغز رابالا بر ده‌و به شما کمک 
می کند بهتر و سریع تر فکر کنید»ذهن شمارا تیز تر 
کر ده و در عین حال سبب تقویت تر اکم استخوان‌های 
سالم می‌شود. اسیدهای چرب موجود در این محصول 
جالیزی همچنین در از بین بردن چین و چروک‌های 
پوست موثر است. 

کدو حلوایی علاوه بر اين‌ها سر شار از ویتامین ) 
است. همچنین کارشناسان می گویند:اگر به هنگام 
پخت و پز اند کی از روغن تخم کدو استفاده کنید. در 
تقویت بهداشت دهان ودندان شماو پیشگیری از 
پوسید گی دندان‌ها بسیار موثر است. 
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شکست خونین تمیریس از کوروش 

تمیریس ملكة قوم ماساژت. ده هزار نفر از 
سربازانش را نزدیک پادگان کوروپولیس گذاشته 
بود تا اگر مرزبانان خواستند از پاد گان بیرون بيایند. با 
آنها بجنگند. او بقية سربازانش را که بیشترشان سواره 
نظامی کار کشته بودند. به فرماندهی خود. به جنگ 
کوروش آورده بود که توسط سپاهیان کورش تار و مار 
شدند. تمیریس از این شکست خم به ابرو نیاورد و صف 
دوم سواره نظامش را راهی میدان نبرد کرد. این گروه 
نیز کاری از پیش نبر دند و تار و مار شدند. بار سوم. پسر 
جوان تمیریس که تم نام داشت. فرماندهی صف سوم 
سواران را به دست گرفت و به آنان فرمان داد هنگام 
حمله, تير اندازی کنند. او نیز کاری از پیش نبرد. 

همین هنگام بود که کد مرزبان به فرمان کوروش از 
پاد گان کوروپولیس بیرون آمد و با دلیری بسیار. همة 
ده‌هزار سربازی را که تمیریس برای مقابله بااو گذاشته 
بود نابود کرد و از پشت سر به سپاه تمیریس تاخت. 

سواره‌نظام کوروش نیز بانیزه‌های بلندی که بیلا نام 
داشت,به آنان پیوستند.اين نیزة ایرانی بعدها در یونان 
نیز رواج یافت. یونانی‌ها به آن می گویند پیلا. پیاده نظام 
ایرانی نیز که زره بر تن داشتند و بیلا به دست گرفته 
بودند. پیشاپیش سپاه حر کت کر دند و با نیزه‌های خود 
سواران ماساژتی را از پشت زین به زیر می‌انداختند. 
جندی گز شنک که یریس لے شکست را اخسانن: 
کرد و به سربازانش گفت: مرا در بر بگیرید و از این 
دامگاه نجات بدهید!اگر دیدید نمی‌توانید به من کمک 
کنید, تگذارید زنده بمانم زیر امرگ برایم گوآزاتر است 
از این که به دست کوروش اسیر شوم. 

س رازان آورادوره کر دق تاملکه ر از يدان جنگ 
دور کنند. آنها متوجه شدند در ساحل رود مرغاب 
به سوی شمال, راهی هست که هیچ محافظی ندارد و 
می‌توانند بگریزند. خوب است بدانید که آن راه را کد 
مرزبان باز کرده بود تا ماساژتی‌ها و ملکة آنها بتوانند 
قراز کد انم تاک خالب را وروی بهاو اجه 
بود تا دشمنان راه گریز داشته باشند زیرا می‌دانست 
اگر همه راه‌ها را به روی دشمن ببندد. آنها از ناچاری 
تا پای جان خواهند جنگید و به سپاه کوروش آسیب 
خواهند زد اما اگر گریز گاهی برای آنان باز کند. فرار 
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سلسله هخامنشبار 


خلاصه شماره‌های‌پیش:قصه تار یخ تاراج راتا آنجاگفت مکه رامی‌نیتار در راه‌مأمور یتش 
کشته شد ولی اطلاعات مهمی که به کور وش داده بود. شاه ایران را در جنگ پیر و زکرد و توانست 
مصرراتسخیر وآماز یس رااسیر رانا ر ترس یت ا 
مدام به مرزهای‌شمالیایران می‌تاختند و جوانان رااسیر م یکردند.ملک ةآنها تمیر یس‌نام‌داشت و 
زنی عیاش بود .کور وش برای ای نکه جلو دست ‌اندازی‌های او رابگیر د.د رگدار اصلی رود سیحون, 


را انات راھد کرد و سرازان کروی می دراد 
دنبال‌شان بروند و از پشت به آنان بتازند. همین طور 
هم شد و ملکه و سربازانش گریختند. دیگران نیز که 
گریختن او را دیدند. سست شدند و جنگ افزار خود را 
دور انداختند و پای به گریز نهادند.تنها کسی که هر گز 
شمشیر از دست نگذاشت. تم پسر جوان ملکه بود. او و 
گر وهی از سوارانش می جنگید ند ضمناً سر بازان فراری 
خود رااز یشت با تیر می‌زدند. 
نخستین قانون دمو کراسی 

پس از گریختن ملکه و کشته شدن بسیاری از 
زان امس روانش که دایری کت ا گی 
می‌جنگید.اسیر شد. پادشاه‌ایراناورابااحترام پذیرفت 
و مانند میهمانی بلند مر تبه, کنار خود جای داد و با هم 
شام خوردند. 

کمی از داستان دور می‌شوم و از نورث کات 
پر کین‌سون. دانشمند و استاد دانشکدهٌ حقوق سیاسی 
دانشگاه لندن, عبارتی نقل می کنم: «شاید فکر کنید 
بونان نخستین کشوری است که رژیم دموکراسی 
داشت اما اگر به تاریخ هخامنشیان و قوانینی که 
کوروش وضع کرده بنگریم. خواهیم دید که کوروش 
پیشگام دمو کراسی بود. او حتی برای کارمندان دولتی 
و کار گران و کشاورزان. قوانینی وضع کرده بود که 
از قوانین کار آمروزی نیز پیشرفته‌تر بود. مونتسکیو 
در کتاب روح الاقوانین گفته است: تقو با مفهوم اعم 
آن: لازمة دموکر اسی است. در دنیای قدیم. یعنی در 
روز گار کوروش, دمو کراسی به معنای واقعی خودش 
وجود داشت زیر تقواجزو سرشت کوروش و مردمش 
بود. کوروش مجموعه قوانینی تهیه کرده بود تا بداند 
در هر منطقه‌ای جه قوانینی وجود دارد و اگر به جنان 
جا ھا ی رفت.به آن قوانین احترام بگذارد.اين قوانین در 
کتابی نوشته شده بود و تا پایان سلسلةّ هخامنشیان در 
کتابخانة بزرگ کاخ پرسپولیس نگهداری می‌شد.» 

بازگردیم به داستان: تم. پسر جوان تمیریس به 
کوروش گفت: از تو که مردی بزرگ و دانا هستی, 
خواهش می کنم مرا آزاد کن. 

کوروش کمی به او نگاه کرد و گفت: در جنگی که با 
برادر بزرگت سپار گاپی‌سس کر دم او نیز اسیر شد و از 
من خواست ازادش کنم. ایا می‌دانی جه شد؟ 


مارم ۳۶۵۱ 





پا دگانی ساخت که یونانی‌ها به آن م یگویند کوروپولیس.سپس با ۲۵ هزار نفر به جنگ تمیریس 
رفت.د رنخستین جنگ, پس رتمیر ی سکشته شد وملکه بر سر خش مآمد وس وگند خوردانتقام 
سختی بگیرد .کورو شکه می‌دانست سپاه دشمن بسیار ز یاداست.از سه‌قبیلة کل زایی وهن د کی 
وهزاره یاری خواس تآنهانیز ۱ ۲ هزار نفر به کمکش فرستادند. هنگام یکه کوروش و تمیر یس با 
هم رودررو شدند. کوروش منطقةً جنگی خوبی برای خود انتخاب کرد وآماده نبرد شد. 


تم گفت: آری... تو او را کشتی. 

کوروش لبخندی زد و گفت: به تو گفتم که من 
ر رف کوش ری را رت 
او دشنة سربازی راربود و خود را کشت. اینک بیم دارم 
که اگر تورا نیز ازاد کنم. خودت رابکشی. 

تم با شگفتی به کوروش نگریست و گفت: آیا باور 
کنم که تو او رانکشتی و خودش قاتل خودش بود؟ 

کوروش گفت: آری باور کن. پادشاهی چون من از 
تو نمی‌ترسد که دروغ بگوید. 

تم کمی فکر کرد و گفت:باور می کنم... و با تو پیمان 
می‌بندم که‌اگر آزادم کنی, خودم رانخواهم کشت زیرا 
من مانند برآدرم نیستم و به مادرم رفته‌ام... در دل من 
آتش انتقام شعله می کشد و تا از کسانی که به کشورم 
تاخته‌اند. انتقام نگیر م. آ سوده نخواهم شد. 

کوروش گفت:از این که بی‌هیچ تر سی حرف دلت را 
زدی, تو رامی‌ستایم و هم | کنون آزادت می کنم. 

کوروش او را آزاد کرد... نام تم رااز یاد نبرید زیرا 
ویار د کر ت اسان با خراهد امد و شقن مین 
بازی خواهد کرد. کوروش مدتی در آن منطقه ماند و 
چون تمیریس پیمان بسته بود که دیگر به ایران حمله 
نخواهد کرد. از انجابه سوی فنیقیه رفت تا در مر اسمی 
شر کت کند. 

سوءقصد به کوروش 

کوروش وارد شهر صور شد و جامة کاهنان فنیقی 
را پوشید تا به معبد بعل برود. او خداپرست بود ولی به 
عقاید مذاهب دیگر احترام می گذاشت و کسی را وادار 
نمی کر داز عقید ة خوددست بر دار د.به همین دلیل مردم 
به او علاقه‌مند می شد ند واز عقاید ش پیر وی می کر دند. 
باری... همان روز. یکی از ماهر ترین تیراندازان صور. 
به نام ارتب روی درختی رفت تا هنگامی که کوروش از 
آنجا می گذرد. او را بکشد. همه می‌دانستند تیر ارتب 
هر گز خطا نمی‌رود و قدرت مچ و پنجه و بازوی او چنان 
است که تیرش از این سوی بدن قربانی وارد می‌شود 
و از آن سو بیرون می‌رود. او با کمان معروفش و با 
تیر ی سه شاخه یعنی تیری که سه پیکان داشت. بالای 
درخت. در انتظار آمدن کوروش بود. ار تب تیر رادر زه 
کمان استوار کرد وزه‌را کشید و گلوی کوروش رانشانه 
گرفت. درست هنگامی که تیر رارها کرد و صدای زه و 


سفیر تیر برخاست. اسب کوروش سر سم رفت و تیر از 
کنار گردن کوروش گذشت و در تنة درختی فرو رفت. 
کوروش از اسب پایین آمد و سربازانش گردش را 
گرفتند و سینه سپر کردند. گروهی نیز به سوی درخت 
رفتند و ارتب را دستگیر کردند. کوروش فر مود او را 
اک 

پس از مراسم. , ارتب را پیش او آوردند. کوروش 
و و و 

روا فر ارات درک بر ادر د را اام 
برای گرفتن انتقام آ مده بودم و مطمئن بودم تو راخواهم 
کشت اما اسبت سر شم رفت و دانستم خدای بعل 
نگهبان جان توست. 

کوروش گفت: براساس قانونی که خودم نوشته‌ام. 
کسی که می‌خواهد کسی را بکشد و موفق نشود. همان 
دستی که با آن قصد کشتن کرده بود. باید بریده شود. 
گمان کنم تو برای کشبدن کمان؛ از هر دو تفر 
استفاده کرده‌ای. اگر بخواهم قانون رااجرا کنم: باید هر 
دو دستت را قطع کنم. در این حالت. تو دیگر نخواهی 
توانست کار کنی و روزی خودت را به دست بیاوری 
بنابر این از مجازات تو می گذرم. 

ارتب گفت: من شنیده‌ام تو هیچ مجرمی را 
متا رها ترش سس مراب اه 
نمی کنی؟ 

کوروش گفت: من می‌توانم از حق خودم بگذرم 
ولی نمی‌توانم از حق دیگران بگذرم. اگر چنین کنم. 
ستمگر خواهم بود. 

ارتب به خاک افتاد و گفت: به‌راستی که مردی 
بزرگ و داد گری! از امروز س و گند می‌خورم در خدمت 
تو باشم و روزی جانم را فدایت کنم. 

کوروتیاوراا رداک اند کردو تا دوست 
داری تو را استخدام کنم تا سر کرد دسته‌ای از 
کمانداران باشی ؟ 

ارتب این شغل رابا شادی پذ یرفت و تاپایان عمرش 
در خدمت کوروش بود. نام ارتب رانیز از یاد نبرید زیرا 
بار دیگر به داستان تاریخ تاراج باز خواهد گشت. 

فردای روزی که کوروش از سوءقصد جان به 
سلامت برد. در کاخی به نام پات نشسته بود. برخی 
از بز ر گان شهر صور و فر مانده گارد جاویدان نیز آنجا 
بودند. ناگهان کوروش از جای بر خاست و گفت: 

زود به باغ برویم زیرا زلزله شد... باز هم زمین 
خواهد لر زید. 

اوو کسانی که آ نجابودند.به باغ رفتند.نا گهان زمین 
بیشتری لرزید. آب استخری که در باغ بود. 
بیرون ریخت. چند درخت ریشه کن شدند و کاخ پات 
با خاک یکسان شد. آن روز شهر صور از زلزله ویران 
شد. آب دریا موج برداشت ومیلیون‌ها تن آب به شهر 
هجوم آورد و بخشی از شهر راویران کرد و بسیاری از 
شردهیی غا انوس ارفا این ج دهان است 
که امروز به آن می گوییم تسونامی). 

کتزیاس می گوید: «پس از این که لرزش خشم 
طبیعت ارام شد. کوروش به دیدن شهر و پرسیدن 
حال زلزله زد گان رفت. او از دیدن ناله و زاری مردمی 


با شدت 


که عزیزان خود را از دست داده بودند. به گریه افتاد 
و به فرمانروای صور و برخی از فرماندهان خودش 
گفت: می‌خواستم ده روز در این شهر بمانم تا سر بازانم 
استراحت کنند. اینک که چنین بلایی بر مردم نازل 
شده است. مدت بیشتری در اینجا می‌مانم تا به مردم 
کمک کنم.مالیاتی که فر مانر وای شهر از مردم گرفته و 
در خزانه است. باید برای بازسازی شهر خرج شود. من 
نیز بخشی از این هزینه را خواهم پرداخت». 

کوروش برای بازسازی شهر صور. دویست هزار 
سکة زر به مردم هدیه کرد و دستور داد شهر جدیدی 
بسازند و نقشه‌اش را از روی شهری تقلید کنند که 
یونانی‌ها به آن کوروپولیس می‌گویند. یعنی همان 

همان روز سربازان کوروش به یاری مردم صور 


آمدند و به خاک برداری پرداختند و کسانی را که در 


زیر آوار هنوز نمرده بودند. بیرون کشیدند. در این 
زلزله فقط چند پلیس نظامی کوروش که در شهر بودند. 
کشته شدند (وظیفة این پلیس‌ها مهار کردن سربازان 
بود تا مردم کشور شکست خورده را اذیت نکنند). 
سربازان کوروش بیرون شهر مستقر شده بودند و 





< جنک سرنوشت 
کوروش آنقدر در صور ماند تا کارهای بازسازی 


شهر روال خودش را بیدا کرد سپس از راه جنوب: 
یعنی خوزستان به سوی رفت تا سربازانش 
از سرمای زمستان رنج نبرند. پاسار گاد زیباترین شهر 
جهان بود که البته فقط دولتی‌ها در آن زند گی می کر دند 
تاراحت‌تر بتوانند با کوروش رفت و آمد کنند و کارهای 
کشوری ولشکری راانجام دهند. پس ازاین که کوروش 
پانزده روز در پاسار گاد ماند. به خلیج فارس و دریای 
عمان رفت تا به کار گاه کشتی سازی سر بزند. گزنفون 
می گوید در این کار گاه سه هزار کشتی تولید شده بود و 
بین بنادر ایران و کشورهای شرق و جنوب آسیا رفت 
و آمد می کردند. کوروش از آنجا به بوشهر رفت تا به 
یکی دیگر از کار گاه‌های کشتی سازی سر بزند. در آنجا 
به او خبر دادند که قوم ماساژت بار دیگر به شهرهای 
مرزی دستبرد زده‌اند. 
کوروش بی‌درنگ نامه‌هایی به همه جای ایران 
شت و فرمان داد سربازان برای جنگی بزر گ آماده 
شوند. او در بهار ۵۲۹ پیش از میلاد با دویست هزار 


۸٩ ۸ک‎ 


سرباز پیاده و سوار و ارابه‌ران و منجنیق‌انداز و رستة 
مهندسی به کر أنة جیحون ر سید. جیحون در بهار طغیان 
می کند و گذشتن سیاه کوروش از آن رود. ناممکن 
بود بنابراین فرمان داد همه زورق‌های آن منطقه را از 
صاحبان‌شان کرایه کردند و مهندسانش از قایق‌ها پل 
محکمی ساختند. گذشتن سیاه کوروش از این رود یکی 
دیگر از الگوهای معتبر جنگ‌های کلاسیک است که 
هنوز در دانشکده‌های نظامی تدریس می شود. کوروش 
با این ابتکار نخستین پل شناور جهان را ساخت. 

تاریخ‌نویسان قدیم دربارة محل آخرین جنگ 
کوروش نظرهای متفاوتی دارند. برخی می گویند این 
جنگ در شمال رود سیحون روی داد. گروهی معتقدند 
در شمال رود جیحون و در دشت‌هایی که بین رودهای 
جیحون و سیحون است. عده‌ای هم گفته‌اند آخرین 
جنگ کوروش در تر کمنستان اتفاق افتاد. هرودوت 
در کتاب تاریخش نوشته است کوروش در شمال رود 
سیحون در منطقه‌ای به نام تامیل با قبایل ماساژت 

در راهی که از شمال به جنوب جلگة وسیع و مسطح 
تامیل بود. سوارآن ماساژ تی به طول سیصد استاد مستقر 
شده بودند. (برخی می‌گویند هر استاد یونانی ششصد 
گام و برخی می گویند دویست متر بوده). 

پس از این که کوروش از جیحون گذشت. محل 
اردو گاهش را تعیین کرد و سربازانش در آن خیمه 
زدند. آن روزها یکی از تا کتیک‌های جنگ این بود که 
دشمن را به آب می‌بستند. کوروش از این شیوه خبر 
داشت بنابراین سر بازانش را جایی مستقر کرد که از 
رود جیحون بالاتر بود تا تمیریس نتواند آب جیحون 
را به سوی اردوگاه او بر گر داند و سربازانش در آب 
غرق نشوند. این را هم بگویم که هر دو طرف ناچار 
بودند نزدیک رودخانه اردو بزنند تا به اب دسترسی 
داشته باشند. 

کوروش نمی‌دانست تعداد سربازان دشمن جقدر 
ات یی اس ای ریت 
که اهل آتروپاتن(آذربایجان) بود برای جاسوسی 
فر ستاد و گفت چند تن از سر بازان دشمن رانیز بر بایند. 


آنها رفتند و دست خالی بر گشتند و حتی نتوانستند تا 
اخر اتر اقگاه دشمن بر وند. فراتس به کوروش گفت: 


همه سربازان دشمن سواره هستند. من خواستم 
اسب‌ها رابشمارم ولی نتوانستم زیر آهر چه جلومی‌رفتم. 
اتراق گاه آنها تمام نمی‌شد. من حساب کردم که در 
جایی به مساحت پنجاه در پنجاه گام دویست اسب 
بود. انچه که با تخمین شمردم. از دویست هزار اسب 
بیشتر بود. 

کوروش دانست که تعداد سربازان دشمن بسیار 
بیشتر از گمان اوست. همة آنها سوار کاران ماهری 
بودند و اگر او می‌خواست از رود دور شود و به دشمن 
بتازد.بی گمان محاصره می شد و شکست می خور د.یس 
بايد چه می کرد؟ 

چون قصه به اینجا ر سید.افسانه پر داز شما دوستان 
خوبم لب از قصه فروبست و تا هفته‌ای دیگر خاموشی 
گزید. ادامه دارد 


۳۹ 


ذا 


تان دکو وز چون عسی گر 


مه 


بخت 


محبت احمق سی خو هار 


مه 


بخت 


2 
3. 
3 
9 








داود غرانوش 


گفت وگوباغفور جهانی شیر شمال 
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رفت! 

















سال ۱۳۵۶ -تیم‌ملی فو تبال ایران ۵ مسابقات مقذماتی جاه جهانی ۱۹۷۸ ارزانتین اتاد از راست:رضا 


عادل خانی» نصراللّه عبدالهی, غفور جهانی» ناصر حجازی و حسین کازرانی. نشسته از راست: قاسم پور آندرانیک 
اسکندریان, محمد صادقی؛ علی پروین» حسن روشن و حسن نظری 





بندر از لیی غفور جهانی هستم.متولد سال ۱۳۲۹ شهر بندر انزلی که غیر از بنده 
ورزشکاران بسیار بزرگی همچون و کیل منفرد در دو و میدانی, بو کس وحید رشنجانی در 
رشته شناو...تقدیم ورزش ایران کرده است.البته در فوتبال استادم آقای بهمن صالح‌نی 
هت امد د گرو رز کارا هتد و سیر وین فا قران :اس ارآ خمد ددرن تافل 
ودارای یک پسر ویک دخترم.همسرم.بسیار زحمت کش ویک مدیر در آمور منزل 
است. او خوب از پس تربیت فرزندانم بر امد و توانسته با مدیریت آن‌هارابه تحصیلات 
عالیه بر سانند. و همین جا از او قدردانی می کنم. 

فر خ جهانی هومن پسر‌الان۲۸ساله است ولیسانس مهندسی عمران دارد. 
امادخترم لیس انس جهانگر دی وهتل‌داری دارد. ان‌هاورزش کرده‌اند امانه در حد 
قهرمانی چون‌من...من سه برادر ودو خواهر نیز دارم که از بین آن‌ها برادرم مر حوم 
فرخ جهانی فوتبالیست بود و عضو تیم ملی جوانان ایران و بعضا ملوان بندر انزلی. دوران 
دبستان و دبیرستان در بندر بودم و در سواحل دریای انزلی یا کوی دریا در حال شنا و یا 
در ساحل در حال زدن شوت. فوتبال من از همان ز مین‌های ماسه‌ای سواحل انزلی رقم 
خورد. خصوصاً در دوران تحصیل در دبیرستان آن موقع از جمله بازیکنان آموزشگاه‌ها 
بودم وقهرمان. درخشش من در بازی‌های آموزشگاهی مورد پسند استادم بهمن 
خان‌صالح‌نیا قرار گرفت و.. 

تمر ينات سخت تیم ملوان با تمرینات استاد صالح‌نیا- که گاهی در نقش بازیکن 
و کاپیتان نیز ظاهر می‌شد -چنان روپاو باقدرت بود که دمار از روز گار تیم‌های تهرانی 
در آورده بود. در هفته یکی دوبار علاوه بر تمرینات تکنیکی و تاکنیکی - استاد صالح ‌نیا 
دستور می داد وزنه بر پاهای خود بس ته وماراوادار می کر د تادر سواحل انزلی بدویم. 
عجب تمرینی بود. برای همین هم بود که هیچ کدام از تیم ها نمی‌توانستند جلوی ماعرض 
اندام کنند. گاهی در سینه کش کوه‌هم می‌دویدیم و خلاصه استاد ما راساخته بود تاحریف 
تیم‌های تهرانی باشیم. وب واقع الان هیچ کدام از بازیکنان کنونی نمی‌توانند آن تمرینات 
راانجام دهند. تیم ملوان همیشه سر حال و قبراق بود ومقام‌های خوبی نیز در کشور کسب 
کرده‌بود. از جمله شش بار به فینال جام حذفی کش ور راه‌یافته بود وسه‌بار قهر مان جام 
حذفی شد. یک‌بار در جام تخت جمشید سوم شد. دوبار هم به مسابقات جام باشگاه‌های 
اسیاراه یافت. حتی ملوان یک بار نیز در پا کستان نایب قهر مان جام عمران منطقه‌ای 
شد., بخاطر اینکه در فینال بازی را با نتیجه ۲ بر صفر به تر کیه باخته بود و... 


| ۴۰ 





ار ۳۶۵۱ 


اوفارل ومن نخستین بار توسط آقایاوفارل سرمربی تیم ملی‌ایران (پیش از 
بازی‌های اسیایی ۱۹۷۴ میلادی) به اردوی تیم ملی دعوت شدم.آو چندین بار بازی‌های 
مرادر مقابل تیم هاوبازیکنان مطرح آن روز گار دیده‌وتلاش ودوند گی و گلزنی مرا 
پس‌ندیده‌بود. خود هم از دعوت اوفارل شو که شدم.اما اومراازبین پنج مهاجم شاخص 
ان زمان چون رضاعادل خانی-مرحوم ایر انپااک _غلامحسین مظلومی؛ محمود خردبین 
وحاج قاسم انتخاب کرد. اوفارل در حضور بازیکن ان گفت: من انتخاب اولم مظلومی و 
دومی غفور جهانی به عنوان مهاجم نوک است و من ضمن اينکه در این بازی‌ها حضور 
داشستم.در بازی‌های المپیک ۹۷۶ مونترال وجام جهانی ۱۹۷۸ ارژانتین نیز مهاجم 
فیکس تیم ملی بودم. 

مونتر ال ۱۹۷۱ تیم ملی ایران با وجود من در بازی‌های المپیک ۶ مونترال 
کانادا؛ سه بازی انجام داد که در بازی اول تیم کوبارابا گل مظلومی شکست دادیم . سپس 
با تیم لهستان بازی کردیم که از تیم‌های مطرح ان زمان بود واز این تیم نیز ۱-۲ بازنده 
شدیم. در بازی سوم روبروی تیم شوروی سابق قرار گرفتیم که در تیم آن‌ها بلوخین مرد 
سال فوتبال آن زمان اروپا بازی می کرد و ۱-۲ بازی رابه آن‌هاواگذار کردیم.یادم هست 
بیش از بازی با کوباء مظلومی به حشمت خان گفته بود خواب ديدم که من یک گل به کوبا 
زده‌ام. حشمت خان نیز او را مهاجم فیکس کرد و غلامحسین گل پیروزی را به کوبا زد. 

انتقام از استر الیا یکشنبه ۲۲مرداد ۱۳۵۶ روزبزرگی برای من وفوتبال کشورمان 
بود. در این روز تیم ما در ورزشگاه المپیک پار ک ملبورن و در برابر ۲هزار تماشاگر 
استرالیایی مقابل تیم ملی این کشور قرار گرفت تا بتوانیم یک بازی زیبا در مقابل این انجام 
دهم. تیم مامتشکل از من. حجازی. نظر ی عبد الهی. کارزانی. اسکند ریان. پر وین. نایب 
اقا محمد صادقی, قاسم پور و روشن بود. مربی. نیز حشمت خان بود و ماحماسه‌ای در این 
دیدار افریدیم که مثل توپ در جهان صدا کرد. چون تیم ما موفق شد شکست چهارسال 
پیش از این کشور راجبران کند و هم راهی برای جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین -فراهم سازد. 
خلاصه گل پیروزی ایران در دقیقه ۷۱روی سانتر علی پروین روی دروازه حریف رخ داد 
که ضربه سر من به دیر ک دروازه بر خوردار کرد ودر با زگشت حسن روشن مهاجم تیز 
چنگ ایران با یک ضربه نهایی. کمر حریف را شکست و مااز استرالیا انتقام گرفتیم. 

سالکرد رئال ماد رید البته یک خاطره خوب دیگر هم دارم و آنهم حضورم 
همراه‌تیم ملی یک سال پیش از حضور در جام‌جهانی آرژانتین است. یعنی مسابقات 
چهار جانبه در هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس باشگاه تال ماد رید اسپانیادر ورزشگاه 
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۰ دیدار تیم‌های ملوان با بانک ملی تهران در جام تخت جمشید: غفور جهانی (وسط )برای تصاحب 
توپ با حبیب زرین نام(راست) و حسن ابراهیمی(چپ)از بازیکنان بانک ملی جدال دارد. 



































بزرگ س اتا ورا رود کهبه غیر از یران ورل تیم های الجزایر و آرژانتین 
نیزبهنماین گی از آفریقاو آمر یکاحضور داشتند.ابتداتیم‌مابارژانتین مساوی 
کرد کهم ادرضرباتپنالتی به آن‌هاباختیم. آنگاه‌تیم ملی‌الجزایر رابردودر 
بازی سوم مقابل تیم رئال شکست خوردیم و سوم شدیم. 

آرژانتین ۱۹۷۸ تیم‌ملی‌فوتب ال‌ایران‌دربوینس آیرس آرژانتین 
(جام جهانی ۱۹۷۸) نیز حضوری موفق داشت. در این بازی‌ها که من هم عضو 
تیم ایران بودم. تیم ما در برابر تیم‌هایی چون هلند, پرو و اسکاتلند بازی‌های قابل 
قبولی انجام داد که مساوی ۱-۱ با گل ایرج دانایی‌فرد در مقابل اسکاتلنداز ان 
جمله است. حسن روشن هم یک گل به تیم پرو زد. 

ابرآن‌وهلند درسیزدهم خرداد ۵۷بازی‌ایر آن باهلند در جام جهانی 
۹۷۸ ۱ آرژانتین بود.بازی که شروع شد.ماصاحب فرصت گل شدیم.در دقیقه 
۷ پاس من به حسین فر کی سید واو در موقعیتی خوب توپ رابابغل پازد.صادقی 
خودش رابه توپ رساند تا آن راداخل دروازه کند. متاًسفانه موفق به گل زنی نشد 
اما در ادامه بازی سه گل توسط رنسن‌برینگ داخل دروازه ما شد. 

عدم حضوردرجام۱ ۱۹۷ تهران بنده‌درسال ۱۳۵۲ هم‌به‌علت 
مصاحبه‌ای که بایکی از مجله‌های ورزشی داشتم. عوض اینکه بگویم بچه بندر 
پهلوی هستم گفتم بچه مرداب بندر انزلی, آن زمان در آردوی تیم ملی بودم وزير 
نظر حشمت‌خان تمرین می کردم و خود رابرای مسابقات جام ملت‌های آسیا در 
۱۷۶ اماده‌می کر دیم که پس از چاپ این مصاحبه در نخستین روز مسابقات 
حشمت خان به من گفت سا کت را بر دار واز اردوبر و.وقتی آقایان پر وین و کازرانی 
و... مراساک به دست دیدند. علت را پرسیدند و بعد گفتند ما درستش می کنیم. 
اما حشمت‌خان به آنها گفت از بالا دستور آمده و من نمی‌توانم به رغم توانایی‌اش 
از اواستفاده کنم. 

پول جام جهانی کجارفت شایسته‌است این راشماو خوانند گان 
شمابدانند که پس از بر گزاری مسابقات جام جهانی و خصوصاً آ ژانتین. فیفا 
پول زیادی رابه تیم های شر کت کننده‌داد تا آن‌هابین بازیکنان تقسیم کنند. اما 
دستگاه ورزش آن زمان به خاطربیپولی.معلوم ومش_خص نشد با آن پول‌های 
هنگفت چه کر دندایادم هست که به هر کدام ازاعضای تیم ملی ۷تا ۱ هزار 
تومان پول دادند. مثلاً من و پروین ۱۱ هزار تومان گرفتیم. گویا مابقی پول‌ها رابین 
باشگاه‌هاتفنسم گردنة این کاری کر آصولی وا درست بوفیستی اسائ ی 
ملی نیز | دامس «...» نشان بود که عکس أن روی لباس‌های مانقش بسته بود. و 
آن‌هاهم دوسه میلیون تومان به تیم کمک کردند اما معلوم نشد این پول هم چه 
شد به ما که جیزی ندادند! 

تیم های استقلال و چو کا سال های پس از انقلاب, پس از ترک ملوان 
به عنوان‌بازیکن»باش ر کت در چندین دوره کلاس مربی گری‌داخلی وخارجی 
مدارک معتبر ودرجه عالی اخذ کردم وشدم مربی استقلال انزلی, بنابراین در 
سال ۵ تیم استقلال حد ود سه سال در لیگ بر تر آزاد گان بود وبعد رفتیم 
تحت نظر وی پوشش چو کایانزلی وین تیم نی تحت مذیریت تالش موفقیت‌هایی 
کسب کرد و. الان‌هم ملوان در شمال فعال است.امید وارم که تیم‌های شمالی 
همچن آن‌همپای تیم‌های تهر انی اصفهانی. خوز ستانی, تبر یزی و... در رده‌های 
بالای جدول باشند. 

مر حوم ذهداری پس از تر ک تیم های یاد شده (ملوان و استقلال انزلی) 
درسال ۳۶۷ از سوی استاد بزر گوار مر حوم م دهداری مربی تیم ملی جوانان کشور 
شدم. این تیم در مسابقات جوانان اسیادر امارات روبروی تیم‌های قاره ایستاد که 
پس از پیروزی‌های بسیار به فینال رسیدیم. در بازی نهایی به تیم امارات باختیم 
ودوم شدیم. من در سال ‌های ۱۳۸۰ به بعد همراه آقایان اصغر شرفی و کراس 
آلمانی تیم پگاه رارهبری می کردیم. 

خداحافظی بنده پس از خداحافظی از بازی در تیم‌های ملوان_استقلال 
انزلی و ملی کلاس‌های مربیان بز رگ جهانی را دیدم و مدارک فراوانی دارم. فعلاً 
مشاور تیم ملوان هستم. چراباید فقط چند مربی از اين تیم به آن تیم و تیم های دیگر 
برای هدایت تیم ها بروندوامثال ما که طرح‌های جدیدی در سر داریم بهعنوان 
مشاور فنی به کار گرفته شویم. 8 





متر جم: 
فاطمه دارابی 


نک روی در صحبت و فطع صحبت ممنوع 


بعضی از افراد اصولا در پر حرفی مهارت دارند. زیاد حرف می‌زنند و صحبت را کش 
می‌دهند. حاشیه می روند و با پرداختن به جز ییات غیر ضر وری مخاطب راخسته می کنند و با همه 
این پر گویی‌هاء بازهم صحبتشان ناتمام باقی می‌ماند. وقتی در این زمینه با آنها صحبت می کنید 


یادداشت‌های یک مشاور باز نشسنه... 


انگار که حرف نامعقولی می زنید. دلیل روشنی هم دارند. این افر اد نه تنها گمان می کنند که طفر ه 
نمی روند بلکه خود را سخنرانی ماهر قامداد می کنند... 





زن و شوهری در یکی از روزهای سرد زمستان با عصبانیت روبه روی من نشستند و منتظر 
بودند که من صحبت راشروع کنم که مرد گفت: همسر من همیشه کلامم را قطع می کند و 
نمی گذارد حرفم را بزنم. 

ژن: او همیشه با لحنی تند مرا مورد انتقاد قرار می‌دهد ومی‌گوید به حرفهايش گوش 
نمی کنم. در صورتی که این چنین نیست. 

مرد :او هیچوقت نمی‌خواهد حرفهای من را بشنود. 

مشاور: با کمی تامل دلیل این مشکل را می‌توان فهمید. شما(خطاب به مرد) با تمانینه 
سس سس ومیل رو کی رای تسه کین مارا 
عصبی می کند. اینگونه تصور می کنید او به حرف شما توجهی ندارد. 

بسیاری از پر حر فهاهمسر خود رابه بی توجهی متهم می کنند. مثلا بارها از زبان زنهایی که 
به من مراجعه کرده‌اند شنیده‌ام که می گویند:«شوهرم هر گز به حرفهای من گوش نمی کند.» 
حال آنکه شوهر می‌تواند کلمه به کلمه صحبتهای زنش را تکرار کند. 

زن:اما اتفاقااوست که به حرفهای من توجهی ندارد و حرفم را گوش نمی‌دهد چون هیچ 
رای ار 

بل اصل ایو بای یات در رت لت تست 
ای ار ی سا در رآ ان 
حالت چهره و نوع برخوردش به گونه‌ایی است که خیال می کنید به حرف شما توجهی ندارد. 

۶ مطالعات انجام شده نشان می دهند که شیوه گوش دادن زن و مرد با هم متفاوت است. 
ظاهراوقتی مر دها هنگام گوش دادن سکوت بیشتری دار ند منظورشان این است که « با نظر 
تو موافقم. » اما همانطور که دانیل مالتز وروت بو کر. متخصصین انسان‌شناسی می گویند زنها 
در مقایسه با مردهاء با تغییر حالت جهره و اشارات مختلف. گوش دادن خود را بیشتر نمایان 
می‌ساز ند و از مردها هم انتظار دارند که رفتار مشابهی داشته باشند. 

به همین دلیل تصور می کنید که شوهر تان به حرفهای شما گوش نمی کند. در صورتی که 
اشتباه‌می کنید و اشتباه بز ر گ تر این است که دنیای مردتان رانمی‌شناسید. و همینطور بعضی 
از مردها به دنبای زن‌ها توجهی نمی کنند. 

بر نش ار رای اسرای رس رن ی ی کر 
صحبت‌های تو گوش می‌دهم و از آن لذت می‌برم». و اینگونه می گوید «به حرفهای تو توجه 
دارم و در نهایت به تو این را می‌رساند که «به خود تو توجه دارم». برعکس . اگر شنونده در 
NIIN NN‏ 
نیستم». و یا «برایم مهم نیستی». 

مشاور:زوجها اغلب از نقش و اهمیت این جنبه مهم ار تباطی بی اطلاع هستند و حال آنکه 
طرز صحبت ونحوه‌ی گوش دادن می‌تواند احترام و محبت و توجه را تداعی کند ویابرعکس 
بی‌توجهی: بی‌احتر آمی و بی مهری را بر ساند. اگر زن و شوهر بتوانند نسبت به این معانی مخفی 
حساسیت و توجه نشان دهند. بسیاری از دلگیری‌هایشان فرو کش می کند. آقاو خانم محترم 
شما می‌توانید برای جلوگیری از بروز این چنین کدورتهایی با هم به توافق برسید. (خطاب به 
مرد) در این صورت وقتی زن شما حرفتان را قطع کند ناراحت نمی‌شوید و می‌توانید در پی 
هر قطع صحبت دوباره سرنخ و رشته کلام رابه دست بگیرید. 

(خطاب به زن) همانطور شما می‌توانید خودتان درباره‌ی رفتارتان قضاوت کنید. ایا 
بی‌جهت و بدون عمد و قصدی صحبت را قطع کرده‌اید؟ آیا قطع صحبت درست و عاقلانه 
ES‏ 
شوهرتان راقطع کنید؟ 


a 
۴۱ مرکا سک کی‎ ۸۹ ۸ 


خو 


۵ 


تانمادنده 


N 
یف‎ ۰ ۰ 
ِا د‎ ۰ 


فد 


دت ادست 
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تماشاگهراز ي 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده ا 


نمونه شعر کلاسیک 
فاش می گویم 
فاش می گویم و از گفته خود دلشادم 
بنده عشقم و از هر دو جهان ازادم 
طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق 
که در این دامگه حادثه چون افتادم 
من ملک بودم و فردوس برین جایم بود 
ادم اورد در این دیر خراب ابادم 
سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوض 
به هوای سر کوی تو برفت از یاد م 
نیست بر لوح دلم جز الف قامت يار 
چه کنم ؟ حرف د گر یاد نداد استادم 
کو کب بخت مرا هیچ منجم نشناخت 
یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم ؟ 
تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق 
هر دم اید غمی از نو به مبارک بادم 
پاک کن جهره «حافظ» به سر زلف ز اشک 
ورنه این سیل دمادم ببرد بنیادم 
حافظ 


چند رباعی از ایرج زبردست 
احم 
با خنجر تازیانه زخمم می‌زد 
با تیغ دو دم زمانه زخمم می‌زد 
۲ حجر 
ایینه باورم مرا خنجر زد 
اس تسم 


۳۳ِ 





3 





نمونه شعر نو 
عاشقانه 

ای 

ای مخمل نسیم 

ای باز گشته از سفر بیکرانگی: 

-از سرزمین پاک گیاهان مهرزی - 

ای کاش 

گرده‌های محبت را 

در ذهن سبز گونه من 

بارور کنی 

ای کاش ہے ب ارام 

ای کاش جمله‌های تنم را 

آهنگ عاشقانه می‌دادی 

آنگاه 

آن عاشقانه را 

از بر می‌خواندی 

ای کاش 

با من می‌ماندی 

روزی هزار بار 

من را به نام می‌خواندی 

ای کاش... 

فرخ تمیمی 


آن روز 
آن روز هوا هوای پی‌صبری شد 
خورشید. اسیر ظلمتی جبر ی شد 
روزی که دلم هوای باریدن داشت 
رت ار 
جون جاده 
چون جاده به زخم رفتن آراست مرا 
یک سینه تیش نفس‌نفس خواست مرا 
این بود تمام ماجرای من و او 
می‌خواستمش ولی نمی‌خواست مرا 


ارو ۳۶۵۱ 


ا 
سه دو بیتی از 
بابک حسینزاده بر جوبی -شهر کرد 
ستاره 
غمت در نیمه شب‌ای ماهیاره! 
به جانم می‌زند آتش دوباره 
سحر جون ماه می‌خندد. به بادت 
زچشمم می‌چکد نم‌نم ستاره 
امیدم 
جوبادت می ز ند در سینه‌ام چنگ 
غمت رامی‌فشارم در بغل تنگ 
امیدم با وصالت گرم سازش 
فراقت با خیالم سخت در جنگ 
مشک بر دوش 
تو رادر راه دیدم مشک بر دوش 
۱ | بسی دلخواه دیدم مشک بردوش 
شب امد اسمان رامی‌سرودم 
تو رادر ماه دیدم مشک بردوش 


تاعسق 
تاعشق ترانه خوان چشمان غم است 
راه من و تو هميشه پرپیچ و خم است 
ای حسرت روزهای بی‌بر گشتم 
صدبار که عاشقت شوم باز کم است 
باورکن 
دل, عشق پر از رنگ و ریا دوست نداشت 
یک لحظه تو را زمن جدا دوست نداشت 
ای آیینه‌دار خلوتم باور کن 
اندازه من کسی تو رادوست اس 


یادکاری 
از عشق تو 
جنگل پناهی بود 
نام تو رابا حروف بیگانه 
بردرخت‌ها به یاد گار گذاشتم 
با قلبی که از ان من بود 
درخت‌ها پوست ند اختند 
عشق تو نیز 
درخت‌ها محو شدند 
نام من نیز 
ریشه‌ها ماندند 
یاد تو نیز 

مجید کوهکن 


فرات اشک 
دلم برای ضریحت بهانه می گیرد 
سراغ زمزمه‌های شبانه می گیرد 
کبوتر دل دیوانه‌ام به گرد حرم 
زدستهای کریم تو دانه می گیرد 
فرات اشک امانم نمی دهد یک دم 
زداغ اکبر گلگون زبانه می گیرد 
دو دیده‌ام شده خونبار غربت عباس 
کسی که مشک و علم را نشانه می گیرد 
حدیث شرم ز چشمان ماه می‌خوانم 
چو تیر در جگر مشک لانه می گیرد 
و یاد می کنم از کام تشنه خور شید 
دلم ز گردش چرخ زمانه می گیرد 
صدای غربت مولا به گوش می اید 
ز غربتش, دل اصغر زبانه می گیر د 
به روی دست پدر طفل می‌زند پر و بال 
جو بلبلی که ره | شیانه می گیرد 
صدای زمزمه‌ای می‌رسد به گوش حسین (ع) 
سراغ بلبل شیرین ترانه می گیرد 
عزیز فاطمه ! | هسته‌تر قدم بر دار 
که از قضا دل زینب بهانه می گیرد 
شکسته باد هر ان دست که از رواق ستم 
به سنگ کینه سرت رانشانه می گیرد 
فدای زینب دل خسته‌ات که وقت سفر 
سراغ دخترت از تازیانه می گیرد 
سری که عشق تو دارد اگر چه غم دارد 
که تاج فخر از این آستانه می گیرد 


صد بقه سقازاده-کاشان 


محمد محمدزاده-رشت 
بعضی از ابیات غزل«فاز عشق» به طنز نز دیک 


ا ا :` 


نه مهری. نه محبت. نه وفایی 
شده پایت به راه عاشقی شل 
و: 

ندانم فاز عشقت بوده‌یا نول 
و بعضی ابیات سست و ضعیف است: 

همه گویند فلانی یار خوب است 

چراباید چنان باشی وبد قول؟ 

ضمن اینکه حرف «د» در کلمه گویند خارج از 
ورن است 

#زهراخسروجردی -تهران 

باید بیشتر با اصول وقواعد شعر اشناشوید.اگر 
چه شوق و ذوق سرودن رآدارید که صد البته به 
تنهایی نمی تواند راهگشا باشد. 

دوست دارم من همان گلهای ریزی که بهار 
در میان کوه ودشت سر می‌زند 

در عجب مانم هر آنچه بهتر است 

زود از عالم چراپر می‌زند... 

وزن در قطعه بالا رعایت نشده است. 

#پر یوش شعبأنی -عجب شیر 

کوتاه نثر بسرایید و به معنا توجه کنید: 

بگذار ببارم 

از پهنای بی‌عبور خاطر اتت 

بگذار این سایه نشسته به فتاب روزها 

زیر قندیل‌های فولادی 

يخ ببندد 

تااند گی شبیه زند گی‌ام کند 
این دست برای دیدنت 

اواره می‌شود 

وقتی تورابه نیمه شب بی‌ابهتی 
در گیر می کند 





#آرزو جهان‌پیما-جویم لارستان 
باردیگر توصیه قبلی‌ام راتکرار می کنم:دور 
سرودن راخط بکشید و به جای آن طبع خود را 
در نثر ادبی بیاز مایید. 
#«حسن شیوندی -تهران 
«کریم» با کلماتی چون رحیم ونسیم قافیه 
E‏ 
با آفتاب 

سبزه‌هایی که شبیه شکوفه‌اند 
ولهجه چشمه دارند 
وهمیشه با آفتاب 
هم پیاله‌اند 
هیچ گاه به سمت ابر نمی روند 
به سمت کلاغ‌ها 

منوچهر آتشک -رشت 


۳ 
تنها شانه‌های تو 
جای گریستن بود 
یک روز 
تمام دل‌های شکسته را 
چشمهای به خون نشسته را 
بغض‌های بسته را 
99 ي 
می‌شویی و 
باز می کنی 
بادستان مهربان خویش 
حسین پنبه کار-جویبار 
از تو می‌نویسم 
او لوط ماد شا ات 
که سر نوشت مرا 
رقم می‌زند 
هاله امیدی -تهران 


۴۳ 


۱ 


حخداه ند در های هږ راد دی 


داد 


مه 


دان 


داد گ 


کشه ده است 


۵0 دوسی 








لطفاً تا اطلاع نانوی پیامک نف رستید 





نوشته های‌ناب 
سس امد رنب دس ا 
ma‏ 
شیرین است. د تهمت کفر به عاشق نزنید.عاشقی پا کترین 
ابین است مریم پاییزی 


6 من از روییدن خار بر سر دیوار فهمیدم که‌نا کسی, کسی 
نمی گردد به این بالا نشستنها نازی ۷۰۷ 
تا توبودی در شبم. من ماه تابان داشتم.روبر وی چشم 
خود چشمی غزلخوان داشستم. حال اگر چه هیچ نذری 
عهده‌دار وصل نیست.یک زمان پیشامدی بودم که امکان 
داشتم.ماجراهایی که بامن زیر باران داشتی. شعر اگر 
می‌شد قریب پنج‌دیوان داشتم. بعد تو پیش از همه فکرم به 
این مشغول بود. من چه چیزی کمتر از آن نارفیقان داشتم 
ساده‌از (من بی تومی‌میرم) گذ شستی خوب من!من به‌ این 
یک جمله خود سخت یمان داشتم. لحظه تشییع من از 
دور بویت می‌رسید تادو ساعت بعد دفنم همچنان جان 
بغض سفالی 
۶« وقتی تونیستی نه هستی‌های ماجونان که باید نه 
نه‌بایدها... هر روز بی‌تو روز مبادا مهربانی 
#۴روزی می‌ رسد که شاخه‌های خشکید همان سبز 
می‌شوند. این رابه اعتماد آفتابی که در جان توست 
می‌گویم بردیا 

هر عی د توراغرق صفامی‌خواهم هر روز تورا کامر وا 
می‌خواهم. از بهر تووهر که تورادارددوست. رامش 
خاطر از خدامی خواهم دسپرادو 
٭#عشق مثل آسمان است. گاهی صاف و شاد و گاهی 
غمگین و بارانی مبلاد 
#«دلهره‌هایت رابه باد بسیار اینجادلی هست که برای 
آرامشش در باد هم لانه می کند سحر صبادی 
«د کتر شریعتی: خدایا بینشی به مابده که در مورد راه 
رفتن کسی قضاوت نکنیم تاز مانی که با کفش‌هایش راه 
نرفته‌ایم شقایق داغدبده 
#وقتی کسی نیست که به او فکر کنی به آسمان بیندیش 
حون در آسمان کسی هست که به توفکر می کند 
مهرناز 

6« کلک خیال یک سوء شمع امید روشن. یک فوت کوچک 
از من, نابودیام مبارک! بچه سوسول 
۴« بهای دوست نه از زیبایی که فقط از وفای اوست ندا.م 


فا 
سم 


+ خدایا مهارت مراقبت از آنچه به ما بخشیده‌ای رابه ما 
عطا فر ما که ما در از دست دادن بسیار استاد شده‌ایم! 

مساق 

+ گل فرستادی وای خوشتر ز گل ها روی تو, من چه دارم 

تابه جای گل فر ستم سوی تو قلب کوچیکت 

#خوشبخت ترین موجود خوشبختی رادر خانه خود پیدا 

کر ده سرنتی پیتی 

آندیشیدن به پایان هر چیز شیرین حضورش رآ تلخ 
می کند بگذار پایان تو را غافلگیر کند درست مثل آغاز 

سحر 

۶ بهتر ین و زیباترین‌هادر جهان نه دید ه‌می‌شوند ونه حتی 
لمس می‌شوند. آنها را تنها باید در دل دید و حس کرد 

جانسون -ندااز تاک 

2 خلاقیت. بعنی دیدن جیزی که پیش از این وجود نداشت 

خاکستری 





سیر هو 


کر ۳۳۳ سم 
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امام علی(ع)دنیاخوابی‌است که‌اگر آن راباور کنی 
پشیمان می‌شوی ساحل 
هر خاطره زخمیست که من یاد تو باشم‌اما... ممل 
شده‌ام شبیه معادلات چند مجهولی, این روزها کسی 
نمی‌فهمدم! ‏ _ عاطفه آسمونی 
۴« ای همیشه اشنایم.در میان لحظه‌هايم. غصه معنایی 
ندارد. تا تو می‌خندی برایم لیلاسراج 
بهت بد می کنم بی آنکه بد باشم, نگو افتادم از چشمات: 
بذار باشم.بگوحس من ومی‌فهمی این روزابگوه رگز 
نمی گذاری که تنهاشم شاکی 
+ من پیش توام اگر چه دوری ز برم. جویای توام | گر نپر سی 
خبرم. خالی نشود خیالت از چشم ترم. در قلب منی اگر چه 


| از گلچین امیدهایت چتری برایم بفرست که خیس 
دلتنگیت نباشم سعیده 


اگر تمامی خلق گر گ‌های‌هار شوند واز آسمان.هول 
و کینه برسرم بارد. تو مهربان جاودان. سیب ناپذیر 
من هستی ای پناهگاه ابدی تو می‌توانی جانشین همه‌ی 
بی‌پناهی‌ها شوی دکتر شریعتی -الهه زیگورات 
3 معبودا مرابه بزرگی جیزهایی که داده‌ای آ گاه, و راضی 
کن تا کوچکی چیزهایی که به من نداده‌ایی آرامشم را به 
هم نریزد سید جلال‌الدین هاشمی نسب 
انسان یک رهگذر است و تمام بد بختی‌های اواز اناست 
که نمی‌خواهد بفهمد غیر از یک رهگذر چیزی نیست 


Vampire 

#* بهر تو از هر کرانه تیر دعا کرده‌ام رهاء باشد که زان میانه 
یکی کار گر شود هه 
٭ هیچ ثروتی باارزش‌تر از مهر بانی نیست.راستی تو چقدر 
ثروت‌داری ؟! گلبرگ 
زندگی به من آموخت اشک بریزم: اما اشک‌هایم به من 
نیاموخت که چگونه زند گی کنم مینا 


؛ هر کس در دلش آواییست که به او می‌گوید. من رفیق. 
تو وغم‌های توام, نگران شب و آینده مباش: ,هیچکس تنها 
شهره توکلی 
۶ : قلب آدم ها مثل جزیره‌میمونه. »مهم نیست چه کسی 
برای اولین بار توی اون پا می گذاره مهم اونیه که هیچوقت 
اونجارو تر ک نمی کنه اپنا 
3 اد کوتاهترین فاصله بین یک مشکل و راه حل آن به اندازه 
زانوهایت تاز مین است کسی که در برابر خدا زانو بزند. 
در مقابل هر مشکلی می تواند بایستد مهمان 
3 نگاه سا کت باران به روی صور تم دزدانه می‌لغزد. ولی 
یاران‌نمی‌دانند که من دریایی از دردم» به ظاهر گر چه 


نیست 


می‌خند م! دیوونه خلیج 
دردورنج تصورات زند گی هستند اماعبرت وشادی 


نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
فهیمه‌مبا ثرسسلطان عشق [1سمهرناز-همای وجود-لاف 
عاشقی 211-ناهید وطن خواه-ساحل - یدونه فرو غسملیحه 
ف و حید حسینی -ندا.م -زهر ابرمکی -وحید.ر(۳) -زهرا. 
ش -گل همیشه بهار -1۱۳-موج خسته-ابوذر مریم-اهالی 
شهرسکوت_فاطمه علی بابایی عمران(۳)-شهره تو کلی(۲) 
-جمال خداوند-ساحل-بربسابرقلی سیبدار -ندااز تاک 
-الهه زیگورات -گلبرگ کلاغ -کاپیتان مکتویش - ابوذر 
مریم -سورنا۲۲۲-بی نظیر -جیر جیر ک -45)-مهمان - 
سیم سیم -رضا حسین پور -امید حسین -ندا شهبازی(۲) - 
-فهیمه-بهناز قد ک پل شکسته-2-مبهم-_فاطیما - 
پری دریابی -هستی -رانی -سرو -اقای خاص 


ارم ۳۶۵۱ 






نیلسی تنهابابت‌هدیه زیبایی 
که برام فرستادی ممنونم. 
مهربون! جمال خداوند. بیا و لطفی 
کن حداقل توی امضاهامون اسم خدا رو نیاریم خواهش 
می کنم نازنینی به من ایمیل زده که «من باسه اسم مستعار 
مختلف تابه حال پیغام می‌دادم» اما کاش دقت می کردی 
که من اینقد رش منده بچه‌هایی هستم که پیغام‌هاشون 
کار نشده و بعد از دو ماه تازه بايد اسم خودشونو توی 
پیغام‌های حذفی ببینن!شاکی‌نازم توعاشقی وعشق 
رو گم کردی وبه‌همین خاطر شاکی هستی؛پیداش کن: 
سرنخ پیش خودته» از خودت شروع کن راه دور چرا؟ 
بهار جان بعد از مدتها تازه‌پیغام تو روخوندم من رو 
بابت این بی توجهی ببخش» در ضمن آمکان ارسال پیغام 
ندارم! مر یم بی‌غم.من از دست اونهایی که تویه مسیج 
پیغام بدون اسم می‌فر ستن و تو مسیح بعدی اسمشون رو 
ارسال می کنن غم دارم غم! مر جان خوبم. حتی اینکه از 
ام ام زمان(عج) بخوایم دعا کنه ما بمیریم تاظهور کنه یه 
گناهه وباعث ناراحتی اون عزیزه‌نه خوشحالیش! مهلا 
آسمانی خوش به حال زمین که تو روش پامی گذاری, 
خوش آومدی از طرف من دوست ناز نین خودت رو ببوس! 
نازنینی ٩۹۱۶۰۰۰۳۸۷۶‏ ۰ نوشتی, خیلی خودخواهی, تا 
ح الا چن د تا پیام دادم اما دریغ از چ اپ حتی یک پیغام. 
گلم حتماً پیغام‌هات رو هم بدون اسم دادی, باور کن ۲۰ 
دقیقه گشتم تابفهمم تو چه کسی هستی. اما افسوس برای 
خودم! لیلا سراج نازنین تازه‌وارد لطفا اسم خودت رو 
قبل از نوشتن پیغامت بنویس تا بعد از نوشتن پیغام اون رو 
فرام وش نکنیالبته فقط یک نفر این کار رو می کنه اونهم 
خاکستریه! سورنای ۲۲ ۲ نمی‌دونم منظور تونازنین از 
پیغام‌های تکراری حتی پشت سر هم بر ای چه زمانیه اما 
ممنون توام که حداقل بامهربونی می گی! مصطفی عزیز 
و میلاد ۸ باصفا یعنی باور کنم که هنوز شما دو نفر متوجه 
نشدین که صفحه و خط تلفن نوشته‌های ناب با پیام رایگان 
باهم فرق دارن؟!بعضی وقت‌ها تعجب می کنم که خدا 
جه صبری به سنگ جماعت داده! هیچکس 11.اشکال 
ن داره خداحافظی کن اما کاش حداقل بنابه نوشته‌های 
همین صفحه موقع خداحافظی من رو ناراحت نمی کردی: 
a E E‏ 
هستی به خودم می‌بالم و دوستت ستت دارم! ادوارد گالن. 
دوست داری‌باور کن دوست‌نداری‌نکن‌الان‌نیمه‌های 
شبه و من دارم به قول خودم تمام تلاشم رو می کنم تا 
نوبت رعایت بشه.اگر کاری بیش از این از من می‌خوای 
نمی‌تونم. کسی گفته من ادم خارق‌العاده‌ایی هستم ؟!! 
محمد سلامی مهر بون. ممنون» بهتر از همیشه هستم و 
هیچ وقت اینقدر خوب نبود م»اماخوبم من کی پیدام بود 
که حالا باشم ؟!! خزان زاد, حالا که به سنگ جماعت ایراد 
می‌گیری, به خودت هم ايراد بگیر که چراننوشته بودی 
شعر از حافظه, در ضمن حتماً به من اعلام کن که این قطعه 
شعر مربوط به کدوم غزل‌های حافظه! رانی گلم احتمالً 
اشتباه کردم عذر می‌خوام. قدم دوستت روی چشمم اما 
«به سلامتی هر چی مرده...» ناب نیست! فر یاد 1آممنون 
که در خواستم‌رورعایت نکردی, آماهر نوشته‌ایی نمی تونه 
ناب باشه, اگر قضاوت من رو قبول داری اگر هم که نداری 
که حرفی برای گفتن ندارم! رویای خاموش که با تکیه و 
کنایه پیغام فرستادی که اصلا لذت نمی‌بر م وقتی می گم 
نوشته‌های لاتین‌رو چاپ نمی کنم به خاطر همینه! 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۶۳ 
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دررو سانارزنکی های مه 


بقیه از صفحه ۳۱ 


انداخته بود. در گذشته سیر می کرد. در میان جمعی 
مراسم سو گندنامه پزشکی رابه یاد می اورد. جند سال 
سوگندنامه و تعهد پزشکی‌اش به شدت پای‌بند بود و 
کی کرد. حالا در افکار معغشوشی غوطه می خور د. در 
فضای نیمه تاریک جلوی پاهایش مور چه‌های درشت 
را می‌بیند. از میان تر ک‌های سنگفرش سیمانی راهی 
به بیرون پیدا کر ده‌وشتابان به هر سو در رفت و آمدند. 
از بزرگی جثه آنها حیرت می کند. فکر می کند اینها 
باید فک‌های قوی‌تری داشته باشند. طعم رید کی 
مورچه‌های کوچک‌تر را چشیده بود. یاد آن روزی 


اررسیری تانهران 


بقیه از صفحه ۱۳ 

جیپ و سلاحهای خود کار مجهز بودند. از سوی دیگر 
کلمنتس و یارانش پس از رسیدن به رودخانه حر کت 
در آب بسیار سرد را روی یک بلم کوچک آغاز 
کردند که به چند بار واژگون شدن بلم انجامید. انها 
سرانجام به خشکی رسیدند اما از هیچگونه تمدنی 
در اطر اف خبری نبود. انها نه سور تمه‌ای در اختیار 
داشتند و نه لباس کافی ضمن اینکه در شبانگاه که 
آتشی به راه انداخته بودند. گر گهای گرسنه سیبری 
را متوجه حضور خود کردند. در این میان فرار آنها 
از دست گر گها هم آغاز شد اما دو تن از فراریان که 
به شدت بیمار هم شده بودند. نتوانستند به راه خود 
ادامه دهند و جان خود را از دست دادند و کلمنتس 
و فراری دیگر برای رهایی از دست گر گها اجساد 
آن دو نفر را در مسیر حرکت گرگها قرار دادند. 
در این میان ناگهان آنها خود را در برابر یک پاسگاه 
امنیتی یافتند و کلمنتس توانست خود را به موقع از 
دید انها پنهان کند اما همراه او که از شدت سرما 
از خود بیخود شده بود نتوانست واکنش سریع از 
خود نشان دهد و اسیر ماموران شد و کلمنتس از 
نقطه‌ای که پنهان شده بود ناگهان جهره زایکف را 
دید که با چوبدستی به جان شخص فراری افتاده 
بود و او را زیر کتک گرفت. دیدن جهره زایکف: 
کلمنتس را به شدت منقلب کرد و او به خود نهیب 
زد که باید از چنگال زایکف شکنجه گر خود را رهایی 
دهد. کلمنتس خود را به یک اتوبوس مسافر تی رنگ 
و رو رفته رساند و سوار بر آن شد بدون آنکه بداند 
اتوبوس عازم چه مقصدی می‌باشد. 

کلمنتس خودش نمی‌دانست اما طی نزدیک به 
یک سالی که از زمان فر ار او گذ شته بود او از مغولستان 
هم گذشته و وارد تر کمنستان شده بود. کلمنتس که 


افتاد که خسته از کار مزرعه یای درخت توت لمیده 
و به خواب رفته بود که با گزش ضعیف چند مورچه 
بر ساق پایش بیدار شده بود. اما حالا فکر می کند که 
گزید گی اينها باید کاری و دردناک باشد. پایش رابه 
چپ وراست تکان می‌دهد تا آنهارا از اطراف کفشش 
دور کند. چشمهایش را می‌بندد تا بالاخره مر اسم به 
انجام می‌رسد. یکی از مامورین خود رابه د کتر نزدیک 
می کند. د کتر با دستانی که بر روی سینه به هم گره 
خورده‌اند و سری رو به پایین. انگار که بر سر قبر عزیز 
از دست رفته‌ای ایستاده باشد. مبهوت در امد و شد 
مورچه‌ها پنداری از دنیای اطراف فارغ مانده است. 
متوجه نزدیک شدن مأمور نمی‌شود. مامور که حالا 
رو در روی دکتر ایستاده, آرام و احترام آمیز خطاب 
به او می گوید: «قای د کتر. لطفا بر ای معاینه جنایتکار 
اعدامی تشریف بیاورید.» جسد رابا بر انکار از پای دار 
به کنار امبولانسی که در محل آماده است. منتقل 
کرده‌اند.د کتر آرام نزدیک می‌شود.در نور آسمانی که 


لحظه به لحظه تیر گی خود رااز د ست می‌دهد. جهر ه‌ها 
نمایان‌تر می‌شوند. مردی میانسال با صورت کبود و 
زبانی که از دهانش بیر ون مانده بر روی بر انکار است. 
دکتر ارام بالای سر او خم می‌شود. با دو دستش که 
در دستکش طبی پوشیده شده صورت اعدامی را به 
سمت خود می جر خاند. شکستگی استخوان‌های گردن 
را حین چرخش آرام آن حس می کند و این کلمات 
در ذهنش شکل می گیر ند: «مر گ به علت شکستگی 
گردن و خفگی» حالا صورت اعدامی به طور کامل رو 
به ر وی د کتر است. چهره آشنای او یکباره اثرات قرص 
آرامبخش رااز وجود د کتر رسول می‌زداید. به سمت 
مأموری که با پر ونده بالای سر اوایستاده‌بر می گر دد. 
پوشه را از دستش می گیرد. مشخصات محکوم به 
اعدام را می‌خواند: «نام: حسن» شهرت: ختم ابادی 
علیا...» د کتر گواهی را امضامی کند و به دست مامور 
می‌دهد. در حالیکه بغضی غریب گلویش رامی‌فشار د. 
با خواندن فاتحه‌ای تسلی‌بخش از محل دور می‌شود. 


زبان روسی را در اردوگاه تا حدودی فراگرفته بود 
از چند تر کمن درباره مرزهای تر کمنستان سوّال 
کرد و آنها به او گفتند که نزدیکترین مرز خارجی 
تر کمنستان مرزی است که در آن سوی رودخانه 
اترک قرار دارد و ایالت خراسان که در سوی دیگر 
رودخانه واقع شده است متعلق به کشور ایران 
اد رن نی کرد را کات 
او با آتوبوس خود را به ساحل رودخانه اتر ک رساند 
و در نزدیکی پل مرزی روی رودخانه از اتوبیس 
پیاده شد. و آنگاه روی پل مرزی کلمنتس به طرف 
پاسگاههای دو طرف حرکت کرد. او هیچ مدرکی 
در اختیار نداشت و تنها با خونسردی خود را به 
پاسگاه متعلق به روسها رساند و سپس ناگهان قبل 
از آنکه مآمورین روسی بتوانند واکنشی نشان دهند 
با تمام سرعتی که در خود سراغ داشت شروع به 
دویدن به سوی پاسگاه متعلق به ایران کرد. فاصله 
بین دو پاسگاه در دو سوی رودخانه در حدود ینجاه 
متر بود و نگهبانان روسی ابتدا تهدید کردند که 
به او شلیک خواهند کرد مگر آنکه توقف کند. اما 
کلمنتس حتی به مرگ خود هم بیشتر راضی بود تا 
اینکه دوباره به چنگ روسها بیفتد. اما روسها به طرز 
عچیبی از شلیک به او خودداری کردند و کلمنتس 
وقتی به چند متری پاسگاه ایران رسید ناگهان یک 
چهره آشنا را دید سرهنگ زایکف در برابر پاسگاه 
ایرانیان ایستاده بود و با هماهنگی قبلی آماده اسیر 
کردن کلمنتس بود. اما کلمنتس به سرعت داخل 
پاسگاه ایرانیان شد و به رییس پاسگاه که کمی زبان 
روسی می‌دانست. داستان زند گی خود را در طی دو 
دقیقه بیان کرد. 

وهای اه که دان ول ری تسه 
نظامیان روسی نداشتند. پس از مشاهده سر و وضع 
کلمنتس و شنیدن سر گذشت او ناگهان به زایکف 
گفتند که او بدون مجوز و با اسلحه کمری وارد 


خاک ایران شده و این یک جرم است و او باید هر 
چه زودتر خاک ایران رات رک کند و آنگاه کلمنتس 
یس از ۱۷ سال روی یک صندلی راحت نشست 
در حالی که یک استکان جای گرم را در برابر او 
گذاشته بودند. 

یک ماه بعد در کلیسایی در برلین 

کاترین همسر کلمنتس و دوری دختر بیست و 
جهار ساله‌اش مطابق عادت همه ساله در شب سال 
نو به کلیسای نزدیک محل اقامت خود رفته بودند 
و برای باز گشت کلمنتس دعا می کردند. آنها ۱۷ 
سال متوالی این عمل را انجام داده بودند اما هر گز 
دست از امید برنداشته بودند. مادر و دختر دست 
یکدیگر را گرفته بودند و سرود شب‌سکوت که سرود 
ویژه کریسمس می‌باشد را در کنار سایر حاضرین 
زمزمه می کر دند. ناگهان باد سردی به داخل کلیسا 
وزید و همه حضار متوجه شدند که شخصی در آن 
ميان در کلیسا را باز کرده و وارد آن شده است. 
رس مور اا ارال 
در جستجوی همسر و دخترش به این سو و آن سو 
نگاه می کرد به طرف قسمت جلوی کلیسا حر کت 
کرد. او در عجب بود که جگونه می‌تواند همسر و 
دخترش راشناسایی کند. او زمانی که به منزل رسیده 
بود همسایه‌ها به او گفته بودند که همسر و دخترش 
به کلیسا رفته بودند. ناگهان سرانجام کلمنتس چهره 
همسر و دخترش را در میان جماعت شناسایی کرد 
و به سوی آنها گام برداشت. او تصور می کرد که 
حتی پس از ۱۸ سال چنین دیداری برایش همچنان 
ارزشمند بود. در این ۱۸ سال کلمنتس یک نکته 
را فراموش نکرده بود و آن هم امید برای یافتن 
بستگانش بود و این اميد باعث شده بود که او حتی 


مغلوب کند. و حالا سرانجام در ۶ سالگی اميد و 
زند گی به او لبخند زده بود. 


سعی کون که معده حامل 


ته 


۰ 


دادیید ذه 


نو حامل او 

















قایق‌بدون‌بادبان 








دستکڈ 





شکلهای پنهان در تصویر دوستان ماهی گیر قطبی 


پنگوئن و خرس سفید که از ماهی گیران متبحر در قطب هستند, با سوراخ 
کر دن قطعه‌ای از یخ مشغول ماهی گیری می‌باشند. ما هم برای سر گرمی شما 
۳ شکل دیگر رادر این تصویر پنهان کرده‌ایم و از شما می خواهیم تا آنها را پیدا 
کنید. البته شکلهای پنهان را به همراه اسامی آنها برای شما آورده‌ايم تاراحت تر 
انها را بیابید. 










مس یو سس ۱ ۱ 
۱۵ اختلاف در تصویر درخت آشیز 

در اینجا دو تصویر از خر گوش مزرعه رامی‌بینید که از جنگل عبور می کند ولی در 
بین راه‌درختی رامی‌بیند که مشغول تف دادن میوه‌های خود است تامغز آنهارانوش 
جان کند امابرای سر کرمی ش ما۵ ۱اختلاف دراین دو تصویر که ظاهر | به هم شبیه 
هستند. قرار داده‌ایم و از شمامی‌خواهیم تا انها را پیدا کرده و علامت بزنید. 


۳۸ ار ۳۶۵۱ 





ےه 
ر ر ت 






غ باهم دارای ار تباط منطقی هستند. آیا می‌توانید این ار تباط 


این ۰ ۱ تصویر که با شماره مشخص شده اند دو به دو 
راییدا کرده علامت بزنید؟ 
من کدام میوه هستم؟ 
میوه‌ای هستم پنج حرفی. خوشمزه و | بدارم. فک و فامیل زیاد دارم. سه حرف اول 
من.علامتی که روی کالا ها می‌نویسند و گاهی هم به مردم می چس باننداسه حرف 
آخرم.اگر نگوییم نام جانوری است.مکان تاریکی است که اقامتگاه رفتگان این دنیای 
می‌توانید بگویید من کدام میوه هستم؟ 


۱ کار خانه واژه‌سازی! 
ایا می‌توانید از واژه «امین». کلمات جچهار حرفی دیگری بسازید که همگی دارای 
معنی باشند؟ با جابه‌جا کر دن حر وف «امین» دست کم می‌توان شش کلمه ساخت. 
این کلمات کدام است؟ aw‏ 
۱ باسجها در صفحه ۶۵ 


از: رضارفیع 


WWW.raffie.persianblog.ir 





۲ ۰ ۶ 
مزایده‌پژوی قدیمی ریس جمهور 

اهتمام دولت فعلی به حل هر چه سریع تر مشکل 
مسکن نیازمندان به یک چهاردی واری اختیاری به 
ان دان اغ شد نداس که | یشان سای شدندازاموال 
شخصی خود نیز دراین راه‌مایه بگذارند واین کم 
چیزی نیست. رییس جمهور پس از حضور در همایش 
خی ران امر ازدواج در هفته پیش وبیان این مطلب که 
از دواج خودش مشکل مسکن راحل می کند و نباید 
ترسید؛در یکی دیگر از روزه ای بعد همان هفته در 
همایش خیّران مسکن‌س از شر کت کرد و بااین اظهار 
امی‌دواری که‌ان‌شاءالله در آینده نزدیک هیچ کس 
در ایران بدون پیکان....(نه ببخشید. بدون مسکن) 
نباشد؛ گفت:«با هد فمند کر دن یارانه‌هادیگر کسی 
برای خورد و خوراک نیازمند نخواه د بود؛امارفع 
کل مسکن تا این را ها تست 

اطلاعیه دفتر رئیس جمهور: 

مشکلی نیست که آسان نشود 

مرد آن است هر اسان نشود 
بشود با پژو حلش بکنیم 
گر که با خودرو پیکان نشود! 

فلذاایشان روز بعد از هماش مذ کور و بر طبق 
گفته وزیر رفاه‌به‌این تصمیم عاجل ر سید ند که برای بر 
طرف شدن مشکل مسکن محرومان جامعه, علاوه پر 
طرح مسکن مهر که بکوب دار د پیش می رود خودرو 
پژوی قدیمی خود رانیز از طریق یک مزایده بین‌المللی 
در معرض فروش جهانیان تشنه و نشته خرید این 
اتومبیل قر ار دهد تا تتمه مشکلات مر بوط به مسکن 
محتاجان و محرومان خانه بدوش نیز به خر و خوشی 
حل و فصل گردد و دیگر هیچ کسی نباشد که به دنبال 
ا لے وا رهم وار کے دالت ان عمل 
حسنه» مسبوق به سابقه است و قبلاً هم در سطح جهان 
وسایل شخصی آدم‌های بزر گ به مزایده همگانی 
گذاشته شده البته با این فرق که عموماً خودشان در 
قید حیات نبودند ودیگران‌این کار را کر دند.مثل 
مزای ده عصاو کلاه چارلی‌چاپلین که همین چند وقت 
پیش انجام گرفت و نفهمیدیم که هر یک به چه مبلغ 
هنگفتی به فروش رفت. 

بسته پیشنهادی: ما ضمن استقبال از اين اقدام 
شخصی رئیس جمهور در به مزایده گذاشتن خودرو 


قدیمی خود( که البته هنوز اعلام نشده که کار می کند یا 
از حیث موتور پیاده است )طبق معمول, ما نیز به سهم 
خود در جهت حل بازهم سریع تر مشکل مسکن» چند 
اقدام شخصی دیگر را نیز پیشنهاد می کنیم: 

۱-فروش جزء به جزء:این که تمامی خودرورابه 
صورت کمپلت ویکجابه یک نفر بفروشیم. خیلی به دل 
نمی جسبد؛ چون عده زیادی حسرت به دل می مانند و 
دلشان می شکند. به نظر ما خودرو راتکه تکه کنند وهر 
تکه آن رابه یک نفر بفروشند. این جوری, هم در آمد 
بیشتری کسب می‌شود و هم افر اد بیشتری دست پر از 
این مزایده بی‌نظیر تاریخی بیرون می‌روند. 

۲-اقدام‌مشابه‌وزیران:از انجاکه‌دولت 
محب وب وزرایش نیز محبوب می‌باشند و این یک 
اصل فراشمول جهانی است.:فلذا گر در تبعیّت از 
رییس‌دولت.وزیران کابینه نیز هریک به فراخور وضع 
مالی خود چیزهای شخصی قدیمی خود رادر معرض 
فروش بگذارند.ا گر یک ذره از مشکل مسکن ملت 
هم باقی مانده باشد. همان یک ذره‌نیز در اسرع وقت 
بر طرف می گر دد و دیگر ملالی نیست جز دوری شما 
دختر و یسرهای دم بخت از هم. که آن هم با ازدواج 
حل خواهد شد! 

یک مطلب خصوصی:لطفاً کسی روی خودرو 
ایا کک ورل ا 
رفت و امد می کنم. الان هم به صرافت آن‌افتادم که 
با فروش منزل, در مزایده خرید ماشین رییس جمهور 
شر کت نمایم تانامم در تاریخ ثبت و ضبط شود. 

به چی ؟....نمی‌دانم. 


کاش من یک بی‌هوازی بودم؛ 

آلود گی هوای تهران که بنابه گفته شر کت کنترل 
کیفیت هواء تابایان این هفته. کماکان در وضعیت 
ھار ای ی اد ار ارات رآبه ایارک 
کشاند. چنان که هیأت وزیران بنابه تصمیم کمیته 
اضطرار مواقع آلود گی هوای تهران موافقت کرد که 
چهارشنبه و پنجشنبه این هفته رانیز مثل چهار شنبه 
هفته پیش تعطیل اعلام کند که کرد.البته این تعطیلی 
فقط شامل ادارات دولتی و مدارس شهر تهران و 
شمیرانات وشهر ری می‌شود. کل مملکت راجونگیر د. 
از بیخ. همه جاو همه چی را تعطیل کنند. تعطیلی زیاد 
خوب نیست. خسارات میلیاردی به بار می اورد که 
ار مار کی مشک ست ا2ا 
بار هم بخورد! 

این مطالب را بنده عرض نمی کم که خیال کنید 
طنز است و خدای نکر ده بخندید(ان هم به خاطر این 
که کار آلود گی هوااز گریه گذ شته است)؛بلکه مدیر 
عامل محترم شر کت کنترل کیفیت هو خسارات 
ناشی از آلودگی هوادر سال‌جاری در کلانشهر های 
کشور راحدود ۰ میلیارد دلار اعلام کرده که یک 
سوم این رقم. یعنی معادل ۲/۲ میلیارد ان متعلق به 
شهر تهران است که از سابق شایع بود هر چه امکانات 
ات تو این تسه ر ایست ان هو یک اا 
بفرمایید حالش را ببرید. 


۸۸ 


سعدی بعدی: 

هر نفسی که فر و می رود مضر حیات است و چون بر 
می اید مخرب ذات....باور نداری, قسم به روح بابات! 
پس در هر نفس دو نقمت مو جود است وبر هر نقمتی 


از دست وزبان که بر آید 
کز عهده حلش به در آید؟ 
دولت مابه که ز تقصیر خویش 
عذر به در گاه شما آور دا 
پسسته پیشنهادی«برای کاهش می زان آلودگی 
هوای تهران جهت کاهش تعطیلی‌های تهر ان, علاوه 
بر طرح زوج و فرد کر دن تمام خودروها در تمام سطح 
شهر در این روزهاء توجه به چند راهکار من در آوردی 
زیر نیز خالی از ضرر نمی‌باشد: 
-عدم تولید خودروزیادی:لوله‌های تولید 
خودروراتااطلاع ثان وی ببندند. وقتی که روز 
روشن اعلام می‌ شود که خودروهاعامل ۸۰درصد 
آلود گی هوای تهران هستند؛ عقل ما(حالا عقل سالم 
رانمی‌دانیم!)حکم می کند که عجالتاً خط تولید انواع 
خودرو را توقیف موقت کنیم. هوا بهتر شد فک پلمپ 


ت 


سود. 

۲-تعدد آرمجات ترافیک:تعداد طرح‌های 
ترافیک رابیشتر و متناسب با روزهای هفته کنیم. به 
اه ر نوی کرت مسر 
دارند.از منزل خارج شوند.یکشنبه انهایی که‌دوتا ارم 
دارند, دوش نبه انهایی که سه تادارند؛......و همینطور 
قس علی هذالقیاس!(زیر نویس محلی: یعنی همینطور 
بوق بزن برو جلو!) 

۳-زوج و زوجه کردن‌افراد:علاوه‌بر خودروهای 
بی‌زبان. کم کم باید خود صاحب خودروهانیز 
تقسیم‌بندی شوند. بدین تر تیب که در روزهای زوج. 
زوج‌های محترم و در روزهای فرد نیز زوجه‌های 
روم رل خود شا وس یود ضور ال مه 
مات نر در کش ورا ص ری ا ند و 
محال. اگر هم بود. شب‌ها خارج شوند. 

۴بی هوازی کردن شهروندان:این نیاز به هوا 
هم واقعاً گاهی مسخره است. به نوعی جزو تجملات 
به حساب می | ید. الان موجودات زیادی هستند که 
همه راهم خدا | فری ده‌و در کمال تواضع وفروتنی از 
هوااستفاده نمی کنند و اصطلاحا «بی‌هوازی»اند. خب 
این دانش پزشکی پس کی می خواهد بیشتر به درد 
بخورد؟....باید دانشمندان ما به فکر اصلاح ساختار 
ریوی انسان معاصر (از هر جناح و جریانی) باشند. وقتی 
که در زمینه رفع مشکل آلود گی هوا نمی‌شود کاری 
کرد؛در زمینه تغییر رویکرد والگوی‌ مصرف شش ها 
که می‌شود کاری کرد. نمی‌شود؟ 

۵-تار ک سیگار شدن:به غیر جلو گیری از دود 
لوله اگزوز ماشین‌هاء جلو دود افراد سیگار کش راهم 
باید به طور جدی گرفت. کسی خیال کرد که باز هم 
ری ات اب یک تجو می وی شود که وخی 
نیست. روش‌های توجیه بسیار است و متأسفانه 
همه‌اش در اینجا جا نمی‌شود. جا افتاد؟ 


۴۹ 


اک عشق بزر کت دریی ذنفر بزر گت بدو جودحی 


اوح 
0 


أ دد 


6 گر جستا 





#از آلبوم «صدای طهران» شروع کنیم. این تنها آلبوم 
رسمی شماست. درست است؟ 

۶+دبلهاحدود ۰ ۳سال به فکر تولید یک آلبوم بودم 
که حال و هوای موسبقی و ترانه‌های ان به تهران 
ار شاد هما هک ندار دارا ان ا این ههه سال طول 
کشید.البته من نز دیک به ۰ ٩قطعه‏ آماده‌دارم که فعلا 
فقط توانستم مجوز پخش ۱۲ قطعه از آن‌هارا که آلبوم 
«صدای طهران» را تشکیل داده‌اند.بگیرم و اگر وزارت 
ارشاد اجازه دهد بقیه ان‌هارانیز پخش خواهم کرد. 
احتیاج به ار کستر کامل دارند. به هر حال کسی نیست 
تابا کمک هم بتوانيم خاطرات این آثار رازنده کنیم. 
#۶ بعنی باار کستر ال شدن موسیقی این قطعات مخالف 
هستید؟ 

#صد در صدایس زمینه این قطعات را خاطر ات پر 
کرده‌ان د. خاطرات شاید کود کی کسانی که حالاپیر 
خود رابه فرزند انشان انتقال داده‌اند. من پیشنهاد دادم از 
سازهایی استفاده کنیم که ان زمان در موسیقی روحوضی 
مرسوم‌بودند مانند زنبور ک. ضرب, دایره زنگی, البته 
ان زمان کمانچه و تار هم بود اما اجازه ندادند. 


۵۰ گلا تست 
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دبک سر جوم رازو رده چون سب 
اد سر یاضر راد تعر و ی 


زمان ز یادی فک رکردم تابتوانم مقدمه ای د رخور شان یک هنر مند بسیار دوست داشتنی 
بنویسم اما هرچه کردم‌نتوانستم تا درباره «مرتض ی احمدی» مقد مه ای بنويسم. ننها می 
گوی مکه‌به‌بهانه‌انتشا رآلبوم«صدای‌طهرا ن»بهد فترمجله‌د عوت شکر د یم‌واوباوجوداینکه 
راه ر فتن برا یش سخت بود باصمیمیت به این دعوت لبی کگفت وسه ساعت میهمان ما بود. 


OCOCOCOCBOCOCOCOCCOROCOCOROCROROCSCORGCROCOGOCO‏ و و و و و وم موه 


گفتگو: علی کیانی موحد "یمان کوچکی 
عکس: مجید شادمان نژاد 
تنظیم: لیا شیرازی 


#فکر نمی کنم اصلا کسی د یگر زنبور ک بزند! 
۴هستند, باید دنبالشان بگردیم. البته زنبور ک» 
سازی است که احتیاج به نفس گیری زیادی دارد و 
کمتر کسی می‌تواند کاملاحرفه‌ای آن‌رابنوازد. الان 
درهیچ کنسرت و آلبومی از این ساز استفاده نمی‌شود. 
دقت کنید. در حال حاضر حتی در رسانه ملی. تصویر 
خواننده‌و آهنگساز رامی‌بینیم اما نوازنده‌هميشه پشت 
صحنه است. مطبوعات نیز به آن‌ها اهمیتی نمی‌دهند. 
به همین علت نوازنده‌ها خلاقیت خود رااز دست 
می‌دهند در حالی که این‌ها آبروی موسیقی ما هستند. 
«جالب بود که در مر اسم افتتاحیه‌بازی‌های گوانگ ژو 
وقت عبور تیم ایران ترانه «بارون, بارونه... زمین‌ها تر 
می‌شه» را پخش می کر دند... 

#۴ آن‌ها بسیار به سنت‌ها پایبند هستند وبر همین 
اساس هم برای هر کش ور یک ترانه محلی و بومی را 
تا کرد یودد اک رار یود سک ر اة ارا ران 
توسط مسوولین خودمان انتخاب شود. مطمئن باشید 
رهوش اف انش این وای ی 
حال‌نمادهایی که به عنوان معر فی‌ایر آن انتخاب شده 
بودند. کاملا به‌روز بودند مثلا به جای تخت جمشید 
از نماد بر ج میلاد استفاده کر ده بودند. فکر می کنم این 
تضاد نشانه آن بود که حتی باپیشرفت و تغییر باز هم 
سنت‌های قدیمی در زند گی ماجریان دارند. 

#جالب تر این که هنوز گاهی شبکه‌های رادیویی 


ارو ۳۶۵۱ 





خارجی ترانه‌های رو حوضی پخش می کنند. 

۶ بله.من حدود ۷۰۰ ترانه خوانده‌ام که بیش از ۱۰۰ 
ترانه متعلق به رادیو بوده‌است.در گذشته قراردادی 
بین دستگاه‌های هن ری ایر ان با آمریکاءانگلستان, 
فرانسه, آلمان.هندوستان و مدتی هم باعراق بود که 
براساس آن ‌ترانه‌هایی که آن‌ه اضبط می کردند را 
می‌فر ستادیم.این است که گاهی از آرشیوشان قطعات 
# گفتید ۰ ترانه برای راد یواجرا کرده‌اید پس یک 
آرشیو بسیار کامل نیز از این آثار دارید؟ 

نه امتاسغفانه حدود ۱۵ تااز آن‌هارابیشتر ندارم 
مالکیت رادیو هستند. ترانه‌هایی که من در آرشیو 
دارم همان ترانه‌های رو حوضی‌ند. دوستان پیشنهاد 
دادند ان‌هاراغیر مجاز ارائه دهم که قبول نکر دم. 
#بر گردیم به البوم. معمولادر چنین مواردی وزارت 
ارشاد به شر ط تغییر در متن‌اشعار مجو زصاد ر می کند. 
برای شما چنین شر طی نگذاشتند؟ 

۶ اصلاامکان جنین جیز ی و جود ندارد.این تر انه‌ها 
همگی فولکلور یک هستند.مثل این می ماند که بخواهیم 
کلمات رادرغزل حافظ تغییر بدهیم.به اضافه این که 
به دنبال این افراد می گردم اما نمی‌توانم آن‌ها راپیدا 
کنم پس از نظر اخلاقی هم درست نیست بدون کسب 
اجازه از مولف در اثر او دست ببریم. 

#الان کمتر کسی اهمیتی بر ای حق مولف قائل است‌آما 
شماعمیق یا یبند به اصول اخلاقی هستید. 

#+حتی اگر دیگران به اخلاقیات پایبند نباشند. من 
نسل به نسل گشته‌اند.مردم از آن‌ها خاطره‌دار ند. 
آن‌ها راشنیده‌اند. دست بر دن در ترانه فولکلور یک از 


ارشاد بعلت نوع موسیقی این قطعات هم هست؛ به 
اصطلاح موسیقی رو حوضی! 

به خاطر همین گفتم متهم هستم اسال ۵ ۱۳۴ 
ضربی خوانی بسیار بی روح و کسل کننده اج رآمی‌شد. 
وقتی هنر مندان متوجه شدند مردم به این سبک 
علاقه نشآن نمی‌دهند کمی اواز هم وارد ان کر دند 
وبرای‌اجراروبه اشعاری بامضامین اجتماعی و به 
روز آوردند. بدین تر تیب مردم به ضربی خوانی علاقه 
نشان دادند. 

#با اجرای کدام ترانه در این سبک مشهور شدید؟ 

۶ فکر می کنم با اجرای قطعه «حسن کجل» که در 
زمان خودش بسیار گرفت و همه گیر شد. 

# می توانیم بگوییم موسیقی رو حوضی به نوعی 
بنیانگذار موسیقی رپ در ایران بوده‌است ؟ راستی 
موسیقی رپ گوش می کنید؟ 

۴ می‌شنوم ولی علاقه‌ای به این سبک موسیقی ندار م 
چون رپ آمروز از نظر شعر بسیار ضعیف است و کم 
هستند ترانه‌هایی که مضمومشان ار زش تفکر داشته 
باشد. زمان ماء تر انه‌سراها بسیار قدر بودند آن‌قدر 
که سروده‌هایشان‌باتمام ساد گی»بسیار پر مغز بود. 
یادم می اید وقتی ترانه‌ای به نام «مطالبات راه | هن 
از روسیه» رااجرآمی کردم نصف جمعیت هر شب 


گریه می کر دند. 
#برای چه قشر از مر دم. موسیقی رو حوضی ملموس تر 
است؟ 


برای قد یمی‌هایی که در جنوب تهر آن زند گی کر ده‌اند و 
بزرگ شده‌اند وبا آن فرهنگ ومنش آشنایند. 
#غالب‌این ترانه‌هامضمون و محتوای غمگینی دار ند 
امابااین حال با موسیقی شاد اجر | شدهاند. 
۴تمام این ترانه‌ها در سبک موسیقی بیات تهر آن یا 
همان کوجه باغی اجر اشدهاند که این موسیقی دارای 
تاریخچه‌ای است. زند گی مردم در گذشته ساده‌اما 
بامشکلات زیاد بود. این ترانه‌هادرد جامعه فقیر و 
غمزده آن زمان است که برای نشستن به دل آن‌هابا 
موسیقی شاد اجر امی‌شد واین تضاد بر ای أن بود تابلکه 
غم‌های بزر گشان با همین شادی‌های اند ک پر شود. 
#من شنیدم در گذشته کسانی که صداهای خوبی 
داشتند. فروشنده‌های قابل تری بودند ؟ 
۶ علتش رامی‌دانید ؟ سایق بر این‌بااین که خر ید خانه 
خارج از متن 
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به عهده خانم ها بود اما مردم مثل امر وز به فروشگاه‌ها 
برای خرید نمی‌رفتند بلکه فروشنده‌ها با بساط خود 
بهتری داشت. بیشتر می توانست مشتر ی جذب کند. 
مورد توجه صاحب کار قرار بگیرد. 

+ کن ار از بین رفتن این ترانه‌هاءبازی‌های محلی ما 
هم از بین رفته و کمتر بچه‌های آمروز.بازی‌هایی مثل 
«هفت سنک» یا «زو» را بلد هستند. 

در زمان ما حدود ۰نوع بازی وسر گرمی وجود 
داشت که‌نزدیک به ۲تااز آن‌هاباورزش همراه 
E‏ 
باغها در نداشتند و بچه‌ها می توانستند با بازی کردن 
انرژی‌شان را تخلیه کنند واز زند گی لذت ببرند. 
#زند گی شما چطور بود؟ 

ای ان ی 
مالی دارد وا کنون بازنشسته بانک است.پد رم مرد 
#سقط فروشی یعنی چی ؟ 

۶+ یک مغازه‌بود که به سە قسمت تقسیمش کر ده 
بودند. یک قسمت آن عطاری بود و داروهای گیاهی 
می‌فر وختند. یک قسمت آن بقالی بود و قسمت 
دیگرهم علافی‌بود یعنی زغال وپارووجاروونفت 
می‌فر وختند. به مغازه‌ه ای این‌چنینی که چند جنس 
#در گذشته هنر وجهه خوبی بین مر دم نداشت. چطور 
پدر تان اجازه دادند وارد هنر شوید ؟ 

6*هنوز هم همین‌طور است. هنوز هم بسیاری از مردم 
ولواین که به هنر مندان احترام می گذ ارنداماعلاقه 
ندارند فرزندانشان وارد این عرصه شوند. پدرم شاید 
موافق نبوداماسد راهم نیزنشد.بااین حال فامیل آن قدر 
به او فشار آوردند که یک روز پدرم گفت:«من بز رگ 
۳ و اورف ها زوم وی 
r‏ 


از خانه بیر ون انداخته است.بااین حال هفته‌ای حداقل 
وی وی ره 
ی کردم آن‌روزها ۱ اسان بش قافن وی خا در 
تر ک کردم تصور می کر دم پدرم آرامش پیدامی کنداما 
همیشه در قبال من احساس گناه‌می کر د.یادم است یک 
بار گفتم: «من از پدرم ارث نمی‌خواهم.» وقتی این حرف 
به گوشش رسید, شخصابه سراغم آمد وهنگامی که با 
تاکید حرفم راتکرار کردم,روب ش راز من بر گرداند. 
می دانستم وقتی پدرم دستش راپشت کمرش می گذارد 
وسرش رایایین می‌اندازد.دارد گریه‌می کند.ای کاش 
این حرف رانز ده بودم و پدرم راناراحت نمی کر دم. 
#شما هنررآپا پیش پرده خوانی شروع کردید؟ 
پیش پرده‌خوان جلوی تماشاچیان می نشست 
و نوازنده‌ه هم یک طرف می‌نشستند. در واقع 
پیش پرده‌خوان به نوعی بازیگر تّاتر بودوبر اساس 
ترانه‌ای که می‌خواند. لب اس, صحنه, ن_وع کلام و 
حر کاتش تغییر می کرد. مثلا وقتی قرار بود از زبان 
یک گردوفروش ترانه‌ای خوانده‌شود.پیش پرده‌خوان 
بالباس گردوفروش می آمد ویک صندلی کوچک 
چوبی می گذاشت وسینی گردوویک چراغ زنبوری 
رامقابلش قرار می‌داد وک تقاتر یک نفره کوچک و 
موزیکال رااجرامی کرد. 

#راستی چرامی گفتند «پیش پرده‌خوان»؟ 

چون جلوی پر ده می‌نشست و مقابل تماشاچیان 
شعر می‌خواند. می گفتند: پیش پر ده‌خوان. 

٭ گویااین پیش پرده‌خوانی‌هاباعث دردسرهایی هم 
برایتان شده بود... 
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بقیه از صفحه قبل 
۴ بله! چون ما هم مخالف دولت شاهنشاهی بودیم 
پس شعرهای‌سیاسی بامفهوم درستی که به دستمان 
می رسید رااجرامی کر دیم.از طرفی دیگر در تظاهرات 
د کتر مصدق‌هم شر کت می کردیم.در ان زمان دو 
سالن تئاتر بیشتر نداشتیم.یکی تئاتر تهران وابسته 
به درب بود که به خاطر فعالیت‌های سیاسی‌مان 
مابه آن‌جانمی‌رفتیم.دیگری تئاتر فرهنگ بود که 
برنامه‌هایمان رادر آن‌جااجرامی کردیم. تادلتان هم 
می‌خواهد به خاطر اجراهایم کتک خوردم.البته آن 
زمان زورخانه می‌رفتم تا بتوانم زیر بار ضرب و شتم‌ها 


دوام بیاورم. 
#با توجه به سوابقی که داشتید. چطور اجازه دادند در 
رادیو کار کنید؟ 


+ آن زمان تازه طرح ۴سععته شدن رادیودر 
حال اجراشدن بود. به خاطر همین مجبور به جذب 
هنرمندان شدند؛ آن‌هم هنر مندانی که غالب آن‌ها 
دارای سوابق سیاسی بودند با این حال جون تفکر آن‌ها 
این بود که هنر مند جزء شهر وندان خاص جامعه است 
به استعداد اواحترام می گذاشتند. خاطر م است حکم 
اعدام پر ویز خطیبی رابه شاه‌داده‌بودند تاامضاء کنداما 
جون‌دررادیو کسی رانداشتند که به جای‌او بگذارند. 
حکم اعدام او رامنحل کر دند وسه سال نیز بیشتر در 
زندان نبود.یس از آن به خاطر استعداد فوق‌العاده‌ای 
که در نوشتن داشت به عنوان دبیر بز رگ رادیو 
انتخاب شد. حتی یادم است که شاه در خواست تولید 
یک برنامه برای مقابله باحسن‌البکر داده بود و پرویز 
خطیبی بر ای نوشتن‌متن آن ۰ ۳هزار تومان دستمزد 
آن‌هم به صورت نقد ی دستمزد گرفت که اتفاقامن نیز 
دراین نمایش رادیویی شر کت داشتم. 

#«بعد از سال ۱۳۳۲ به مدت هفت سال به اهواز رفتید. 
علتش چه بود؟ 

بعد از کودتای ۲۸ مرداد. تمام تتاتر ها رابستند وبا 
اتهام‌های‌سیاسی سعی در خانه‌ نشین کر دن‌هنر مندان 
نمودند.به خصوص این که آ مر یکاوانگلستان در کشور 
همه کاره‌شده‌بودند.من‌هم که در آن زمان‌تازه‌ازدواج 
کرده‌بودم.واردراه اهن شدم وبه اهواز رفتیم.البته 
دوماه‌بع داز ورود. به دعوت رادیواه واز در آن‌جا 
مشغول کار شدم‌هر چند که حقوقی نمی گرفتم.در 
واقع ۳۸سال عمر من در رادیو گذشت. آن‌هم باحقوق 
اند ک. در رادیو تهران ۱۶۰۲ تومان حقوق می گرفتم. 
هیچ وقت اعتراضی نداشتم اما آن‌قدر نامهربانی از 
رادیودیدم که دیگر حاضر نیستم به آن‌جا بر گردم. 
#«بعد از هفت سال چه شد دوباره به تهران بر گشتید؟ 
۶ کار م با وزیر راه آن زمان به جر وبحث کشید. من 
معاون ارشد ناحیه بودم و حقوق و رسید گی به امور 
کار گر ها دست من بود. یکی از همکارانم که بومی شهر 
بوداز این که من در این سمت نشسته بودم.بسیار 
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وزير میداد تااين که نامه‌ای از وزير به دستم رسید که 
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سب راشکرفرزندانی دار مکه 
می‌نوا مب٤‏ و جودشان افتخا رکنم 





در آن به خرید خانه‌ای »+ ۵متری در خیابان تخت 
جمشید ویک خانه پیلاقی در نازی آباد اشاره کر ده 
است که در تخت جمشید حتی یک متر زمین فر وشی 
وجود ندارد جه برسدبه ۵۰۰۰ متر و در نازی اباد 
نوشتم من تمام آن‌چه از ملک و مستغلات دارم همه 
رابه شما که وزير راه‌هستید. می‌بخشم. وزير راه که 
از یک هفته به دفتر وی رفتم. ادم خود خواهی بود 
ان‌قدر که در اتاقش صندلی قرار نداده بود تا مبادا 
کسی مقابلش بنشیند. من هم قبل از این که واردشوم. 
چهارپایه نگهبان بیرون در رابرداشتم وبا خودم به 
داخل اتاق بر دم ونشستم!اول پر سید:«چراهمان‌وقت 
که گفتم. نیامدی؟» گفتم: «من با چهار هزار نفر کار گر 
طرف هستم. اول باید به امور آن‌ها رسید گی می کردم 
جون‌این کار مهمتر از | مدن بیش شماست.» خلاصه 
باهم بحثمان شد.اواخراجم کر دامامدیر کل من رابه 
عنوان نماینده تام الا ختیار خود انتخاب کر د. با این حال 
چون می‌دانستم از این پس وزير راه به دنبال فرصت 
برای ضر به زدن به من است. استعفايم راز دادستان 
خوزستان به دادستان تهرآن ارائه دادم وبه شهر خودم 
باز گشتم و بار دیگر به رادیوی تهران رفتم. 

#در واقع هم کارمند رادیو بودید.هم راه آهن؟ 

6 نه فقط اجازهداشتیم استخدام یک ار گان باشیم اما 
از ان‌جایی که با اجر ای این قانون رادیو به نوعی تعطیل 
شد چون اکثر کارمندان ان دو شغله بودند. قانون را 
اصلاح کردند و گفتند یک هنرمند می‌تواند در چند جا 
کار کند اما باید استخدام یکی از آن‌ها باشد. 

#قرار بود به جرم ترانه‌های‌سیاسی کهاجرا کر ده 
بودید. تبعید شوید اما نشد ید! 


ارم ۳۶۵۱ 


ای ماج 


۶ شادروان محمد مسعود مدیر روزنامه «مرد 
امروز» باعملک رد تتّاتر تهر ان مخالف بود چون در 
راس آن احمد دهقان (مدیر تهران مصور) که وابسته 
به دربار بود قرار داشت. به همین علت در روزنامه 
خود. احمد دهقان رابه عنوان رئیس رقاص خانه 
تهران معر فی کر د.شادروان مسعود وقتی متوجه شد 
هنر مندان زاین نوشته اوبسیار ناراحت شد هاندبرای 
دلجویی از آن‌هابه تئاتر فرهنگ آمد.اوزمانی رسید که 
می خواستند من راب رای تبعید به بندرعباس ببر ند. اول 
از کارم تعریف کرد و وقتی متوجه قضیه شد. به رئیس 
شهربانی تلفن کرد و گفت:«اگر راست می گویید بیایید 
بامن طرف شوید چراباهنر مندان طرف شدهاید؟» وبا 
توجه به برشی که داشت. دستور تبعید من لغو شد. 
#روزنامه «مردامروز »در زمان خودش, روزنامه 
قدری بود. 
۶ همین طور است. وقتی دوجر خه‌سواری که 
وظیفه‌اش پخش روزنامه بود.از کوجه‌هامی گذشت 
مردم دنبالش می‌دویدند تا «مرد امروز» را تهیه 
گفند: عیفر ان ررر وارد اور سا 
هم می‌شد و قیمت هر کدامش از ۵زار به ۰۳ ۴ تومان 
هم می ر سید. 
#به جز دنیای هنر علاقه‌مند به دنی‌ای ورزش هم 
هستید. تیم راه هن راشما تاسیس کردید؟ 
#۶ با بچه محل‌هایمان فوتبال بازی می کر دیم. یک 
پارچهراگردمی کردیم ودورش نخ می‌بستیم واین 
توپ فوتبال مامی‌شد. پابرهنه وب‌دون جوراب در 
زمین‌های‌خا کی بهد نبال توپ‌پار چه‌ای‌مان‌می‌د وید یم 
واز زند گی لذت می‌بردیم. تااين که یک زمین خالی اما 
پر از سنگ و کلوخ پیدا کردیم. می‌خواستیم یک زمین 
خاکی مختص به خودمان داشته باشیم. داشتیم زمین 
راصاف می کردیم که دیدیم آقایی متعجب چاو آمدو 
پرسید:«دارید چه کار می کنید ؟» گفتیم:«این‌جازمین 
ست! می‌خواهیم فوتبال بازی کنیم!» ان اقا بی هیچ 
حرفی رفت وباچند کار گر بر گشت. آن‌جابرای‌اولین 
بارفرغون‌دیدمابعد فهمیدیم در حال صاف کردن 
بخشی از زمین متعلق به ایستگاه راه | هن بوده‌ايم. با 
پیشنهاد آن آقاءتیمی رابه ن ام راه آهن پایه گذاری 
کردیم و در پی تاسیس یک باشگاه نیز بر آمدیم.اين 
اتفاقات در سال ۱۳۲۱ رخ داد و تاسال ۴ من‌هم 
به عنوان بازیکن وهم در سمت مربی در راه آهن حضور 
داشتم اما چون بیشتر وقتم معطوف تتاتربود. فوتبال 
را کنار گذاشتم. 
#+عجیب است که‌شماب‌ااین که ‌درراه آهن‌بازی 
می کر دید اما پر سپولیسی هستید. 
این تیم رااز ابتدادوست داشتم. حتی شعار 
«پرسپولیس قهرمان می‌شه» راهم من سرودم که 
هنوزهم معروف است ومردم در استادیوم آن‌را 
می‌خوانند. البته این شعار یک‌باره به ذهنم رسید و از 
کسی سفارش نگرفته بودم. در تمام این سال‌ها برای 
هر کازی که رار داد می یتم این قرط رامی گذاشتم 
که وقت بازی این تیم من به سر کار نمی آیم. البته مثل 
جوان‌ه ای امروز روی افراد تعصب نداشتم و ندارم 


بلکه علاقه من به خود باشگاه پر سپولیس بود. 
#هنوز هم برای دیدن بازی این تیم به استاد یوم 
می‌روید ؟ 

نزدیک به دوسال است که دیگر نمی‌روم .در 
گذشته مااجازه داشتیم بازن و بچه‌هایمان به استادیوم 
بر ویم در نتیجه مر دم رعایت کر ده‌وفحاشی نمی کر دند 
اماالان نه وضعیت رفاهی استادیوم مناسب است. نه 
مردم مسائل اخلاقی رارعایت می کنند ونه ماچون 
گذشته جایگاه‌ویژه داریم. بدتر از همه این که مر دم 
کر کته سس رن ااا ف انیم نک کل 
می‌زند از خوشحالی خودشان رااز سکوهای بالا به 
سمت پایین رهامی کنند ومن هم که دیگر توان تحمل 
وزن آن‌هاراندارم!!پایان بازی‌هم که می‌خواهیم بر ویم 
همه یک موبایل دستشان می گیر ند ومی‌خواهند عکس 
بگیر ند وفیلم پر کنند. من هم نفسم می گیرد. نه این که 
نخواهم» دیگر توان بعضی از کارها را کمتر دارم. 

# گویا میانه خوبی با موبایل ندارید؟ 
##اصلا!دختر و نوه‌ام چند بار برایم موبایل خر یدند 
ما آن‌زات رت اشتتم چند چیر اننست که هس رجا درم 
جامی گذارم:موبایل و چتر و بارانی!اپس بهتر است 
هیچ کدام رانداشته باشم. 

#«خاطره آن بازی شش تایی‌های پر سپولیس راهم 
برایمان تعر یف می کنید؟ 

6 حقوقم ۰ ۰ تومان بود .پیش از بازی گفتم: ِ 
حضرت ابوالفضل! هر گلی که پر سپولیس بز ند. ۰ 
ری 
گل ‌رازد گفتم:«این ۰۰ اتومان‌برای‌نذرم». گل 
دوم رازد. باز هم همین را گفتم تااین که گل ششم هم 
زده‌شد .این جا بود که گفتم:«یاحضرت ابوالفضل! 
ببخشید. ۰ ۰ ۱ توم ان راهم برای خودم باقی بگذار 
گرنه مجبورم پیاده برگردم خانه تا آخر ماه‌هم از این 
و آن پول قرض کنم!» 

شما جز ء افر اد محبوب بین نسل های مختلف هستید. 
راز محبوبیت خودتان رادر چه می‌دانید ؟ 

4 مر دم ما خیلی سخت هنر مندان رااتتخاب می کنند 
امایس از آن,با دیدن هر اشتباه و خلاف به خصوص 
اخلاقی,نامشان رااز گر دانه محبوبیت حذف می کنند. 
من در تمام‌این‌سال‌هاتلاش کرده‌ام که در ار تباط با 
مسائل اعتقادی و اخلاقی هیچ وقت دچار لغزش و 
اشتباه نشسوم. خودخواهی رااز خودم دور کردم چون 
معتقدم شهرت رامر دم به‌مامی‌دهند و همواره‌سر م به 
نشانه تواضع در برابر محبت مردم پایین است. 

#بر گردیم به گذشته و برسیم به تهران... 

طهران ما »سر چهار راه‌حسن آباد تمام می‌شد. 
میدان امام حسین بیابان بود. تمام جوی‌های طهران پر 
از آب‌بود.عطر اقاقیادر تمام کوچه‌هابه مشام‌می رسید. 
باغ وباغات در طهران فراوان بود. لک لک‌هاهنوزبر 
پشت بام‌های بلند خانه‌هاء.لانه می‌ساختند. صبح میدان 
ولیعصر پر بود از صدای گنجشک و سهره و چلچله و 
کبوتر و ... زند گی مردم مثل هم بود. همه عاشق هم 
بودند. کسی دروغ نمی گفت. فخر نمی‌فروخت وچشم و 
هم چشمی نمی کر د. هر محله‌ای بر ای خودش زور خانه 


داشت وجوان‌ها از مر شد و پیر زورخانه رسوم و آیین. 
فرهنگ و ادب می | موختند. بچه‌های تهران قدیم به 
یکدیگر نارو نمی‌زدند و شعارشان این بود: «همه‌چیزم 
باهم به جز ناموسم.» در قدیم رسمی به نام « کلوخ 
اندازون» بود. در واقع وقتی کسی که به مسائل اعتقادی 
پایبند نبود به احتر ام امام حسین (ع) در ماه محرم و 
صفر, خلاف را کنار می گذاشت. این اصطلاح رابرای او 
به کار می‌بر دند. جوان‌هابدون‌آذن فر د کهن‌ سال وارد 
اتاقی ھی د و به احترام او این اتاق می‌نشستند. 
پیش از بزر گترهاد ست کوچکترهابه سفرهنمی‌رفت. 
ام عموسنت‌اس ادن کرو 
هن-وزهم گاهی به محله‌های قد یمی طهر آن می روم وبه 
دنبال بجه‌های قدیم طهران می گر دم. 

#به نظر می رسد مر دم به دلیل پیشرفت تکنولوژی از 
هم فاصله گر فته‌اند... 

من این راقبول ندارم.هنوزمر دم انگلستان متعصبانه 
نسبت به فر هنگ خود احترام می گذارند. شمانمی توانید 
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به راحتی یک خانه قدیمی رادر آن‌جاخراب کنید. چه 
برسد به‌نابود کر دن بناهای تاریخی. اتفاقی که اخیر اجند 
باردر کشور خودمان‌افتاده‌است وهیچ کس نیز جوابگوی 
علت آن نیست. یعنی تکنولوژی وارد انگلستان نشده که 
مردم شان هنوز پایبند به سنت خوردن چای عصرانه 
ای ای و مب 
ار تباط بیشتر شده‌است. ز مان ما تلفن و موبایل واینترنت 
دردسترس مردم‌نبود آمادلهای مر دم به هم نزدیک 
بود.نامهربانی‌مان رابه حساب تکنولوژی و گرفتاری 
ننویسیم. مردم در حال حاضر چون رفاه رادر امکانات 
بالاتر می‌بینند. زند گی رابرای خود و دیگران سخت تر 
کرده‌اند.الان‌حتی مردم در آپار تمان‌ها همسایه دیوار 
به دیوار خود رانمی‌شناسند. 
#دقیقا...!امردم آن‌قدرازهم دور شدند که‌حتی 
فرهنگ شب نشینی در حال منسوخ شدن است. 
۶+ مادر محله‌مان یک« آب محل»داشتیم که‌از آن 
برای آب‌انبار و حوض وباغچه‌مان استفاده‌می کر دیم 
در تابستان‌هانوبتی هر شب.مردم می توانستند یک 
کوچه رابشویند. هر شب.مردم در کوچه دور هم 
جمع می شد ند و هر چه داشتند دور هم می خوردند. 
باهم صحبت می کردند وبه درد ومشکل هم 
رسید گی می کر دند. بچه‌ها نیز این احترام و مهربانی 
رامی | موختند. زمستان‌هاهم هر شب در خانه یک 
نفر جمع می‌ شدند و زیر کر سی می‌نشستند. قدیم‌هاء 
پدربز رگ‌ه ابه خصوص در شب یلداء شاهنامه و 
امیر ارسلان نامدار می‌خواندند و داستان‌های کهن 
ایران راتعریف می کر دند وبچه‌ه ااز این قهرمان‌ها 
درست زند گی کردن رامی آموختند اما الان کمتر 
بچه‌ای‌هست که از این پهلوانان جیزی بداند. تقصیر 
جوان‌ها نیست, مقصر ماهستیم که به آن‌ها قوانین 
خوب وسالم زند گی کردن‌را|موزش نداده‌ايم. 
کمتراتفاق می‌افتاد یک پد ر ومادر جوان‌مقابل چشم 
فرزندانشان در یک وسیله نقلیه عمومی از جایشان بلند 
شوند. تافرد مسن‌تری بنشیند تا آن‌هانیز آموزش 
ببینند. در گذشته نزدیک غروب بوی غذا فضای همه 
خانه‌هارایر می کر داماالان‌ساعت ۸شب تازه‌مادر 
خانواده‌می‌پر سد:«شام چی بخوریم ؟» و چون هیچ چیز 
دراین وقت کم آماده نمی‌شود. روبه غذاهای اماده 
می آورن د. بعد ما انتظار داریم دختر چنین مادری در 
زند گی مشترک خود.زنی کدبانوباشدایادم می اید 
بچه که بودیم همگی جاهایمان را کنار هم می‌انداختیم 
وصبح هر کس جایش راجمع می کرد واز آن به عنوان 
پشتی کنار اتاق استفاده‌می کر دیم.یک اتاق داشتیم و 
چند بچه ویک چراغ زنبوری که همه جلوی آن دراز 
می کشیدیم و درس می خواندیم. هميشه بین درزهای 
درهای چوبی باز بود و زمستان‌ها ان‌قدر هوای سرد 
داخل می آمد که‌اگر آب در اتاق می گذاشتیم. یخ 
می‌بست وبرای‌اين که بتوانیم از آن استفاده کنیم مجبور 
بودیم آن‌راروی کرسی‌بگذاریم تا آب‌شود.همه آرزوی 
کود کی مان‌این بود که یک نفر از آشنایان گذارش به 

شاه‌عبد العظیم بیافتد و برای ما سوسوتک گلی بیاورد. 
بقبه در صفحه ۶۱ 
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کمی از نیمه شب گذ شته بود.«تانیا مارباخ» روی 
تخت خود دراز کشیده‌بود که صدای اهسته‌ای از 
طبقه پایین ساختمان به گوش رسید. او احتمال داد 
شاید پدر و مادرش از میهمانی به خانه بر گشته‌اند. 
خوب گوش داد تامطمئن شود اماهر جه گوش داد 
دیگر ضدایی به گوشسش تر سید. با خود گفت:«حتما 
دیوانه و خیالاتی شده‌ام.اگر آنهام ی آمدند. من صدای 
ومیل مارات دع ناھچ دای به وک 
نرسید. 

چند لحظه بعد دوباره صدایی از طبقه پایین به 
گوشش رسید. این بار صدا کاملاً واضح وروشن بود. او 
باوحشت زیاد از جای خود پرید. اشتباه نمی کرد ختماً 
کسی در طبقه پایین مشغول کاری‌بود.اوباوحشت زياد 
کارولین رااز خواب بیدار کرد. کارولین دختر باغبان 
آنها بود. تانی ا علی‌رغم مخالفت والدینش با کارولین 
یھی رودو اورا مل خرا هر ةا کوش 
داشت. به همین خاطر اغلب روزها و شبهایی که پدر 
ومادرش در خانه‌نبودنداو رابه ساختمان می آورد 
وباهم به تمرین پیانو یادرسهایشان می‌پر داختند. 
ان شب هم وقتی تانیا مطمئن شد پدر و مادرش تا 
دیر وقت به خانه برنمی گردند. کارولین رابرای شام 
او ری a‏ نکن با 
نواختند و بعد هر دو از شدت خستگی به خواب رفتند. 
وی ایا کارولین رادار کرد آهسخه به او گفت. 
گوش کن کارولین! احساس می کنم یک نفر وارد خانه 
شده. صداهایی از پایین به گوش می‌ر سدا! 

آنها هر دونفس‌هارادر سینه حبس کردند و گوش 
دادند. این بار هر دوصدای اهسته‌ای راشنیدند. 
کارولین از روی تخت بلند شد و گوش خود رابه سوراخ 


2۴ ور 








کلید جسباند تا خوب صدارابشنود. بعد به سمت 
تختخواب بر گشت و آهسته گفت مثل اینکه دزدی 
وارد خانه شده و مشغول جمع آوری وسایل است! 

تانیا که به شدت تر سیده بود. گفت: ممکن است او 
مسلح باشد. حالا چکار کنیم؟ 

کارولیسن به ط رف کلفن رقت ت اراس کمک 
بگیرد. اما تانیا دست او را گرفت و گفت: 

-به تلفن دست نزن!اگر از اینجا شماره‌بگیری: 
تلفن داخل سالن هم شروع به شماره گیری می کند و 
دزد بلافاصله متوجه موضوع می‌شود. 

کارولین آهسته گفت: 

تو همانجا بمان! من می‌خواهم... 

او دیگر نتوانست جمله خود راتمام کند زیرابرای 
چند لحظه نور چراغ قوه‌ای راپشت در اتاق دید و 
صدای پای او را هم روی پله‌ها شنید. 

کارولین به سرعت خود رایشت در اتاق مخفی 
کرد. در همین لحظه در باز شد و کارولین صدای 
نفس‌های یک مرد راشنید وپس از آن چراغ‌قوه‌روشن 
شد ونور آن به چهره وحشت زده تأنیا که روی تخت 
نیم خیز شده بود. افتاد. کارولین آن مرد راموقعی که 
کاملا به تختخواب کارولین نزدیک شده بود دید. 
مرد ناشناس خطاب به تانیا که زبانش از ترس بند 
آمده بود گفت: 

-به به یک شاهد کوچولوا تجر به می گوید حتی یک 
شاهد کوچولو هم خطرناک است! 

ناشناس می خواست به سمت تانیا بر ود که ناگهان 
ضربه محکمی به سرش خورد!مرد ناش ناس حتی 
فرصت نکرد تافر یاد بزند. کارولین نفسی به راحتی 
کشید و مچ دست خود را که به شدت درد گر فته بود 


ار ۳۶۵۱ 


ماساژ داد. او با مجسمه مر مری کناراتاق جنان بر سر 
را کی رت یا دید. 

مردناشناس بااین ضربه به زمین افتاده‌بود و 
کر وک کر کر ت 
پرده‌های اتاق خواب را کشید و کم نورترین لامپ 
راروشن کرد که نور چراغ از بیرون دیده‌نشود. تانیا 
که دهانش از شدت وحشت و تعجب باز مانده بود 
حر کات کارولین رانگاه‌می کرد و دید که او روی جسد 
خم شد و نبض او را گرفت. بعد هم گوش خود راروی 
فلیش گذاشت وسیس [هسته سر خود رابلند کر دو 
گفت: او مرده! 

تانیاساکت بود و نمی‌دانست چه بگوید. کارولین 
بدون توجه به تانیا مشغول جستجوی جیب‌های کت 
وشلوار دزدشد.از یکی از جیب‌های دزد یک دسته 
اسکناس ویک گردنبند زمرّد بیرون آورد. تانیا که از 
شدت ترس می‌لرزید بادیدن اسکناس و گردنبند 
زمرد گفت: این گردنبند زمرّد در گاوصندوق پدرم 
بود. پدرم می خواست پس‌فردابه مناسبت روز تولد 
مادرم به او هدیه بدهد. 

کارولین شانه‌های تانیا را گر فته و تکان داد و گفت: 
ان رام وقوی باش. این جسد راباید از ینجا بیرون 
برد و توباید به من کمک کنی. ممکن است این پولها 
هم مال پدرت باشد. 

تانیا جواب مثبت داد و گفت: 

-بله! پدرم همیشه حدود هزار مار ک پول نقد در 
گاوصندوق خود در خانه دارد. 

به‌هر حال آنهااول جسد دزد رااز اتاق به داخل 
صندوق عقب آتومبیل بر دند. بقیه کارها راهم به اتفاق 
انجام دادند. اول با دقت در خانه شروع به جستجو 
کردند تا ببینند که از دستبرد دزد جه اثر ی در انجا 
باقی مانده‌است. خوشبختانه دزد. هیچگونه اثر ی از 
خود به جای نگذاشته بود. او از در عقب وارد خانه شده 
و چون کفش لاستیکی به پاداشت اثری از جای کفش 
وروی فرشهاباقی نمانده‌بود. در گاوصندوق راهم با 
مهارت طوری باز کرده‌بود که به ان اسیبی نر سیده 
بود. کارولین و تانیا بسته اسکناس راشمردند وبا 
گردنبند زمرّد در جای خود گذاشتند ودر گاوصندوق 
رابستند. به این تر تیب همه چیز مر تب وسر جای خود 
بود و کسی اصلا تصور نمی کرد دزدی وارد ان خانه 
شده باشد که به قبل رسیده باشد... 

روز بعد مآموران پلیس جسد مردی رادر کنار 
جنگل یافتند و بعد از آنکه « کار آ گاه باخمن» جسد 
رامعاینه کر د.اوراش ناخت. جسد متعلق به مردی 
به نام «فلیکس» بود که از دزدان باسابقه به شمار 
می‌رفت و ۱ ۲مرتبه سابقه سرقت ومحکومیت داشت. 
باتحقیقات پلیس مشسخص شد که شب قبل از قتل 
«فلیکس» مقتول با یکی دیگر از جنایتکاران با سابقه 
به نام «زیپ» دعواو کتک کاری داشته و آنها همدیگر 
راتهدید بهانتقام کر ده‌بودند.ماموران به سرعت 
به سراغ زیپ رفتند تااز او باززجویی کنند. اماقبل از 
رسیدن آنهاء زیپ طی یک حادثه رانند گی کشته شده 
وجسدش در سر دخانه بود و به این تر تیب تحقیقات 


پلیس به مأنع برخورد. 

ار اف ی مها کارا کار 
باخمن مطمئن بود که زیپ بعد از مشاجره‌ای که با 
ای ار سر ار ار 
کر ده وبا ضربه‌ای که به سرش وارد اورده او را کشته. 
پزشک قانونی هم م رگ فلیکس رابر اثر ضر به جسم 
سنگین به سرش تشخیص داد. تحقیقات پلیس 
ان او هر کار کار باس ار 
شد که به یکی از مغازه‌های تابلوفرروشی خیابان گوته 
دستبردزده‌ان د واز صندوق آن مغ ازه‌حدود ۷۰۰ 
مار ک به سرقت رفته است.از تحقیقاتی که‌مأموران 
مغازه‌انجام‌دادند به‌اين نتیجه رسیدند که‌ظاهر | 
ل اینجابود که ۷۰۰ 
مار ک مسر وقه در جیب‌آو نبود. در حالی که سر قت 
در همان شبی اتفاق افتاده‌بود که فلیکس به قتل ر سیده 
بود وظاه رآبین سرقت وقتل دو, سه ساعتی بیشتر 
فاصله نبود وبه این تر تیب فلیکس نمی توانسته این 
پول راخرج کرده باشد. 

کارا امن دار انی قاس رل 
شده و بالاخره به این نتیجه رسید که زیپ بعد از آنکه 
کی راغا یر کته اور ۰ مارک پول 
مسروقه راهم ار جیب او برداشته است. 

در خانه‌ شماره ۰ ۲ خیابان گوته یعنی نز دیک مغازه 
تابلوفروشی که در آنجابه صندوق پول دستبرد زده 
بودند. آقای«مارباخ» بازر گان معر وف الماس وبرلیان 
که در حقیقت پدر تانیا بود. در گاوصندوق خود راباز 
کرد تا کرد تقد رم دی را کت رار یو دقرا تة قەر 
خود هدیه بد هد یک بار دیگر خوب تماشا کند و ببیند 
که عیب و نقصی نداشته باشد. 

آقای‌مارب اخ در حالی که گر دنبند زمودرابا 
دقت در جای خود قرار می‌داد بار دیگر موجودی 
گاوصندوق خود راشمرد وبا تعجب متوجه شد که 
۰۰ مار ک اضافه‌تر از یولی که خودش در گاوصندوق 
قرار داده‌بود. موجودی دارد. او خیلی تعجب کرد. 
مایا راز کت یدورو کستی آنرا 
در گاوصندوق گذاشته بود؟ او نا گهان به یاد آورد 
که در روزنامه‌هاخوانده که ۷۰۰ مارک از یک مغازه 
تابلوفروشی به سرقت رفته. مهم این بود که آن مغازه 
نزدیک خانه او بود. به علاوه جسد سارق راوقتی یافتند 
۰ مارک در جیب او نبود و ظاهر آً آن رابرداشته 
بودند. آیا میان این ۰ مارک گمشده‌و ۷۰۰ مارک 
گاوصندوق اوارتباطی وجود داشت؟ در این صورت 
جه کسی ممکن است ۷۰۰ مار ک رادر گاوصندوق 
او گذاشته باشد؟ 

مارباخ سخت به فکر رفت وبالاخره تصمیم گرفت 
آزمایش رااز خانواده‌اش شروع کند و به همین جهت 
سر میز شام به همسر خود گفت: ۱ ۱ 

رات اما سین ار 
بیرداز. می‌توانی از گاوصندوق من که ۱۱۰۰ مار ک 
پول نقد در آن است. پول برداری. 

مارباخ بعد از گفتن این جملات همسر ودخترش را 
زیر چشمی در نظر گرفت. تانیا بعد از شنیدن این حرف 


بان 
برخاست وعذرخواهی کرد ورفت !خانم مارباخ اما 
خیلی آرام پر سید: 

-چراپول سمپاشی‌هارانقد بدهیم؟ ما که‌هیچوقت 
این کار رانمی کردیم؟ 

شسوهرش که دیگر علاقه‌ای به ادامه این بحث 
نداشت و به آنچه می‌خواست رسیده بود گفت: 

- بسیار خب! هر طور صلاح می‌دانی عمل کن! 

بعد از چند دقبقه اواز پشت میز شام بلند شد و به 
اتاق کار خود رفت و در گاوصندوق دیواری راباز کرد. 
اما دیگر از آن ۰ ۰ مار ک اضافه خبری نبود. یک نفر 
ان رابر داشته بود و همان ۱۱۰۰ مارک در صندوق 
بود. مارباخ آهسته و به سرعت پله‌ها را بالاارفت و 
سرزده‌وارد اتاق دخترش شد. تانیا ک که غافلگیر 
شدم بود جیزهایی را که در دست داشت با عجله زیر 
بالش تختخواب گذاشت ما | قای مارباخ متوجه شد 
ودست درزیر بالش کرد واسکناسهارااززیر آن‌در 
آورد. او که تصور می کرد دخترش این پولها راسرقت 
کرده.از ترس به خود می‌لرزید وبعد از چند لحظه 
مر گبار گفت: 

ا 

تانیا جواب نداد و ساکت ماند. مار باخ باعصبانیت 
گفت: 
-این همان پولهایی نیست که از مغازه تابلوفروشی 
دزدیده‌ای؟ 

تانیا دیگر طاقت نیاورد. سر خود رابین دو دست 
گرفت و شروع به گریه کرد و بعد از چند لحظه گفت: 
من واقعا متأاسفم.امامن دزدی نکرده‌ام. بلکه من و 
کارولین با هم دزد را کشتیم و الان هم واقعا متأسفم! 

وبعد هم تمام ماجرای ان شب رابرای پدرش 
تعریف کرد. آقای مارباخ با تعجب به حرفهای او گوش 
کرد. او اصلا باور نمی کرد که این دو دختر بجه توانسته 
باشند دزدی رااز پای در آورند. به همین خاطر گفت: 
من اصلاً باور نمی کنم شما دو تا وروجک از عهده چنین 
کاری بر | مده باشید. اما چاره‌ای نیست. اول باید این 
پول رابرای صاحب مغازه تابلوفر وشی بفر ستیم وبعد 
هم موضوع رابه پلیس بگوییم. مطمتّن هستم پلیس 
شمارابه خاطر این کار مجازات نخواهد کرد. 

ساعتی بعد آقای‌مارباخ, تانیاو کارولین وارداتاق 
کار آ گاه شدند. اما کمی قبل از آن کار آ گاه پرونده قتل 
فلیکس رانزد دادستان فر ستاد وروی آن یادداشتی 
گذاشت و تقاضا کر ده بود که چون قاتل «زیپ» در 
حادثه رانند گی کشته شده پر ونده بایگانی شود. 

کار آ گاه‌بعد از شنیدن‌اعترافات آنها خیلی ناراحت 
شد و گفت: من مطمئن بودم که فلیکس به دست زیپ 
به قتل رسیدهاست. این اولین باراست که من چنین 
اشتباه فاحشی می کنم و باید به اشتباهم اعتراف کنم 
و پرونده جدیدی تشکیل دهم.البته مطمئن هستم با 
شهادتی که تانیا خواهد داد مبنی بر اینکه دزد قصد 
کشتن اوراداشته و کارولین از این کار جلو گیری کرده. 
حتماً کارولین تبر ئه خواهد شد. 


زیرنظر:ف - گویش 
از باورهای عامیانه مردم در گز 
2 اگر کلاغی صبح زود برپشت بام یا روی دیوار 
خانه بانگ زند. معتقدند که خبر خوشی می رسد با 
بهتان می‌شوند. 
« اگر پسر جوانی از ميان دو زن عبور کند. مجرد 
می‌دانند. 
2 اگر مرغی مانند خروس اواز دهد ان را شوم 
دانسته و می کشند. 
فرستنده:حسن چراغیان 
از: روستای کوشه بردسکن (خراسان رضوی) 


لالایی کرمانی 
آلالالاگل خشخاش بابات‌رفته خداهمراش / 
که بابایت سفر رفته / که از مابی خبر رفته/ آلالالا 
گل سوسن /سرت خم کن لبت بوسم /لبت بوسم 
که بو داره/ که با گل گفتگوداره/ آلالالا گل خیری / 
چرا آروم نمی گیری /آلالالا گل زردم/ به قربون 


قدت گردم. 
فرستند:محمود جعفری 
از: روستای کوهبنان (کرمان) 
از ضرب‌المثل‌های آذری 
© اقیزدیانی گولاق اشید سین. 
برگردان: (وقتی)یکی حرف می‌زند. بقیه (باید) 
گوش کنند و حرف نزنند. 
«نه تهسن آشو آچیخر قاشیقوا. 
برگردان: هر چه در آش بریزی, همان در قاشقت 
در می آید. 
(کنایه از باز گشت اعمال هر کسی به خودش!) 
2 گلین دیار لواینا د یار برایریدی. 
بر گر دان: به یکی می گویند برقص!می گوید زمین 
کج است! 
راوی: مریم خدابی 
فرستنده: رقیه بیدقی از: تهران 
نامه‌های شما ر سید: 
تور قاری آمیرات از رسفا آمران ب 
اردستان(اصفهان). 
۴+ زهرامترجمی از روستای جزه بخش جفر - 
جهرم(فارس). 
#۶ حسین فیاضی نوغابی از گناباد(خراسان 
رضوی) محمد جعفری از مجن. 
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کتمان اس ار دستان است 
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تمام اسامی مستعار است 































ز نگ تفریح بود ومن سرجام( روی میز سوم 
سمت راست کلاس) نشسته بودم و نگاهم رو دوخته 
دعوای دیشب مامان و بابا فکر می کر دم. مامان مثل 
همیشه سر بابا غر می‌زد و می گفت: 

جرا مثل مردای دیگه تن به کار نمی‌دی؟ خسته 
شدم از بس از فامیل و در و همسایه برای سیر کردن 
شکم این چهار تا بچه زبون بسته پول قرض گرفتم. 
قبض آب و برق و گاز رو هم که ندادی, آخه بابا جان 


۵۶ مکل سے 





یه کم هم به فکر من باش. من هم دیگه از کتف و کول 
می‌افتم بس که می‌رم خونه مردم حمالی می کنم. به 
خدادارم از غصه سکته می کنم... 

فا رال کم ھی طا از برد: 
شونه‌هاشو بالا انداخت و گفت: می گی چیکار کنم 
زن؟ باپول کار گری که نمی‌شه شاهانه زند گی 
که 

مامان که داشت تخم مرغ‌های آب پز رو پوست 
می‌گرفت. گفت: چرا برای سیگار و مواد و کوفت و 
زهر مارت هیچ وقت پول کم نمی‌یاری؟ ما کی تا حالا 
شاهانه زند گی کردیم که از این به بعد زندگی کنیم؟ 
هیچ یادت می‌یاد این فلک زده‌ها اخرین بار کی مرغ 
خوردن؟... 

و بحث مامان و بابا مثل همیشه به کتک کاری 


0 


صدای زنگ رشته افکارمو پاره کرد. بچه‌ها 


۱ ۾ خندون و شاداب می‌آومدن 9 سرجاشون می‌نشستن. 


«زهراسالک» دختر مغرور کلاس که من هیچ وقت 
دوستش نداشتم و از بدشانسی هم میزی من بود اومد 
و نشست سرجاش و با لحنی تمسخر آمیز پر سید: 

-آ ھی دای کرت کی 

تامن بخوام جواب بد م» «سمانه راسخ» که دوست 
صمیمی زهرا بود جواب داد: 

-زیاد غصه نخور «مهسا» جون. يا خودش میاد با 
نامه ش, حتما داره به دوست بسرش فکر می کنه! 

و زد زیر خنده. زهرارو کرد به سمانه و گفت: آاخه 
کی با این دوست می‌شه؟! رنگ و رو و سر وضعش رو 
ن آدم دلش براش می‌سوزه. دیروز رفته بودم 
خرید. باباشو دیدم نمی‌دونی وقتی از کنارش رد شدم 
جه بوی دودی می‌داد... 


و هنوز جمله‌ش تموم نشده بود که لاله (دختر 
خاله م که اون هم با من همکلاس بود) براق شد سمت 
زهراو گفت: جیکارش داری دیوونه؟ 

تو که چند تا دوست پسر داری کجای دنیا رو 


بااومدن آقای «نجف زاده» بحثشون ناتموم موند. 
خانواده‌ام داشتن خحالت می کشید م. مخصوصا وقتی 
مورد تمسخر قرار می گرفتم وحس می کردم غرورم 
شکسته... زنگ زیست شناسی هم تموم شد و ما آماده 
شدیم که بریم خونه. من هر روز یه مسیری رو با 
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لاله و دخترعموش «اکرم» که او هم همکلاسی ما 
بود می‌رفتم تا برسم خونه. اون روز یکی از دوستای 
مال اوی ا ر لاله امنا دا راا 
جون موفق به گذروندن واحدهای درسی نشده بود 
و هنوز سال دوم دبیرستان بود هم با ما بود. «زهره 
ارجمند» دختر لاغر و قد بلندی بود که من هیچ وقت 
حس خوبی بهش نداشتم. چشمای رنگی زهره حالت 
بدی رو به من منتقل می کرد. گاهی هم دلش براش 
می‌سوخت. از من بدتر خانواده درب و داغون و به 
هم ریخته ای داشت. پدر و مادرش سالها قبل از هم 
جداشده بودن و زهره و سه تا خواهر و یه برادرش با 
نامادری زند گی می کردن. نامادری و پدر و برادرش 
معتاد بودن و پدرش بارها به خاطر خلافای متعدد به 
زندان افتاده بود. زهره جزو اون دسته از دخترایی بود 
که خانواده‌ها دلشون نمی خواست دوستی و رفاقتی 
با دختر اشسون داشته باشه. از نظر بیشتر بچه‌های 
مدرسه زهره رفیق ناباب بود. خاله «معصومه»(مادر 
لاله) هم بارها لاله رو از رفاقت با زهره منع کر ده بود 
اما نمی‌دونم چرالاله. زهره رو رها نمی کرد. معاشرت 
با زهره و یا... نمی‌دونم چی باعث شده بود که لاله و 
اکرم هم تبدل بشن به دخترانی که تقریبا همه از شون 
دوری می کردن. زنگ‌های تفریح اکرم و لاله و زهره 
یه گوشه حلقه می‌زدن و با هم پچ پچ می کردن و هر 
کی از کنارشون می گذشت با تمسخر می گفت «حتما 
دارن از دوست پسراشون حرف می‌زنن.» مدير و 
معاون مدرسه هم دل خوشی از این سه نفر و وضعیت 
درسی و انضباطی شون نداشتن. من و لاله و اکرم 
سألها همکلاس بودیم اما روابط من باهاش ون سال 
اخر تحصیلی بیشتر شده بود. دوستم «نسیم» همیشه 
منواز این دوستی منع می کرد ومی گفت: مهسا تو از 
اون موقع که با این دو تاصمیمی شدی دوست بدی 
شدی. ین کی می‌گم مهساء لاله و اکرم. مخصوصا 
دوستشون زهره تو رو از راه به در می کنن... 

من اما هیچ وقت به حرفای سيم که دوست خوبی 
برام بود توجه نکر دم. نمی‌دونم چرا اما حرفای لاله و 
اکرم و زهره درباره دوست پسراشون برام جالب بود 
و من هم بدم نمی‌آومد چنین دوستی رو تجربه کنم. 
لاله که اینو خوب متوجه شده بود منو تشویق می کرد 
که با «مهدی» (دوست صمیمی‌دوست پسر خودش 
«پژمان») آشنا کنه. 

اولین باری که مهدی رو توی پا رک ديدم 
هیچ وقت فرآموشم نمی‌شه. از ترس داشتم سکته 
می کر دم. مهدی اما خیلی اروم و خونسرد داشت 
از خودش می گفت و عشقی که به من داره. اون روز 
مهدی برام یه نامه, یه شاخه گل و یه شال خوشگل 
| ورده بود. اون شب تا صبح خوابم نبرد و هزار بار نامه 
مهدی رو خوندم و بوسیدم. صبح که رفتم مدرسه 
همه چیز رو برای لاله تعریف کردم و اون چقدر ذوق 
می‌کرد. اکرم و زهره‌هم که از جریان دوستی من و 
مهدی خبر داشتن مدام منو تشویق می کردن که 
مهدی رو از دست ندم و باهاش صمیمی‌تر باشم. روزا 
پشت سر هم می گذشتن و من تقریبا هر روز به مامان 


می گفتم کلاس فوق بر نامه دارم و بعد از مدرسه با 
ممدی می‌رفتم بیرون. مأدرم که به من خیلی اعتماد 
داشت هیچ وقت به دروغایی که بهش می گفتم شک 
نمی کرد. وضع درسم خیلی بد شده بود و نم رأتم به 
شدت افت کرده بود. از نسیم که موی دماغ من 
شده بود و چپ و راست به من هشدار می‌داد بدم 
می‌آومد. رابطه من و مهدی خیلی صمیمی شده بود. 
اگه دو سه روز می گذشت و نمی‌تونستم ببینمش 
مثل مرغ پر کنده می‌شدم. مهدی به هر بهونه‌ای 
برام هدیه‌های گرون قیمت می‌خرید و حسابی بهم 
محبت می کرد ومن که تشنه چنین محبتی بودم 
یه روز وقتی با هم رفته بودیم خونه مجردی یکی از 
دوستاش, دیگه نفهمیدم چی شد. از اینکه این اتفاق 
افتاده بود خیلی نگران نشدم و حس می کردم دیگه 
من و مهدی متعلق به همدیگه شدیم. فردای همون 
روز وقتی بعد از مدرسه مهدی رو دیدم گفت: مهسا 
جان, من دیشب با خانواده ام درباره تو صحبت کردم. 
پدر و مادرم با ازدواج من و تو مخالفن... نمی‌دونی 
بابام چه داد و بی‌دادی راه انداخته بود. گفت حاضر 
نیستم برم خواستگاری دختری که پدرش معتاده و 
همین روزاست که جنازه‌اش رو گوشه و کنار خیابونا 

وقتی مهدی داشت این حرفا رو می‌زد حالم از 
بابام به هم می‌خورد که اینطوری با سرنوشت و آینده 
مابازی کرده‌بود. اون روز با گریه از مهدی جدا شدم. 
روز بعد توی مدرسه جریان رو برای لاله گفتم. اون 
بعد از اينکه حرفامو شنید گفت: غصه تخور. من با 
پژمان صحبت می کنم. اون حتما می‌تونه این مشکل 
رو حل کنه. 

چند روز بیشتر به امتحانات آخر سال نمونده بود 
Gua cS E OES‏ 
گفته خانواده‌ام راضی به این ازدواج نیستن اما من و 
مهسامی‌تونیم باهم فرار کنیسم.اگه این کارو بکنيم 
بابام حتما راضی می‌شه. پژمان گفت بهت بگم مهدی 
گفته امروز بعد از مدرسه خونه نری و بری خونه 
مجردی دوست مهدی. همون که چند بار با هم رفته 
بودین آونجا. 

شرایط بدی داشتم. از یه طرف نمی تونستم از 
مهدی دل بکنم و از یه طرف به مادرم فکر می کردم 
که بعد از فرار من می‌خواد چیکار کنه. خیلی گریه 
کردم و بالاخره تصمیم گرفتم با نوشتن نامه ای از 
مادرم خداحافظی کنم و بگم از رفتارای بابا خسته 
شدم و به خاطر همین از خونه فرار کر دم. نامه رو 
دادم به لاله و ازش خواستم نامه رو بده به مادرم. 
بعد از مدرسه رفتم خونه «منصور» دوست مهدی. 
حال عجیبی داشتم. هم خوشحال بودم و هم ناراحت, 
خوشحال بودم از اینکه می تونستم در کنار مهدی 
زند گی کنم وناراحت بودم از اینکه بايد از خانواده 
9 مادرم جدا می‌شدم. دلم برای مادرم می سوخت. 
مطمئن بودم بعد از رفتن من خیلی غصه می‌خوره. 
مهدی خونه دوستش منتظر بود. بهم دلداری داد و 
گفت همه جیز درست می‌شه. اون روز عصر با ماشین 


منصور رفتیم شیر از. قرار بود بریم شیر آزخونه عمه 
منصور. نزدیکای غروب بود که حر کت کردیم و من 
با چشمای گریون شهر کوچیکمون رو تر ک کردم. 
پدرم نه» اما مطمئن بودم که مادرم تابه حال همه جا 
رو دتبال من گشته. حال خیلی بدی داشتم. مهدی 
دستم رو توی دستاش فشار داد و گفت: ناراحت 
نباش. به روزای خوبی فکر کن که قراره با هم 
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نزدیکای صبح بود که رسیدیم شیراز و رفتیم‎ 
خونه عمه دوست مهدی. اما کسی خونه نبود. مهدی‎ 
گفت منصور از عمه‌ش خواسته بره خونه مادرش تا ما‎ 
راحت باشیم. سرم از شدت گریه درد می کر د. تصویر‎ 
مادرم لحظه ای از جلوی چشمام محو نمی‌شد. منصور‎ 
برای خرید مواد غذایی از خونه رفت بیرون و من و‎ 
مهدی با هم تنها موندیم... وقتی مهدی کنارم بود و با‎ 
من حرف می‌زد همه غصه‌هامو فراموش می کردم و‎ 
به اینده امیدوار می شدم.‎ 

بعد از این که ناهار خوردیم مهدی گفت: مهسا 
جان» من بر می گردم شسهرمون تاببینم اوضاع چه 
جوریه. پدرم خیلی به آبروش آهمیت می‌ده و من حتم 
دارم وقتی بفهمه با تو فرار کردم راضی به ازدواج مون 
می شه. اونوقت تو برمی گردی خونه تون و ما می‌ياییم 
خواستگاری و با هم ازدواج می کنیم. 

مهدی رفت و من و منصور که حس خوبی بهش 
نداشتم با هم تنها موندیم. بعد از رفتن مهدی منصور 
بهم گفت: زياد امیدوارنباش که مهدی بر گرده و به 
قولی که به تو داده عمل کنه. اون تو رو دوست داره اما 
جرآت حرف زدن روی حرف پدرش رو نداره... 

و حق با منصور بود. شش روز گذشت واز مهدی 
خبری نشد. نه تماس می گر فت و نه جواب تلفنای من 
و منصور رو می‌داد. روز هفتم حضورم توی اون خونه 
بود که منصور گفت: مهدی امروز صبح که رفته بودم 
بیرون با من تماس گرفت و ازم خواست بهت بگم 
منتظرش نباشی. گفت پدرش تحت هیچ شرایطی 
راضی به این ازدواج نیست. گفت بهت بگم نمی‌تونه 
روی حرف پدرش حرف بزنه. 

حرفای منصور رو باور نکر دم اما وقتی منصور به 
موبایل مهدی زنگ زد و خودش این حرفارو بهم گفت 
باورم شد که چه اشتباهی کر دم. گریه‌ها و التماس‌هام 
فایده‌ای نداشت و مهدی تلفن رو قطع کرد.همون 
روز بود که متوجه شدم آونجا خونه عمه منصور نبود. 
اونجا خونه یکی از دوستای عموی منصور بود که رفته 
بود خارج. دلم می‌خواست بر گر دم خونه اما نه پولی 
داشتم و نه کسی رو توی اون شهر غریب می‌شناختم. 
باید با منصور راه می اومدم تا یه کم بهم پول می‌داد 
که بتونم بر گردم خونه مون. حالم از خودم واز همه به 
هم می‌خورد. صبح زود با آتوبوس به سمت شهرمون 
حر کت کردم. شب بود که رسیدم شهرمون. روم 
نمی‌شد مستقیم برم خونه. از تلفن کارتی به خونه 
مون زنگ زدم. «مستانه» خواهر کوچیکم گوشی 
روبرداشت و با شنیدن صدای من بغضش تر کید. 
بریده بری ده و همراه با هق‌هق گفت: آبجی تو کجا 
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رفتی؟ آخه چرا این کارو کردی؟ خاک بر سر شدیم 
ابجی... دو روز بعد از رفتنت مامان جون سکته کرد و 
مرد... بیچاره شدیم آبجی. دیگه کسی رو نداریم. باب 
قسم خورده اگه بر گردی خونه زنده‌ت نذاره. تو خیلی 
بی رحم و سنگدلی آبجی... 

دیگه چیزی از حرفای مستانه نشنیدم. بند دلم 
پاره شد انگار. مثل مسخ شده‌ها گوشی به دست 
ایستاده بودم. مادر ناز نینم. تنها امید زند گی م رواز 
دست داده‌بودم. فوری شماره نسیم رو گرفتم. شانس 
آوردم که خودش گوشی رو برداشت. به گریه من 
اون هم به گریه افتاد. 

-آون روزی که تو فرار کردی مامان بیچارهدت 
همه جا رو دنبالت گشت. رفته بود خونه خاله‌ت. 
لاله بهش گفته بود خاله زند گی مارو به هم نریز. 
می‌خواستی جلوی دخترت رو بگیری. من چه بدونم 
کدوم قبرستونی رفته؟! و نامه ای که تو بهش داده 
بودی رو داده بود به مادرت.اکرم و زهره هم همین 
حر فا رو زده بودن. من به مامانت گفتم هر چیه زیر 
سراون سه تاست اما اونا گفته بودن ما هیچ خبری 
آازش نداریم... تو خیلی در حق مادرت. اونم مادری 
که شمارو زیر دست اون بابای معتاد با کلفتی کردن 
خونه مردم بز رگ کرده‌بود. بد کردی. کاش اون روز 
بودی و می‌دیدی چه جوری می‌لرزید و رنگ به چهره 
نداشت... مهسا جان چقدر بهت گفتم با این سه نفر 
رفاقت نکن چرابه حرفم توجه نکردی آخه؟ مادرت 
رو کنار قبر پدرش دفن کردن. برو سرخاکش و ازش 

گوشی رو گذاشتم سرجاش و هق‌هق گریه 
هام سکوت شب رو شکست. پاهام قدرت حر کت 
نداشت. رفتم سر خاک مادرم و زار زدم. کاش زمان 
برمی گشت عقب و من می‌تونستم همه چیز رو جبران 
کنم. کاش مادرم نمی‌مرد... شب تا نزدیکای صبح 
سر خاک مادرم نشستم و گریه کردم. دلم برای 
مهربونی‌هاش, دست‌های پینه بسته اش برای عطر و 
بوش تنگ شده‌بود آماهیچ کد وم ازاینافایده نداشت.. 
هوا که روشن شد. رفتم تهران. دیگه هیچ هدف و 
امیدی برای اینده نداشتم. چند ساعت از ورودم به 
این شهر بی در و پیکر نگذشته بود که با «ژاله» آشنا 
شدم.ژاله دختر خوشگل و سرزبون داری بود. منو 
به خونه‌ش برد و با راه و روش نون در آوردن آشنام 
کرد... حالا جند سال از زند گی نکبت بار من می گذره 
ومن روزی هزار بار آرزو می کنم که ای کاش چنین 
اشتباهی رو نمی کردم اشتباهی که به قیمت تباه شدن 
خودم و مادرم و زند گیم تموم شد... چند روز قبل با 
خونه تماس گرفتم و با خواهرم صحبت کردم. بهم 
گفت: تو هم خودتو بیچاره کردی هم ما رو. تو قاتل 
مامانی. لاله و اکرم و زهره شوهر کردن ورفتن سر 
خونه زندگی خودشون. هر کدومشون یه دونه بچه 


هم دارن اما تو چی؟... 
حق با خواهرم بود. روم نشد بهش بگم که من 

اینجا تو چه جهنمی دارم سر می کنم. 
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بو خود مسلط دام ق ماز وای سر د 
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زیر نظر: علی کیانی موحد 


Sports_ Haftegi@yahoo.com 


به خودم گفتم اگر 
دیر بجنبی» آنها 


جوانی نوشهری در مدتی کوتاه تمام نگاه‌ها را به خود معطوف کرده بود. سال ۱ ۰ ۰۲۷ فنی‌ترین 


کشتی گیر فرنگی جهان شناخته شد و جزء نوابغ کشتی فرنگی به حساب می آمد. با کمی فکر متوجه خواهید 
شد که یکی از خوش‌اخلاق تر ین ورزشکاران تار یخ‌ایران دراین هفته برای مصاحبه انتخاب شده‌است. فر دی 
که ۲ساعت با وی گفتگوانجام دادم‌اما متوجه گذٌ 
رییس سازمان تربیت بدنی در حال کاراست و خود رااز دنیای کشتی دور کرده‌است. او در این مصاحبه‌از 


کنار گذا 


# ابتدا از مسابقه جهانی ۲۰۰۲ مسکو شروع کنیم. 

(می‌خند دوسری تکان می دهد )در طول زند گی‌ام 
دو مسابقه‌ام خیلی به یادماندنی شد. 

دو مسابقه را طوری باختم که تا مدتی هر کس 
مرا می‌دید با لحن خاصی در مورد آن با من حرف 
ی رد ایی دار کر ال ۱۳۱ سا ات تسا 
جهان کشتی را ۱۲ به ۷ جلو بودم» یکباره فنی خوردم 
که داور به جای ۲ امتیاز. ۲امتیاز به حریف داد. بعداز 
بازی داوران به شور رفتند و با سه‌امتیاز دیگری که 
به حریفم دادند ۲ بر ۱۳ بازی را با ناداوری تمام 
واگذار کردم و برنز گرفتم.البته ان قانون فقط همان 
سال و فقط بر سر بازی من‌اجرا شد! به خودم گفتم 
که سال بعد جبران خواهم کرد. سال بعد نزدیک به 
پروازمان بود که سرپرست تیم بی‌احتیاطی کرد و 
پاسپور تمان گم شد و نتوانستیم به مسابقات اعزام 
شویم و در نتیجه موفق نشدم حقم را بگیر م. سه سال 
بعد در مسکو این اتفاق برای بار دوم تکرار شد و به 
دلیل اینکه در کشتی قبل از من روسیه به فینال رفته 
بود کاری باید می‌شد که من به فینال نرسم. از طرفی 
دو هفته قبل از مسابقات مسکو در تهران مسابقات 
جهانی بر گزار شد و فرنگی کاران ما توانسته بودند 
روسیه را پشت سر بگذارند. انها می‌خواستند کاری 
کنند که تلافی مسابقات تهران در بیاید. به همین 
دلیل مسابقه ۰ ابر صفر برده را واگذار کردم! 

# حال به گوانگژو بپردازيم. درباره حر کت 






E eS ماع‎ ۵۸ 







شت زمان نشدم. «حسن رنگرز »این روزها به عنوان مشاور 


شتن کشتی و مربیگری در هند تا نجات جان دو نفر از در یا صحبت کرده‌است... 





چینی‌ها در روز اول مسابقات گوانگ‌ژو و مراسم 
افتتاحیه چه نظری دارید ؟ 

چنین رفتاری از یک کشور توسعه یافته و مطرح 
دنیا بعید بود. ورزش, ورزش است و نباید سیاست را 
داخل آن راه داد. مطرح کردن خلیج عرب که اصلا 
ارتباطی با چین و این مسابقات نداشت. کار بسیار بچه 
گانه‌ای بود که از سوی آنها انجام شد. مسوولان هم 
خوشبختانه باد رایت رفتاری کر دند که دیگراین بحث 
در طول مسابقات حتی مطر ح هم نشد. منشور المپیک, 
منشوری‌است که بر اساس دوستی و اتحاد نهاده شده 
وان کر کت هادرآن‌ جات ارد 

+ نظرتان درباره کشتی‌های حمید سوریان در 
گوانگ‌ژو چیست؟ 

اتفاقی که برای حمید سوریان رخ داد. مورد کاملا 
قابل پیش‌بینی‌ای بود. باز هم تاکید می کنم: قابل 
پیش‌بینی. احتمال می‌دادم او در بازی‌های اسیایی با 
چالش و مشکل مواجه شود. در این زمینه باید به 
گذشته باز گردیم. در سال ۲ که فاصله مسابقات 
جهانی و بازی‌های آسیایی کم بود. ما در بازی‌های 
آسیایی دچار مشکل شدیم و کشتی گیران‌مان که در 
جهانی عملکرد خوبی داشتند. در پوسان به مشکل 
خوردند. سوریان با توجه به‌اینکه وزن کم می کند.این 
مله در فاصله ترد یک جتھا در کارای اش ایر 
زیادی خواهد گذاشت. وقتی کشتی سوریان را نگاه 
کنیم. او دو مبارزه خیلی سنگین را تا پیش‌از مرحله 


ارو ۳۶۵۱ 


با کشتی گیران کره‌جنوبی و کرهشمالی بخشی‌از توان 
او را معطوف خود کرد تا در مبارزه سوم برابر حریف 
ژاپنی شادابی و نشاط همیشگی را نداشته باشد. 

% آ یا کادر فنی می‌توانست کاری‌انجام دهد که 
سوریان حداقل به مقام سوم دست یابد؟ 
را مرور کردم که او ساعت‌ها در حالی که حوله‌ای 
بر صورت انداخته. در گوشه‌ای‌از سالن تمرین دراز 
کشیده و مربیان هم خیلی ناراحت بودند. احساس 
ی کر اکر ی ی فل کا ات مر اا 
خیلی سریع تر عمل کر ده و از نظر روحی و روانی او را 
بازسازی می کر دند. او بعد از سه مبارزه فرصت کافی 
داشت که خود را برای کشتی جهارمش اماده کند. 
به کشتی باز گر داند. گر جه جمله‌ای کلیشه‌ای است؛ 
اما باز هم تاکید می کنم سوریان کشتی گیر بسیار 
شایسته‌ای است و این باخت جیزی از شایستگی‌های 
او کم نمی کند. همین که وی به نیاز کشتی فر نگی لبیک 
گفته و در بازی‌های آسیایی حضور پیدا کرد. خود 
یک‌ارزش است و باید این قهر مان را ارج نهاد. 

# پیش از مسابقات فکر می کردید که تیم ملی 
کشتی فرنگی, نتایج درخشانی کسب کند؟ 

بله از قبل هم پیش‌بینی می‌شد با توجه به وضعیت 
مساعدی که تیم دارد و تمرینات خوبی که انجام 
داده‌اند. نتیجه خوبی در گوانگ‌ژو به دست اید. تیم 
اول کشتی فرنگی قابلیت کسب عنوان نایب قهر مانی 
جهان را دارد و می‌تواند در مسابقات جهانی صاحب 
دو مدال طلا شود و در آسیانیز قدرت مطلق باشد؛اما 
اسیا دیدیم که تیم دوم ما چه نتیجه‌ای کسب می کند. 
با توجه به حاشیه امنیتی که برای کادر فنی تیم ملی 
وجود دارد. انها می‌توانند به جوانان نیز میدان دهند 
تا رفته‌رفته تیم‌های دوم و سوم خوب و قدرتمندی 
داشته‌ناستم: 

باسیم 

همین سعید عبدولی که با طلای بازی‌های آسیایی 
امر وز به یک مهره مطمئن در ۶۶ کیلو تبدیل شده, در 
اردوی تیم ملی کسی رویش حساب نمی کرد تا اینکه 
در جوانان به او میدان داده شد. 

# راستی از اینکه در گوانگ ژو حضور نداشتید. 

راستش رابخواهید. خیلی حسرت خوردم که دیگر 
نمی‌توانم دوبنده کشتی رابرتن کنم و بر روی تشک 
مسابقات حضور داشته باشم. 

# فکر نمی کنید کشتی آزاد رو به زوال رفته است؟ 

احساس می کنم کشتی آزاد نیاز به زمان دارد تا 
بتواند به نتیجه ایده‌ال برسد و رسیدن به این جایگاه 
بايد صبور بود تا در اینده به نتیجه مورد نظر برسیم 
جرا که کشتی ازاد مافراتر از اسیاست و از مسوولان 
خواهش می کنم که آزاد کاران را همراهی کنند. کار 


کشت اراد با نداشتن مهره‌ای چون مراد محمدی 
بسیار سخت تراز گذشته خواهد بود. 

# به نظر تان نبود مراد محمدی چقدر به تیم ملی 
اسیب خواهد زد؟ 

من موضوع مراد را از این حیث نگاه می کنم که 
خروج اواز تیم ملی نشان دهنده رفتار حر فه‌ای اوست. 
در گذشته ورزشکاران فراوانی را دیدهايم که پا سیب 
دید گی به مسابقات رفته و نتیجه نگرفتند و بعد 
خداحافظی کردند. این خداحافظی, بسیار تلخ است 
اما مراد در اوج از تیم ملی کار گیری کرد. او با این 
کار شخصیت حر فه‌ای خود را حفظ کرد و در بهترین 
شرایط ممکن از دنیای قهرمانی کنار رفت. 

# آیا بحث حضور مربی خارجی در کشتی آزاد 
صحت دار د ؟ 

بله. در حقیقت بحث بسیار جدی 
دنبال می‌شود.البته من به مربی خارجی 
اعتقاد ندارم. بهتر است به جای‌اینکه پول 
به دلار برای مربی خارجی صرف کنیم. 
باهزینه‌ای کمتر می‌توانیم با مربیانی که 
هم تحصیلات | کادمیک و هم تجارب 
بالایی در سطح مربیگری دارند همکاری 
داشته باشیم. نمی‌دانم هدف فدراسیون 
از مطرح کردن بحث حضور مربی 
خارجی چیست؟ اما این را می‌داتم که 
مربی ایرانی کمک بهتری می‌تواند برای 
کشتی گیران ایرانی باشد. 

٭ از گوانگژو پرواز کرده و دوباره 
به ایران باز گردیم. شما عضو کمیسیون 
ورزشکاران هستید. کار این کمیسیون 
چیست؟ 

طبقاساسنامه کمیته بین‌المللی 
ال ای کیره ادا 
کون زان کل دهد ونه ان 
۲ کمیسیون» جمع کردن ورزشکارانی است که دارای 
مدال ھاو ئ رمان قاق مات فد ماش فاب 
رابر گزار می کنیم واین قهرمانان دراین همایش‌هاء 
حضور پیدامی کنند. به نظر م جمع شدن ورزشکاران 
در فضایی که به قول خودمان اتاق فکر است و مشورت 
کردن با آنهاء کار ساژ و تتیجه بخش است. 

٭ مدتی برای ادامه تحصیل به هند رفته بود بد. 
درست است؟ 

بله» این موضوعی که می‌خواهم به آن اشاره کنم. 
برای‌اولین باراست. پس از کناره گیری از سر مربیگری 
تیم ملی جوانان:شر ایط راب ای خودم درایران متاسب 
نمی‌دیدم. به همین دلیل به هند رفتم. آن هنگام فوق 
لیسانس تربیت بدنی بودم و تصمیم داشتم در انجا 
دکترایم را بگیرم. کارهایم را انجام داده و در دانشگاه 
نیز ثبت نام کردم که از ایران با من تماس گرفتند 
و گفتند که در ایران کارهایت انجام شده و بايد به 
ایران باز گردی. به ایران بر گشتم و در آزمون د کتری 
شر کت کر ده و درایران به ادامه تحصیل پر داختم. 


# در همان زمان بود که از هند پیشنهاد مربیگری 
داشتید ؟ 

بله, از ابتدا حس خوبی نداشتم. با این تفاسیر جند 
جلسه‌ای را هم با تیم ملی هند تمرین داشتم. زمانی 
که در ایران فضا برای ادامه تحصیلم مهيا شد با وجود 
رها کرده و به ایران باز گشتم. 

# به چه دلیل کار با هندی‌ها برایتان سخت بود؟ 

به دلیل اینکه دوست نداشتم که حسن رنگرز که 
یک ایرانی‌است. با لباس ورزشی کشور دیگری, در 
مسابقات حضور داشته باشد. 

در رابطه به سر مربیگر ی تان با توافقی که‌با آقای 


بنا داشتید. استعفا داد بد؟ 





# بر روی تشک تنها صدای یکه می‌شنیدم» صدای مرب یام بود و 


صدای‌هیچ‌تماشاک ری را نمی‌شنیدم 


خیر. من پیش و بعد از استعفایم او راندیده و بااوی 
صحبتی‌هم نکر ده‌ام.در آن زمان افرادی در فدراسیون 
مشغول به کار بودند که کار کردن‌با آنه برایم سخت 
بود. به همین دلیل استعفا کر دم. 

# چه شد که مشاور اقای سعیدلو شدید؟ 

با توجه به تجربه و سابقه‌ای که در گروه مشاوران 
جوان در فر مانداری نوشهر داشتم. پيشنهاد همکاری 
از سازمان تربیت بدنی به من شد و من نیز استقبال 
کردم. 

# وظیفه گروه مشاوران جوان چیست؟ 

گروه مشاوران جوان تصمیم دارد با مشاوره‌هایی 
که می‌دهد. دغدغه‌های ورزش کشور رااز بین ببرد. 

# دقیقا چه تاریخی ورزش حرفه‌ای را کنار 
گذاشتید؟ 

هيور ۱۳/۵ 

# از آن تاریخ تابه امروز, روز گار برایتان چگونه 
گذشته‌است؟ 


اوایل خیلی خیلی سخت بود. یکی‌از دلایلی که 


۸۹ ۸ 


میا وار ای رز د E‏ 
دلیل اینکه رشته علوم سیاسی‌احتیاج به مطالعه زیاد 
دارد و انقدر خود را مشغول درس کرده بودم که در 
آزمون ورودی, رتبه چهار را کسب کردم. هميشه 
می گویند که یک ورزشکار در زند گی دو بار می‌میرد. 
یک بار زمانی که ورزش را کنار می گذارد و یک بار 
نیز مرگ طبیعی‌اش است. خوشحالم که سر گذشت 
خوبی داشتم و کمبود ورزش باعث نشد به راه اشتباه 
قدم بگذارم. 

۷ رفتار مردم امروز که کشتی را کنار گذاشته‌اید 
چقدر با زمانی که شما قهرمان کشتی فرنگی جهان 
بود ید تفاوت کرده‌است؟ 

شاید باور نکنید اما مردم امروزه همانگونه با 
من بر خورد دارند که پیش از این رفتار می کردند و 
این نشان دهنده مهربانی بیش از حد 
ایر انی‌هاست. 

٭ چرا زمانی بیشتر ملی‌پوشان 
کشتی ایران از خطه شمال بودند؟ 

به‌دلیل‌اینکه کشتی‌درشمال‌تنهایک 
ورزش نیست.بلکه یک فر هنگ است! 
مردم شمال تعلق خاطر خاصی نسبت 
به کشتی دارند. از زمان‌ه ای قدیم 
مردم دور هم جمع می‌شد ند وباهم 
کشتی می گرفتند. حتی زمانی که به 
مهمانی می‌روند. در خانه با هم کشستی 
می گیرند. 

# در نوشهر نیز که سالنی به اسم 
شما ساخته‌اند... 

بله. تا چند سال پیش ر سم بود زمانی 
که ورزشکاری از دنیا می‌رفت به خاطر 
زنده نگه داشتن یاد و خاطره‌اش,: نام 
مکانی را به نام وی تغییر می‌دادند اما 
در حال عاضر این سامت ر کر 
است. از مردم و مسوولان به خاطر لطفی که به من 
داشته و دارند. تشکر می کنم. 

# در هنگام مسابقه و بر روی تشک. چه صدایی 
بیشتر از همه گوش شمارا تحریک می کرد؟ 

جالب است بدانید که بر روی تشک تنها صدایی که 
می‌شنیدم. صد ای مر بی‌ام بود وصدای‌هیچ تماشاگری 
رآنمی‌شنیدم. 

#درست است که شماد ونفر رااز کام‌مر گ‌نجات 
داده‌اید ؟ 

بله. با تعجب می گوید: چه جالب. شمااین موضوع 
رااز کجامی‌دانید؟!) در سال ۸۴در کنار ساحل نوش 
در حال تمرین بودم که مشاهده کردم ۲نفر در آب 
هستند. یکباره در با طوفانی شد و این دو نفر؛ داد و فر باد 
کر دند و نزدیک بود که غرق شوند. کسی جر آت رفتن 
به آب را نداشت. در آن لحظه به خودم گفتم که اگر 
کاری انجام ندهی, این دو حتما خواهند مرد. به اب 
زدم و به سختی توأنستم آن دورابه ساحل برسانم. 

لطفاً ورق بزنید 


لر بل a‏ ۵۹ 


ای مر دم جر اسعادت ر ادر خلا ج می جو ید؟سعادت در درون شماست 





ورزشی 
به خودم گفنم اگر دير بجنبی... 


بقیه از صفحه قبل 


٭ پس شنایتان باید خیلی خوب باشد... 

بله. یکی از ورزشهایی که به طور حرفه‌ای در کنار 
کشتی انجام می‌دادم. شنا بود. 

# و قبل از کشتی هم گویا کاراته کار می کردید... 

بله, با بر ادرم به سالن کاراته رفته و بازی‌ها را تماشا 
می کر دیم وسپس به سمت کاراته رفتم. یک روز اتفاقی 
به سالن کشتی ر فته و مسابقه کشتی رادیدم واز همانجا 
بود که علاقه خاصی به این ورزش پیدا کر ده و به نوعی 
کل ورزشی‌ام راپیدا کر دم. 

# از برادرتان, حسین. چه خبر ؟ 

حسین بر ای ادامه تحصیل به هند رفته است. او هم 
مانند من ورزش حرفه‌ای را کار گذاشته است. 

٭ بالاخره ازدواج کرده اید ؟ 

(با خنده می گوید) نه... همچنان مجر د هستم! 

# نقش پدر و مادرتان در موفقیت‌هایتان چقدر 
بوده است ؟ 

آنها در زند گی من بسیار موثر بوده و هستند. مادر 
من سیده هستند و نفسشان بسیار گرم و گیر است. هر 
زمان که دعامی کند. ردخور ندارد که اجابت نشود. 


# چند فرزند هستید ؟ 

وا 

٭ تنهایی را می‌پسندید يا در جمع بودن؟ 

از ۱۳ سالگی به علت اینکه در اردوهای مختلف 
حضور داشتم, تنها بوده و به نوعی به تنهایی نیز عادت 
کر ده‌ام. در کل نیز تنهایی رابیشتر دوست دارم. 

٭ خانواده‌تان نیز با شما در تهران سکونت دارند؟ 

خیر من به تنهایی در تهران زندگی می کنم و 
خانواده‌ام در نوشهر ساکن هستند. 

# خونسرد هستید یا عصبی؟ 

من بسیار خونسرد هستم اما اگر عصبانی شوم. 
خیلی بد می‌شود! 

٭ راستی. شما چند شغله هستید ؟ 

کم و بیش بله! در دانشگاه تهران و در رشته‌های 
مربوط به مدیریت و سازمان‌های ورزشی و علوم 
سیاسی تدریس می کنم و کارمند شر کت نفت هم 
هستم که به سازمان تربیت بدنی مامور شده‌ام. 

# لقب سردار برای شما بوده, درست‌است؟ 

بله, زمانی سر دار بودم اما فکر کنم امروز گروهبان 
هم نباشم ‏ _ 

# و حرف آخر شما 

از شما و مجله‌اطلاعات هفتگی تشکر می کنم و 
می گویم: 

خدایا چنان کن سرانجام کار 

تو خشنود باشی و مارستگار ۳ 


آنالیزوری که مربی موقت تیم ملی امید شد 


سرپرست کمیته تیم‌های ملی ضمن اعلام اسامی 
تیم فوتبال امید از سپردن تیم به افاضلی خبر داد. 

هومن افاضلی به عنوان مربی تیم فوتبال اميد 
انتخاب شد.این خبر را فریدون معینی می دهد و 
می گوید: «در زمان باقی مانده تا بازی با قرقیزستان 
و همچنین به خاطر از دست نرفتن زمان. تصمیم 
گرفتیم کار را با همکاری بخشی از کادر فنی گذشته 
ادامه دهیم و تازمان انتخاب سرمربی جدید تیم ملی 
امید هدایت و مسوّولیت فنی این تیم به هومن افاضلی 


سیرده می شود و بیژن طاهری و هادی 
طباطبایی همچنان در کادر فنی تیم امید 
قرار دارند.» 
لاا رال رانا 
یادداشت نویسی در یکی از روزنامه‌های 
ورزشی آغاز کرده بود به تیم های لیگ 
یکی معرفی شد تا مربی شود . او دوره‌ی 
ناموفقی را در تیم های لیگ یکی کشور 
چون شهاب زنجان پشت سر گذاشت 
و بعد به عنوان آنالیزور به برانکو 
ایوانکوویچ معرفی شد تا روی نیمکت 
تیم ملی بنشیند. او در دوره علی دایی هم 
ابتدا با همین سمت به کادرفنی پیوست 
ری یکت ی و تسا 
خوش شانس بود که پس از جدایی احمدزاده و انگین 
فیرات از تیم دایی حتی تنها دستیار دایی شده بودا 
او یس از این مد تی بیکار بود تابه عنوان عضو کمیته 
فنی فدراسیون فوتبال منصوب شد و حالا از سوی 
مسوّولان این کمیته به جای غلام پیروانی مسوّولیت 
هدایت موقت تیم ملی امید را بر عهده گرفته است. 
انتخابی که پس از گزینش یک مجری تلویزیونی برای 
تیم ملی نوجوانان. دومین شاهکار کمیته تیم های ملی 
محسوب می شود. 





ارتش فاتح مطلق مسابقات هند بال ثهرمانی 
نبروهای مسلح 
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به گزارش روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی 
ایران (تربیت بدنی).اين ‏ قابتها با شر کت تیمهایی از 
یگانهای تابعه نیروهای مسلح بر گزار شد که درنهایت 
le LINN‏ 
yT‏ 

Me‏ مراسم اختتامیه این رقابتها که با 
حضور امیر سر تیپ ۲ مختارزاده رئیس هیئّت هندبال 
ن.م.قای جلال کوزه گری سرپرست فدراسیون 
هندبال.سرهنگ آزوره‌جانشین تربیت بدنی‌ن.م و 
سرهنگ صفری جانشین سازمان تربیت بدنی آ جا 
وجمعی دیگر از مسئولین و پیشکس وتان این رشته 
ورزشی بر گزار گردید از تیمها و نفرات بر تر با اهداء 
لوح و جوایز تقدیر بعمل آمد. 


پابان جهار مین جشنواره ورزشی خانواده 
کار کنان اجاارتنش 





جهارمین جشنواره ورزشی خانواده کار کنان 
ارتش رابه مدت یک هفته و میزبانی پدافند هوایی 
شمال شرق امام رضا(ع) باحضور بیش از چهار صد 
ورزشکار از مناطق نوزده گانه ارتش را بر گزار نمود. 

به گزارش سازمان تربیت بدنی ارتش ج.ا.ا,در 
یرورابان درس رس و ان 
جوانان و بزر گسالان) در رشته های شناء دو و میدانی: 
آماد کح مان طتاب کت د ویات کت 
۸ تیم به رقاببت تنگاتنگ پر داخته که در نتیجه 
تیم نیروی هوایی با کسب ۸۰امتیاز به مقام اول و به 
ترتیب ارشد نظامی بوشهر با ۷۵ امتیاز و ارشد نظامی 
استان گیلان با ۷۴ امتیاز به مقامهای دوم و سوم نائل 
TDS ST‏ 
اخلاق به تیم پدافند هوایی شمال شرق امام رضا(ع) 
تعلق گرفت. 


2 ل 
جنگ‌هنر 
بقبه از صفحه ۵۲ 
#حتما هنوز هم به غذاهای قد یم تهران علاقه دارید؟ 
آبگوشت. اشکنه, کله جوش, دم پختک. آب دوغ 
خیار که این یکی راخیلی خاص درست می كنم جز ء 

غذاهایی‌ست که هنوز هم با میل می‌خورم. 

#۶ کتاب‌هایی هم که نوشتید. مثل کلامتان رنگ وبوی 
تهران قدیم رادارند؛باهمان زیبایی و حس. 

#۶ کت اب «من وزند گی» که شامل خاطر ات خودم 
است.« کهنه‌های همیشه نو» با ٩‏ بار تجدید چاپ 
شامل ترانه‌ه ای روحوضی امت وهمچنین کتاب 
«فرهنگ لغات بر وبچه‌های‌تهران» آثاری‌ست که 
نوشته‌ام اما متاسفانه هر سه توقیف شده‌اند و به تاز گی 
نیز کتاب «پرسه» که مر بوط به زند گی مردم قدیم 
تهران بوده است رامنتشر کرده‌ام که خوشبختانه هنوز 
توقیف نشده است. 

#بچه‌های هم سن وسال ماش مار اباصدای «روباه 
مکار »در پینو کیو می‌شناسند. چرادر این فیلم خارجی 
آنقدر جملات خاص فار سی استفاده شده است ؟ 
##«البت 4 من بجز رویاه‌مکار چند قسمت نیز به جای 
پدر زژپتوصحبت کردم.مابرای‌این کار تون اصلا 
دیالوگ نداشتیم. کار هم تر جمه نشده‌بود.یک قسمت 
رامی گذاشتیم وبادقت نگاه‌می کر دیم وبر اساس 
موضوع داستان خودمان حرف می‌زدیم. به خاطر 
همین دائم به گربه نره می گفتم: 

یرقان گرفته. جونم مر گ شده! 

#چه جالب!شاید به خاطر همین است که‌این کار تون 
آنقدر حس زنده‌ای دار دا 

این تنها کار تونی بود که به این تر تیب دوبله شد و 
مابابدیهه سازی آن‌راپر کردیم. مگر نمی‌بینید روباه 
مکار یک مقدار لهجه محلی شمال کشور رادار د ؟! 

# در زند گی تان افسوس چیزی را خورده‌اید؟ 
#تنها افس وس زند گی‌ام‌از دست دادن همسرم 
آن‌هم در جوانی بود. 

# کمی از زند گی مشتر کتان بگویید. 

مازند گی مشتر ک طولانی با هم نداشتیم. همسر م 
یک زن کدبانو, عاقل ومدیری قابل برای زندگی‌مان 
بود. برای من همسری بی‌نظیر و مادری بسیار خوب 
برای بجه‌هایمان بود. بسیار اهل مطالعه بود. حتی تا 





سال دوم رشته طب تحصیل کر ده‌بود اما بعد به‌علت 
بیماری درس رارها کرد. خیلی زود دچار ز خم معده 
وزخم ائنی‌عشر شد و زودتر از آن بادرددسرطان 
آشناشد. آن‌روزهادخترم ۶ساله و پسرم ۳ساله بود. 
خیلی سخت بود لحظه‌ای که از بیماری‌اش آ گاهم 
کرد. هفت سال‌ این شرایط را تحمل کرد ومن در 
این مدت فقط نظاره گر خاموش شدن تدریجی چراغ 
خان‌هام‌بودم. ۱ ن‌ قدر خانواده‌ام عاشقش بودند که 
مادرم بادیدن جنازه‌همسرم. سکته کرد و تا چهلم او 
نیز دچار ف راموشی شد. آن‌قدر دوستش داشتم که دلم 
می را نست هر اری اام دهم تا ای انیا 
شود. حتی آلبوم تمبرم رابه ارزان‌ترین قیمت فروختم 
تابتواتم مخارج درمانش راتهیه کنم. 

#چرابعد از اوازدواج نکردید ؟ 

۶قصد ازدواج كردن نداشتم چون مطمئن بودم 
همسری بهتر از او پیدانمی کنم. در ضمن می خواستم 
بچه‌هایم راخودم بز رگ کنم.مادرم ماراطوری تربیت 
کرده‌بود که‌از انجام کار خانه‌ابایی نداشتیم.هم کار 
می‌کردم: هم به بچه‌ها می‌ر سید م. بچه‌ها هم زمان 
فوت همسرم. ۱۲ ساله و ۰ ۱ ساله بودند. مشکلات 
راد رک می کر دند و یاری‌ام می‌دادند. خدارا شکر 
فرزندانی دارم که می‌توانم به وجودشان افتخار کنم. 
الان کنار دختر ون-وه‌ام زند گی می کنم.پسرم نیز 
کهاز مهر ۵۷به آمریکار فته,الان مدیرعامل یک 
کار خانه بز رگ است. وقتی به دیدنش می روم بعد از 
کلی در گیری و چانه‌زدن بین پدر و پسر توافق می شود 
که دو ماه پیش آن‌ها پمانم.البته الان چند سالی‌ست 
اونزدمامی اید وخوشحالم که‌هنوز پایبند سنت‌های 
ایرانی‌ست وبه قول معر وف بعد از این‌همه سال زند گی 
در خارج از کشور هنوز هم بچه تهران است. 

#+دوست دار ید در تاریخ با چه عنوانی از شما یاد شود ؟ 
#۶ یک شهر وند علاقمند به تهران» همین! 
#«آمیدوارم سال‌های سال سایه تان روی سر ماو 
هنرمان باشد اما به عنوان سوال آخر بفرمایید به مرگ 
فکر می کنید. 

همیشه به مر گ فکر می کنم چون جزئی از زند گی 
است. زند گی ما در فاصله پرانتز تولد و مرگ جریان 
دارد. مهم این است تولد مان زیبا.زند گی‌مان زیباتر و 
مرگ‌مان به زیباترین شکل ممکن اتفاق بیافتد. 


نگاهی به فیلم سینمایی «خاطره» 





خاطر ه فبلم ثابل 





«خاطره» فیلم ساده و سالمی است. مقوله کود ک 
آزاری گر چه به نظر می رسد با افزایش سطح سواد و 
افزایش شهر نشینی و وسعت دید اجتماعی دیگر مثل 
گذشته دیده نمی شود اما هنوز هستند پدران و مادرانی 
مر زار ارس رای را 
ای lll‏ 
سوءظن‌هاوبد بینی‌هایش ان بر می گر دد به‌همان پس 
زمینه ذهنی که در گذشته داشته‌اند و حال بدون آنکه 
خر I‏ هار ی مرا 
شکل داده است. 

خاطراتي که جلوی چشم نس تند آمادر گوشه‌ای 
از ذهن فر د حیات دارند و نقش آفرینی می کنند. شاید 
حتی پیش چشم نیایند اماپشت پر ده به رفتارهایمان 
اسیب می‌زنند. «خاطره» به همین موضوع می‌پر دازد. 
و 
چندان غیر واقعی و غیر منطقی پیش نمی‌رود. ممکن 
CEMI EINE‏ 
آنچنان پررنگ نیستند که فیلم رااز نفس بیندازند ویا 
اجازه باورپذیری رااز مخاطب بگیر ند. گر چه می‌توان 
انتقادهایی بر کار «نادر طر بقت» واز جمله در روایت 
قصه و پرداخت وبازی گرفتن از بازیگران به عمل آورد 
اما با توجه به اینکه فیلمهای به ظاهر کمدی با بازی‌های 
لوس وبی‌مزه و داستانهای آبکی سطح سینمای کشور را 
دجار اسیب جدی کرده‌اند. چنین فیلمهایی می توانند با 
آبروداری به حوزه سینمای ملی کمک کنند. 

ضمناً «خاطره» به عنوان کار اول کار گردانش یعنی 
SS‏ 
مستن سای ور ات فیلم‌های کوتاه داشته است. یک 
حر کت رو به جلو حساب می اید که در مقایسه با تنها 
ساخته بلند قبلی کار گر دان بسیار متفاوت نشان می‌دهند 
( که خوشبختانه| کر ان نشد وتنهادر شبکه خانگی به نمایش 
در آمد و می‌تواند از کارنامه کار گردان پاک شود.) 

«حبیب اسماعیلی» نیز به عنوان تهیه کننده‌امکانات 
مناسبی رادر اختیار کار گردان گذاشته است. استفاده 
از ستاره‌های گران سینما و بازی‌های نسبتاً خوبی که در 
حین کار به نمایش گذاشتند. از جمله امتیازات دیگر 
فیلم به حساب می آید. و این جدای عوامل حرفه‌ای 
دست اندر کار تهیه فیلم از جمله فیلمبر دار صذایر داز 
وسایر عوامل‌می‌باشد.امیدواریم «نادر طریقت» که 
کار گر دان سالم و مستعدی نیز هست در کارهای بعدی 
اثار بهتری را تقدیم سینمای ایران کند. 
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تعبیر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وسه شنبه ازساعت ۸ ۱ تا * ۲ 


باشماره ۳ ۲ ۲ ۲ ۹۹ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله رااشغال تکتند. 


در ز خم انگشتم مار بود 


سارا جان‌نثار. مجر د. ۱۸ ساله. دانشجو. شاهر ود 

خواب دیدم گوشة انگشت سوم دست چپم 
زخم بود. سر زخم را کندم. دیدم داخل زخم. مار 
خوشرنگی هست. نیشش از زخم بیرون آمده بود. 
بعد بیدار شدم. 


مه 


سر 


ان طرف تر بودند.سوّالی هم کردم که جوابش سکوت 


بود.بنابراین تعبیر خواب تان بسیار آسان‌است:پسری 
به شما زخمی عاطفی زده است. هنوز هم دل شما 
برایش می‌تبد. او در دانشکدۀ شما به دیگران بیشتر 
توجه می کند. یکی از جیزهایی که خانواده‌ها به آن 
توجه نمی کنند (اگر هم بخواهند توجه کنند. راهش 
را بلد نیستند و علمش را ندارند), ندادن آموزش به 
دختران است و آنها را بی‌هیچ آموزش درستی به 
دانشگاه می فر ستند. جنین دخترانی بر ای نخستین بار 
به محیطی یا می گذارند که پر از دختر و یسرهایی است 
که تجر به‌هایی دارند. پسرها دنبال دختران بی تجر به 
می کد دا پس ی ور میدن مامد دل 


آنها را بشکنند. به همین دلیل است که درس و روحیة 
این دخترها در ترم اول خوب است و از ترم دوم به 
بعد خراب می‌شود. فرض کنید پدر و مادر جوجه 
گنجشکی هیچ دانشی به او نیاموزند و وقتی که پر واز 
یاد گرفت. در محیطی که پر از گربه و کلاغ و پسر بچة 
تیر کمان به دست است. رهایش کنند. جه بلایی سر 
آن جوجه گنجشک نازنین می‌آید؟ دختر بچه‌هایی 
هم که پیش از قبولی در آزمون دانشگاه, در کنکور 
زند گی دانشجویی قبول نشده‌اند. مانند همین جوجه 








مدام بچه شیر می د هم 


تارا هدایتی. ۳۰ ساله. متآهل, خانه‌دار. تهران 


دو سال است خواب می‌بینم نوزادی را شیر 
می‌دهم. دیشب خواب ديدم در خانه‌ای بودم شبیه 
خانة مادرم. مادر و پدر و خواهر و خاله‌هايم هم بودند. 
برای نجاتم آمد و کلیدی به من داد و گفت: مراقب 
باش کسی اینو نبینه. کلید را گذاشتم زیر لباسم. دیدم 
دارم به بچه‌ای شیر می دهم. مر آقب بودم مادر و پدرم 
کلید را نبینند ولی کلید دیده می‌شد. دو دختر ۱۵ و 


تعبیر خوایبای ایمیلی 


ف 


تعبیر 

این خواب می گوید مشکلات زیادی دارید. پدر 
و مادرتان از شما حمایت نمی کنند. شوهر تان شما را 
اذیت می کند. تنها حامی شما. خواهر شماست که او 
هم از طرف پدر و مادر و شوهر تان در عذاب است. 
شما بچه بوده‌اید که ازدواج کرده‌اید. دوران کودکی 
و نوجوانی و جوانی خود را از دست داده‌اید. ان نوزاد. 
مشکلاتی است که از بجگی به شما تحمیل شده است. 
آن کلید. کمک‌های مالی خواهر شماست. 

اگر بخواهم خواب شمارا تعبیر کنم باید موبه موی 
زند گی شمارابنویسم زیر خواب شمانمادی از زند گی 


خودتان است که چه بگویم چه نگویم از آن خبر دارید: 
شوهر تان شما و خواهر تان رامی‌زند. خانه‌ای که‌در آن 
هستید. به خواهر تان تعلق دارد. شوهر اجازه نمی دهد 
از هنرهایی که دارید استفاده کنید ومستقل شوید... 

به شما پيشنهاد می‌کنم پیش مشاور بروید. 
امیدوارم روزی بر سد که قانون از علی(ع) پیر وی کند: 
روزی مردی زنش را در کوچه می‌زد. علی(ع) رسید 
و پرسید: چرامی‌زنی؟ 

مرد گفت: زنم است و حق دارم او را بزنم. 

مولا گریبان مردک را گرفت و او را چنان ادب 
کرد که مپرس. 


شما با آن آقا احساس صمیمیت حلا باهاش حرف نزدم. یه عشق خواب دیدم برام تنگ ماهی فرستاده که 





چرا بی حجاب بودم؟ 


۳۸۷۲ ۱۰۳۴ ۲۰۱۰ ۰۱۷ 1۵9021۲ ۸ 


From: k??7ar fat??77@yahoo.com 





خواب دیدم: تازه از خواب بیدار 
شدم و یکی از همکارانم در اتاق خواب 
است. به او خیر مقدم گفتم ولی ناراحت 
بودم که چرا حجاب ندارم. دوشب بعد 
دوباره خواب ديدم که ایشان دارند با 
من حرف می‌زنند. 

باز هم با موی باز ولباس راحتی خانه 
بودم. در خواب از خودم می‌پرسیدم: تو 
که محجبه هستی و به حجاب آهمیت 
می‌دی, چرادر حضور این آقای نامحر م 
حجاب نداری؟ 

لطفاً تعبیر کنید که وضو گرفتن در 
خواب جه معنایی دارد. 


0 


۱ یر 
لطفا مشخصات خودتان را هم 
بنویسید تا خواب‌تان را دقیق‌تر تعبیر 
کنم... این خواب می گوید ناخود ‏ گاه 


۶۲ 


وی 








می کنید.اوروی شمااثری گذاشته است 
که دوست دارید به هم نزدیک تر شوید. 
با این که جنین حسی دارید از نزدیک 
شدن به او می تر سید. 

یکی از دلایل این ترس» کم بودن 
اعتماد به نفس شماست. باید خود تان را 
بیشتر باور کنید... البته منظورم در همة 
لحظه‌های زند گی و با همه مردم است 
U Le‏ 

وضو گرفتن در خواب. یا هر نماد 
دیگری که فقط با یکی دو کلمه بیان 
شود. قابل تعبیر نیست. خواب را باید 
e DL‏ 
و کسانی که در خواب شما هستند. 
تعریف کنید. 


دری که باز بود 
نویسنده:سیاوش 
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۸۹ ساعت: ۲۱:۲۱ 


من کسی رو دوس دارم. هر روز 


از جلو خونه‌شون رد میشم ولی تا 


ارو ۳۶۵۱ 


ینهانی بهش دارم. حالا ده روزه انگار 
کسی خونه نیس. چراغاشون هميشه 
خاموشه... نگرانم... دیشب خواب 
ديدم از در خونه‌ شون رد شدم و ديدم 
درشون بازه و یه نور شدید ازش بیرون 
ای را ی 
به تعبیرش نیاز دارم... 


0 


دګبیر 
قبلا گفتم که خیلی از خواب‌ها رو 
خوابم ناخود | گاهت واسه این که حال تو 
خوش کنه, در خونة محبوب روباز کرده 
و برعکس اون ده روز که هميشه تاریک 
بود ۵؛ خونه‌شونو پر از نور کرده. نگران 
نباش. اتفاق بدی نیفتاده. 


ماهبه زنده بود 


نویسنده:مهتاب 
سه شنبه ۲۳ شهر یور ۱۳۸۹ ساعت: ۲۳:۵۹ 





سعید. دوست روزگار بچگی من 
بود که دو سه ماه پیش پیداش کردم. 


داخلش سه تا ماهی قرمز بود. احساس 
کر دم یکی شون داره می میره. تر سیدم وبا 
خودم گفتم: الان اینم مثه ماهی‌های خودم 
می‌میره ولی بعد دیدم نه... ماهیه سالمه. 
سس ۲ 

می کر دین‌وبه‌غم غربت‌سال‌های‌خوش 
کود کی و نوجوونی دچار بودین. برآتون 
تنگ ماهی فرستاد و خودش نیاورد. 
و این یعنی دوست دارین همدیگه رو 
بیشتر ببینین اما انگار یا شرایطش مهیا 
نیست یابه دلا بلی خودداری می کنین... 
می‌ترسین و به خودتون می‌گین: اينم 
منه ماهبای خودم می میر ۵... این 
بخش از خواب‌تون به ما می‌گن قبلا 
ضربة عاطفی خوردین. ناخود | گاه‌تونم 
می گه اگه با سعید رفت و آمد کردین. 
مراقب باشین دوباره ضربه نخورین. 
خود | گاه‌تون اینو دوست نداره‌بنابر این 
می‌بینین که ماهیه سالمه. مراقب 
عواطف شکننده‌تون باشین. 








پبغام‌بای‌روشنایی 
فروردین 


انسان شریفی هستید و عشق در وجودتان موج می‌زند. رک و پوست کنده صحبت 


از:د کتر نو ید خداد وست 


می کنید و تکرار رادوست ندارید و برای انجام کارهای خود احتیاج به فشار ندارید. چون 
شمابه خوبی از پس کارهایتان بر می آیید و حالا باید دقت کنید که کنترل‌تان رابه دست 
احساستان نسپارید. البته منظورم این نیست که بی‌رحمی کنید بلکه بايد احتیاط که 
شرط عقل است رارعایت نمایید جون همانطور که می‌دانید شناختن آدمها کار ساده‌ای 
نیست» پس تکرار می کنم به چیزی فکر نکنید که نیاز به کار غير معقولانه باشد و امیدوارم 
طوری تصمیم بگیرید که فرصت جبران وجود داشته باشد. 

او دي 7 مسبت 


حال و روز خوبی دارید و سعی می کنید محتر مانه رفتار کنید. البته باید اعتراف کنم که 
مهارت‌های زیادی هم دارید و گاه‌ نیز خجالتی می‌شوید و در عین حال مرام و خوی مر دانه در 
وجودتان است. د راین روزهالازم است که‌انقلابی در زند گیتان بر پا کنید ومسائل روزمره‌را 
تغییر دهید واز ناخواسته‌هایتان پیشگیری کنید و نباید منتظر بمانید تاببینید قسمت باشما 
چیزهایی را که خود ندارید به کس دیگری بدهید. پس با خودتان روراست باشید. 

خر داد 

خوب حرف می‌زنید و قدرت بیان خوبی دارید. و به این که انسان‌ها با هم برابرند به 
اندازه و سهم تان کار نکنید و عشقتان رابا مسایل دیگر و به خصوص کارهایتان قاطی نکنید 
مدیون‌اید ولی باید ان راجبران کنید و سیستم را دوباره‌سازی کنید و شاید هم بايد دلی 


راھ دست آ ور وان ھر جا هس بایان ان مار خبر و اط خراهد پود ان شاعال: 


مه 


دير 


کمی بیش از اندازه توی خود تان‌اید و فکر می کنید قلبتان به درد آمدهو حتی سنگینی آن 
راهم احساس می کنید و در این تصور هستید که تحمل آن هم دشوار است اما دوست نازنینم! 
این قدر سخت نگیرید جون«این نیز بگذرد!» پس از اوقات تلخی دوری جویید و نخواهید که 
احساسات خود رامخفی نگه دارید که تحمل آن به مرور دشوار خواهد شد. در ضمن این رانیز 
خوب می دانید که اعضاء خانواده به شما وابسته ودلگرم‌اند که باید آنهاراباجزئیات رفتاریشان 
دریابید و آداب آنها رابه جای آورید. پس عاشقی از نوع آسمانی اش راتمرین کنید و با «او» 
خلوت کنید و این لحظه‌های کلیدی را در کنار حضرت عشق به شیرینی بگذرانید. 

مر داد 


زیاد تلاش می کنید اما جای شکرش باقی است که خستگی‌نایذ یرید و از غالب بودن 
ولی نمی‌دانم چرا همچنان نگران‌اید و شاید مورد امتحان قرار گرفته‌اید که انتظارش را 
خودتان نشان ندهید و خونسر دی خود را حفظ کنید و بدانید که تغییراتی در حال شکل 
گرفتن است و باید خود را سخت ساز گار کنید و با امید لبخند بزنید و يقین داشته باشید 


که در پایان شمارا راضی خواهد کرد پس برای خود درونی‌تان بیشتر وقت بگذارید. 


e 


سهر بو ر 

بخت و اقبال بلندی دارید و در عین حال عمیق و پرظر فیت هستید و نگاهتان پر از 
مهر است و سرتان گرم زند گی. ولی مشتاقانه در انتظار به سر می‌برید و روزهای زند گی 
راورق می‌زنید و تصور می کنید که از رمز ورموز کارتان | گاهی لازم رادارید. و می‌توانید 
روی خودتان حساب کنید وبه عبار تی به خود تان اعتماد کنید ولی گر به بر داشت‌های‌من 
هم اعتماد دارید می گویم این چنین نیست و نباید پله‌های زند گی رادو تایکی کنید جرا 
که در این صورت امنیت حر کتتان زیر سوال می رود و رسیدن به هدف شمارا از اطمینان 
خارج می کند. دوست خوبم! نگران نباشید و وقتی به کنار دستی‌تان اعتماد کر دید دیگر 
تحت هیچ شرایطی این هدیه بز رگ الهی را دست خوش تغییر نکنید. 


مهر 
مرل اام کاری شید که اعبت می شود اخساس خر ی داشته با یدزیا 
برایتان مهم است ولی نباید تعیین کننده باشد. استقلال ذهنی خوبی دارید و برای همین 
است که اطرافیان از شما انتظارات زیادی دارند و شما نیز باید از خود گذشتگی نشان 
دهید و ممنون لطف خدا باشید واگر احتیاج به دلجویی دارید بدانید که به شکل مطلوبی 
انجام خواهد شد. پس شان خود راحفظ کنید و دست از گلایه کر دن‌های بیهوده‌بر دارید. 
که شما خوب می‌دانید معجزه رخ دادنی است و خوب به این حقیقت ایمان دارید. 
آبان 
شخصیت جالبی دارید و می‌خواهید به روز باشید و امروزی عمل می کنید و گاه نیز به 
خودتان فشار می آورید و صدای شکسته شدن قلبتان را کمی زیاد از حد می‌شنوید. ولی 
مطمئن باشید که در این روزها شرایط خوبی را پیش رو خواهید داشت و می‌توانید وجوه 
مشتر کتان را پیدا کنید و امیدوارم از بگومگوهای بی‌دلیل دوری جویید. در ضمن اگر از 
من می‌شنوید عشق را مبنای زند گیتان قرار دهید و فرهنگ گفتگو را حاکم سازید که 
اگر این گونه پیش بروید راز بزرگ زند گی را کشف کرده‌اید. البته مطمئن هستم خوب 
فی وان دک لار کن ا مت انیت وان آمون چە اسان 
و 
روحیه مثبت و قدرتمندی دارید به لطف حضرت دوست از آزمون‌های مختلف 
زند گی سربلند بیرون آمده‌اید. دوستان خوبی در اطرافتان دارید. که باید روابط منطقی 
و عقلانی را با آنها حفظ کنید و گاهی یک دنده و گاه آرام نشوید که اگر این چنین شود 
آرامش بر روحتان حاکم خواهد شد و تعادلی بین وضع موجود و وضع مطلوب برقرار 
می شود و آمیدوارم از این پس حداقل از نقطه ضعف هیچ کس بر علیه‌اش استفاده نکنید 
و از انجام کارهای دور از شان خود دوری جویید. دوست خوبم! قناعت پیشه کنید تا 
بتوانید از دقایق زند گی‌تان لذت ببرید و از حسرت به دور باشید. 
دی 
لبخند شما سرشار از عطوفت و کلامتان سراسر مهر و دلچسب. سبک‌بال‌اید و 
بی‌صبر آنه به استقبال فر دامی روید اما اینکه در کار خیری تعلل می کنید قابل تامل است 
و توصیه می کنم به دقت دیروزتان رامرور کنید. بخصوص شما که فرد دقیقی هستید 
باید بدانید که خدا آرام آرام راههای تازه‌تری را جلوی چشمان شما می گشاید. در این 
روزهالازم است که خود تان رادر وضعیت روحی واحساسی مطلوبی نگه دارید وملاحظه 
کار تراغ نک از عاد ت هاف قاط را کار کار یهو از مدا اهدر کار د گر آن ره کید 
و مراقبت رقبای اطر افتان نیز باشید. 
بهمن 
گاه مغرور و گاه متواضع می‌شوید از اینکه دوستتان بدارند لذت می‌برید و سعی 
می کنید که حقیقت را بگویید که این رفتار شما قابل تحسین است. ولی جیزی که در ک 
نمی کنم این است که چرا این همه خوشبختی برای شما عادی شده و به نظر تان نمی آید 
و این موضوع هم می‌تواند تلخ باشد و هم شیرین! دوست خوبم بدون هیچ قید شرطی 
صحبت کنید تا بتوانید لذت صحبت را بچشید و توصیه اخر اینکه دقایقی رابا ارامش 
در یک فضای دل‌انگیز بنشینید تا بتوانید با تمر کز لازم از کارهای کوچک به نتایج 
بز رگ برسید. 
اسقند 


ایده‌آل گرایید و گاه آراسته و مبادی آداب می‌شوید و گاه نیز بی‌خیال عالم!! وتا 
می‌توانید لج اطر افیان راد ر می آورید وبااینکه مثل بقیه مر دم زند گی می کنید.ولی باعشق 
کار می کنید تا جدای از دیگران باشید و می‌خواهید همه چیز به همان شکلی که دوست 
دارید فراهم شود و پیش رود و مرغ همسایه برای شما غاز است. در حالیکه خوشبختی 
از قلب شماست و متأسفانه گم کرده را بیرون می‌جویید. اما هر چه هست باید بگویم که 
از همین حالا شروع کنید. همین حالا! 


۸٩ ۸ 
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ا ااا کیا ی ای رادو 
که در دور ۀدولت د کتر مصدق, در رادیو کار می کرد 
وپس از کودتای بیست و هشتم مر داد ۱۳۳۲ و سقوط 
دولت د کتر مصدق از گویند گی کناره گرفت و جند 
سال بعد. روزنامه‌ای به نام ستارة تهران منتشر کر د. 

اوباقلم جادویی خود توانست بین مطبوعات 
آن روز گار جایی باز کند به‌ویژه در یکی از نخستین 
شماره‌هایش عکس بزر گی از د کتر مصدق چاپ کرد و 
کار او که‌در آن روزهای بگیر وببند. بسیار شجاعانه بود. 
اس مش رابیش از پیش سر زبان‌ها اند اخت طوری که 
تیراژش از همه روزنامه‌ها بیشتر شد و نویسند گان 
سر سی ماد مد عل ری عبت اله ارت 
وایرج نبوی و... با او همکاری کردند. 

هنوز جند ماه‌از انتشار روز نامه‌ستار ‏ تهر آن‌نگذ شته 
بود که د کتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر ورهبر کمیتة 
مر کزی حزب ملیون, حکمی به ناصر خدایار داد و او 
رابه سرپرستی هيت تحريرية روزنامة ملیون, ار گان 
حزب ملیون انتخاب کر د. دبیر کلی‌اين حزب به عهدة 
د کتر تصر ت اله کاسمی:بود که ضمنا متعاوفت سازمان 
شاهنشاهی و خدمات اجتماعی رانیز ید ک می کشید. 
اشرف پهلوی, خواهر دوقلوی محمدرضا پهلوی هم 
کرش رابکنید که چنین 
روزنامه‌ای با چنین رسایی جقدر به دربار وابسته بود 
وهمة مطالبش چقدر در جهت تأیید کارهای دربار 
و دولت بود. 

این راداشته باشید تا کم کم به اصل مطلب برسیم. 
یادم رفت بگویم من‌هم سر مقاله‌ها و عکس هاوخبر های 
روزنامۀ ملیون را از دفتر روزنامه تحویل می گر فتم و 
بادوچرخه به چاپخانه می‌بردم.اغراق نمی کنم گر 
بگویم روزی ده‌بار این مسیررامی‌رفتم ومی آمدم 
که‌از خیابان کاخ(فلسطین) تا خیابان فاص ر خسر و بود. 
توضیح می دهم که دفتر روزنامة ملیون در خیابان کاخ 
بود که قبلاً خانۀ د کتر مصدق بود ویس از کودتای 
آمریکایی ۲۸ مرداد. دولت آن خانه را مصادره کرد و 
دفتر روزنامة درباری ملیون در آنجا تأسیس شد. 

من هر روز صبح» پیش از این که به محل کارم بر وم. 
سری هم به چاپخانه می‌زدم تا چند نسخه روزنامة 
ملیون‌بگیرم وبه دفتر روزنامه ببرم.دریکی از روزهای 
بهار سال ۱۳۴۰ برای گرفتن روزنامه‌ها به چاپخانه 
رفتم امادیدم‌هوااپس است زیراچند ما مور امنیتی همة 
کار کنان و متصدیان و حر وف چینان چاپخانه رادر یکی 
از اتاق‌ها جمع کرده بودند و به بازجویی آنها مشغول 
بودند. هرچه هم روزنامه چاپ لد بود. گوشهای 
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چیده بودند و مجوز توزیع آنهاراصادر نکر ده بودند. 
کتجکاو شدم و یواشسکی از آقای مطلبی که سرایدار 
چاپخانه بود پرسیدم: خبری شده؟ 

سسرش رات کان داد ا 
هیچی خبر ندارم... 

بیشتر تعجب کردم و گوشهای ایستادم ببینم 
ماجرااز چه قرار است. با خودم که فکر می کر دم. به 
هیچ نتیجه‌ای نمی ر سید م زیر | می‌دانستم این روزنامه 
کاملاً درباری است و کسانی مثل اشرف پهلوی ود کتر 
اقبال و دکتر کاسمی پشتش بودند پس چه دلیلی 
داشت که روزنامة خودشان را توقیف کنند ؟ هیچ کس 
جر آتش رانداشت در این ر وزنامه جیز ی خلاف سليقة 
شاه بنویسد. یس جه شده بود ؟ 

کمی که گذشتمأموران امنیتی, آقای قمصری 
را که مصحح روزنامه بود با خودشان بیرون بر دند و 
سوار جیپ لندرور کر دند و رفتند. پیش چند نفر از 
حروف‌چین‌ها رفتم و پرسیدم: 

چراآقای‌قمصری‌روباخودشون‌بردن؟مگه 
اتفاقی افتاده؟ 

همگی سری جنباندند و گفتند: 

ماهیچ خبری نداریم و به ما مربوط نیست. 

از کنجکاوی بی‌قرار شدم و پیش آقای صفایی رفتم 
که ماشین‌چی بود. گفتم: 

تو رو خدا بگوچی شده... هیشکی به من هیچ جوابی 
نمی ده... کمی به من خیره شد و گفت: 

مگه ميشه توخبر نداشته‌باشی؟ تو کعب الا خباری! 
گفتم: درسته که کعب‌الاخبارم ولی از این یکی واقعا 
کر ۵ ۱ 

باخنده‌ای که سعی می کرد آن راینهان کند. گفت: 
جیز مهمی نشده فقط تو روزنامة ملیون؛ار گان رسمی 
حزب درباری ملیون یه تیتر چاپ شده که یه خورده 
ناجور بوده. 

گفتم: جون منو بالا آوردی... بگو چه تیتری بوده؟ 
گفت:هیچی... تو صفحه اول با تیتر درشت به جای 
شاهی که بر قلب‌ها حکومت می کند. نوشته شد ه: 
شاهی که بر فیل‌ها حکومت می کند... نتوانستم جلو 
خنده‌ام رابگیرم و پقی زیر خنده زدم و فهمیدم هنگام 
حروف‌چینی با پس و پیش شدن چند نقطه و یکی دو 
ل یل شده بود. 

یاد حرفی از شمس تبریزی افتادم که می گوید:| گر 
خواهم سخنی بگویم وهزار کس در ریشم آویزند که 
نگو. سرانجام ان سخن, بدان کس که خواهم. بر سد. 
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پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلسان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





8 محمد جان. سیزده دی ماه روز شکفته شدنت را با تقدیم ۳۳ شاخه گل سرخ 
صمیمانه تبریک می گوییم. 

خواهر و خواهرزاده‌ات و پگاه میرشفیعی -تهران 
ق الیماج جال بهترین و زیباترین آهنگ زند گی من تیش قلب توست و قشنگ‌ترین 
روز, روز دیدارت ٩‏ دی تولدت مبارک. ار نمی تاه 
8 مر یج‌جان.یازدهم دی روز تولدت راب تقدیم هزاران شاخه گل مریم تبریک می گویم 
واز راه دور برایت آرزوی سلامتی دارم. خواهرت معصومه مهابادی -ورامین 
8 خاله مر بم.عزیزم آنگاه که تو در دی ماه شگفتی, گل‌های مریم عطر خود رااز عطر 
وجود نازنینت وام گرفتند. دوستت داریم. تولدت مبار ک. 

خواهرزاده‌هایت-بهاره وبهنام اشرفی 

ق امیر جان.زند گیمان پر از خاطره‌است.اماخاطر ه‌هشتم دی سر | مد خاطره‌هایمان 
است. تولدت مبار ک. 
يدر جان و مادر خو بم یاز ده دی روز عهد وروز پیمان وروز سوگندالهی دو فر شته 
محبوب در پیشگاه خدای بز ر گ است. پیوندتان مبار ک. 


مادرت نساء حقیقی -سمنان 


پسرت سیامک حدادی -تهران 
8 ذا خن خداوند تور آ فرید تاچون‌ستاره‌ای‌در آسمان زند گیم بد رخشی ومونس 
دل رمیده‌ام باشی. سید صاحب پیروزفر 
8 شکور جان. همسر عزیزم باحضورت در زند گیم معنی واقعی زند گی رافهمیدم. 
ششم دی ماه روز پیوند آسمانی‌مان مبارک. همسرت عزیزه شقاقی-اسلامشهر 
تا ۰ a‏ ۱۱ ۱ 
ومن تا چندی پیش از آن بی‌خبر بودم و حالا برای داشتن تن تو به خود می‌بالم. تولدت 
مبار ک. نامزدت احمد زمانی -تهران 
8 محر فال حقی عرابر چه خوب بود هميشه در کنارم می‌ماندی. ولی چه کنم 
تقدیر دست من نیست امیدوارم حداقل دوست خوبی برای دیگران باشی. 
خواهرت هانیه محمدی 
8 سید مهر باذم زمستان فصل رویش است.اما در دی ماه گلی به طراوت گل‌های 
بهار رویید. تولدت مبار ک. همسرت زهرا خاونگاران 
8 خییمه ع زیر از بودنت برایم عشقی ساختی که بی تو بودن راهر گز باور نمی کنم. 
همسرت مجید شاکری -تهران 
8 حمید عرین در هفتم دی ماه با تمامی سردیهایش, تو عزیز دل مادر شکفتی و 
همچون گل سرخ به مالبخند زدی, تولدت مبار ک. 
مادرت حدیث پورعلی -لاهیجان 
مامان معصو مه عرز یر به شما افتخار می کنیم و روز تولدتان رابا هزار شاخه گل 
سرخ تبریک می گوییم وامیدوارم سایه شما همیشه بر سر مان باشد. 
لیلا-مرجان -مهتاب بهنوشی -تبریز 


اولین موسسه ترميم هو در ایران 
زیر نخلر متحضصصی ترم مو ۲ * ادا 


قهران- خیابان ولي عضر - جتب سیتما قربا + یت م ي 


ار و 
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زبرنظر: سروش 


8 ماهک عر یرم تولدت بهترین روز در زند گیمان است هفتم دی ششمین سالر وز 
تولدت را جشن می گیریم. دوستت داریم. 

پدر و مادرت آفشین افخمی» مه رک علیرضایی -تهران 
8 الها چان. با تقدیم هزاران شاخه گل سرخ تولدت را تبریک می گویم امیدوارم 
همیشه در پناه فرشتگان الهی باشی. همسرت علیرضا منصوری سشهرری 
#7 پدر و مادر جال هشتم دی ماه هجدهمین سالروز پیوند | سمانیتان رابه شما دو 
فرشته مهربان تبریک می گویم. پیوندتان مبار ک. 
8 مادر خو جم نهم دی ماه سی‌وهشتمین سالروز تولدت را با ۲۸ شاخه گل مریم 
تبریک می گوییم. دخترت ساناز و همسرت لطیف نعمت پور -رشت 
حلج اقا مانی.نمی‌دونم چه جوری در مورد این همه محبتی که در حق من رواداشتی 
از شما تشکر کنم. فقط می‌توانم بگویم خداوند پشت‌وپناهت باشد. 

نوه‌ات سید سیروس رفیعی -دامغان 

۴ کسی که بعد از چند سال دعا صداشوشنیدم مادر بود دوستت تت دارم تاابد ۷۰دی 
تولدت مبارک. دخترت راضیه بهبودی -تهران 
8 صذر اخان تو خوشبوترین و مهربان‌ترین گل خانواده‌مایی» ای زیباترین گل, ٩‏ 
دی تولدت مبار ک. خواهرزاده نسترن رمضانی -رامسر 
8 ار دشیر + تو ناب‌ترین الگوی خانواده ما و فرزندانت هستی. مهر و محبت و 
فد کاریت بهترین هدیه ماست. هشتم دی میلادت فر خنده باد. 


دخترت ساناز نعمت پور -رشت 


همسرت فاطمه‌السادات و فرزندانت امید. ارهام فایزه کرمیار -قم 
8 داماد عرایرج و دختر گل نهم دی اولین سالروز پیوند تان را از صمیم قلب تبریک 
می گوییم از خدای بز رگ می‌خواهیم هميشه خوشبخت و سرافراز باشید. 
پدرجان و مادر نسیم احدی-زهراکندری 
قق تعسو اه وود تو هده گراتبهایی بود که خداوتد مر ای آن داتست و هد یه 
من به تو قلبی است که تنها برای تو می تپد. تولدت مبار ک. 
همسرت نرگس میرزایی-چالوس 
8 عباس جان. خدای اطلسی‌ها با تو باشد و پناه بی کسی‌ها با تو باشد تمام عطرهای 
خوب یک عمر. بجز دلواپسی‌ها با تو باشد. پانز ده دی تولدت مبارک. 
همسرت اعظم مهر آزمایی-لارستان فارس 
8 علبر ضاجان. ای زیباترین بهار زند گیم. براستی شکوفه‌های عشق و محبت در 
وجودم باتو شکفتن گرفت با تمام وجود دوستت تت دارم . همسرت اعظم شادمان -کرج 
ق مامان محبوبه عزیر, بهترین آهنگ زندگیمان صدای تپش قلب توست. با 
تقدیم ۵۵ شاخه گل به خاطر پنجاه و پنجمین سالروز تولدت. امیدوارم سالهای سال 
سایه‌اتان بر سرمان باشد. تولدت مبارک. لیدا.مرجان؛ مه رک علیرضایی 
8 آتبناجان. ۱۳ دی چهارمین سالروز یکی شدنمان را با تقدیم هزاران شاخه گل 
سرخ به شما تبریک می گویم. همسرت علی مهد بزاده-اسلامشهر 
E‏ 
تبریک می گویم دوستت دارم. خواهرت هنگامه سلیمانی -انديشه 
چ مسنج جان, بهترین آهنگ زندگیم تپش قلب توست و قشنگ‌ترین روزم روز 
تولدت این روز مبار کت باشد. مادرت اشرف کمالی -فارس 
8 امدرو محمد عر‌درم. ۱۵ و ۱۶ دی سالروز چشم گشودنتان را با تقدیم هزاران 
گل نرگس به شما تبریک می‌گویم و بهترین‌ها را برای شما دو فرشته مهربان 
آرزومندم. خواهر شما صد بقه متولی-قاتمشهر 


پاس های‌باهوش خود کلنجاربروید 


بقیه‌از صفحه ۴۹ | 


۵ اختلاف در تصو بر درخت آشیز 





دو به دو با هم! ۱و ۵ ۲۷۲ 
و ۸9۶۹9۴۱۰ 
من کدام میوه هستم؟ انگور [ (انگ - گور -یاقوت (انگور کارخانه واژه سازی! 





شکلهای پنهان در تصویر دوستان ماهی گیر قطبی 


یاقوتی)]انگور انواع مختلفی دارد از قبیل: عسکری» نیماء میان؛ نامی, مینا؛ 
EY‏ ۶۵ 
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همه با هم!؛ هوستون -آمریکا؛ یکش نبه ۱۹ دسامبر:«جان باجور» ۸ساله که همراه 
خواهر انش «لیلیان» و «میدی» مشغول اسکیت بازی بود. سر می خورد و به دنبال او 









برف؛ سنگاپور.سه‌شنبه ۱۴دسامیر:این کود ک که در باره‌دستگاه تولید برف مصنوعی 


۱۱۱ 3۳ 1 KELE 1 EFE mT ۲ (MFR 
خرچنگ؛ نانجینگ -چین, جمعه ۱۷دسامبر:خر چنگهای زنده و بسته‌بندی شده‌در‎ 
ویترین فر وشگاه یکی از ایستگاههای متر وی جین دیده می‌شوند. این اولین مغازه‎ ۰ ۷ ۱ 
فعالیت فوق بر نامه!؛ لندن -انگلستان, یکشنبه ۱۹ دسامیر: دانشجویان معترض فروش خر چنگهای زنده‌است وروزانه حدود ۲۰۰ خر چنگ فروخته می‌شود.‎ 
با تعطیل کر دن دانشگاه‌هاو تجمع روبروی ساختمان مجلس در مر کز شهر لندن. فر وشند گان به مشتریان تضمین می دهند که چنانچه خر چنگی که خریداری کردند.‎ 
اعتراض خود رابه مصوبه‌های اخیر دولت انگلیس نشان دادند. با وجود هزینه‌های زنده‌نبود. آن رایس بیاورند و خر جنگ زنده دیگر به عنوان جایزه بگیرند.‎ 
, سنگین تحصیل در انگلستان, بر طبق مصوبه‌های جدید دولت انگلیس شهریه‎ 
دانشگاه‌ها باز هم افزایش یافته است.‎ 


0 :۳ 2 
۲ ۰ ۹ > ف | 
a‏ ق 3 ا ۱ 









روی دیوار؛ ریو چیکو - 
ونزوئلا شنبه ۱۱ دسامیر: 
آنچه در طبقه کتابخانه 
می‌بینید عر وسک نیست» 
بلکه سگ صاحبخانه 
است که برای ا 
آبی که همه خانه راپر 
کرده به قفسه کتابخانه ا 
پناه آورده است. در هفته 3 کک 


e چا‎ 
ni Fk SS و۰۳‎ TE = گذشته بارش بی‌سابقه‎ ِ 


ماراتن اسکیت؛ وانپروین -هلند. پنجشنبه ۲۳ دسامبر:با شر وع فصل سر ما بازار 
مسابقات ز مستانی داغ شده‌است!در تصویر اسکیت بازان از کشورهای مختلف دنیا را 
می‌بینید که برای شر کت در مسابقه بین‌المللی ماراتن اسکیت که روی یخهای طبیعی 
انجام می‌شود به هلند آمده‌اند. این دور از رقابتها از ۲۲ دسامبر شروع شده است. 


| باران در ونزوئلاو چندین 
نقطه دیگر باعث بروز 
مشکلاتی مانند e‏ 9۱ 





۸4۸ ب د 


کره کاکائو 
مرزطوبت کننده 
تقویت قابلیت ارتجاعی پوست 


جلو گیری از افزایش چين و چروک پوست 
ایجاد لایه محافظ بر روی پوست 


آلوته ورا 


مرطوب کننده 5 
نیام وخا وترهیم گنبد پوت محصولی از لابراتوار آرایشی بهداشتی پاویز 
مخصوص پوست های خشک و حساس 





تقویت کنتده و مرطوب کننده پو ست 
موثر در احیاغ و تولید. شلول های پوسشث 


| سس سس ۲ 


| 60۵0 0 | 





COCOA BUTTER SOAP 





a‏ 0 |[9 تم 


HONEY ALMOND SOAP 





پاویژ اولین تولید کننده صابونهای گیاهی در ایران 
دارای تأییدیه از وزارت بهداشت هم 
تمت نظارت و همکاری شرکت آ گوستوس اویلز - انگلستان ۱ 


LABORATORY 


111 first name in herbal soap 
Tel:88034015 6 
www. Pavij.com 










